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نوتروبیست )کتاب ویژه امتحان نهایی(

» معنی واژه «» معنی واژه «

ستایش 	

تو3حکیمی3)دانا3به3همه3چیز(3تو3عظیمی3تو3کریمی3)بسیار3بخشنده3–3بخشاینده(3تو3رحیمی3)بسیار3مهربان(.3	
تو3نماینده3)آشکار3کننده3–3نشان3دهنده(3فضلی3)بخشش3–3کرم(3تو3سزاوار3ثنایی3)سپاس3–3ستایش(.3	
نتوان3شِبه3)مانند3–3مثل3–3همسان(3تو3گفتن3که3تو3در3وَهم3)پندار3–3تصور3–3خیال(3نیایی.3	
همه3عِزّی3)ارجمندی3–3گرامی3شدن(3و3جلالی3)بزرگواری3-3شکوه(،3همه3علمی3و3یقینی3)بی3شک3و3شبهه(.3	
همه3نوری3و3سروری3)شادی3–3خوشحالی(،3همه3جودی3)بخشش3–3سخاوت3-3کرم(3و3جزایی3)پاداش3کار3نیک(.3	

درس اولدرس اول

3)گرامی3و3بلندمرتبه3است(،3که3طاعتش3موجب3قربت3است3و3به3شکر3اندرش3مزید33	 وَجَلَّ منّت3)سپاس3–3شکر3–3نیکویی(3خدای3را،3عَزَّ
ح3)شادی3بخش(3ذات. 3حیات3است3و3چون3برمی3آید،3مُفرِّ )افزونی3-3زیادی(3نعمت.3هر3نفََسی3که3فرو3می3رود،3مُمِدِّ

پرده3ناموس3)آبرو3-3شرافت(3بندگان3به3گناه3فاحش3)آشکار3-3واضح(3ندََرَد3و3وظیفه3روزی3)رزق3مقرر3و3معیّن(3به3خطای3ِمُنکَر3)زشت33	
-3ناپسند(3نبَُرَد.

فرّاش3)گسترنده33ی3فرش(3باد3صبا3را3گفته3تا3فرش3زمرّدین3بگسترد3و3دایه3)زنی3که3به3جای3مادر3از3کودک3پرستاری3می3کند(3ابر3بهاری33	
را3فرموده3تا3بنات3)دختران(3نبات3)گیاه(3در3مهد3زمین،3بپرورد.3درختان3را3به3خِلعت3نوروزی،3قبای3)جامه(3سبز3ورق3)برگ(3دربرگرفته3
و3اطفال3شاخ3را3به3قدوم3)فرارسیدن(3موسم3)فصل3–3هنگام3–3زمان(3ربیع3)بهار(،3کلاه3شکوفه3بر3سر3نهاده.3عُصاره3)شیره3-3افشره(3
تاکی3)درخت3انگور(3به3قدرت3او3شهد3)عسل(3فایق3)برگزیده3–3برتر3–3]در3اینجا[3خالص(3شده3و3تخم3خرمایی3به3تربیتش،3نخل3باسق3

)بلند3–3بالیده(3گشته.
در3خبر3است3از3سرور3کائنات3)همه3موجودات3جهان(3و3مَفخَر3)مایه3افتخار(3موجودات3و3رحمت3عالمیان3و3صَفوَت3)برگزیده(3آدمیان3و33	

تتَمّه3)باقی3مانده3–3]در3اینجا[3مایه3تمامی3و3کمال(3دور3زمان.
شفیع3)شفاعت3کننده3–3پایمرد(3مُطاع3)فرمانروا3–3اطاعت3شده(3نبَی3)پیغمبر3–3پیام3آور3–3رسول(3کریم.3	
قَسیم3)صاحب3جمال(3جَسیم3)خوش3اندام(3نسَیم3)خوش3بو(3وَسیم3)دارای3نشان3پیامبری(.3	

3و3َعَلا3بردارد،3ایزد33	 هرگَه3که3یکی3از3بندگان3گنهکار3ِپریشان3روزگار،3دست3ِانابت3)توبه3–3پشیمانی(3به3امید3ِاجابت3به3درگاه3حق3جَلَّ
تعَالی3در3او3نظر3نکند3بازش3بخواند؛3باز3اعراض3)روی3گردانی(3فرماید.3بار3دیگرش3به3تضرّع3)زاری3کردن3-3التماس3کردن(3و3زاری3بخواند.

عاکفان3)کسانی3که3در3مسجد3عبادت3می3کنند(3کعبه3جلالش3به3تقصیر3)کوتاهی3–3گناه(3عبادت3معترف3)اقرار3کننده(.3	
واصفان3)ستایندگان3–3وصف3کنندگان(3حلیه3)زیور3–3زینت(3جمالش3به3تحیّر3)سرگشتگی3–3سرگردانی(3منسوب3)نسبت3داده3شده(.3	
یکی3از3صاحب3دلان،3سر3به3جَیب3ِمراقبت3)کمال3توجه3بنده3به3حق(3فرو3برده3بود3و3در3بحر3ِمکاشفت3)پی3بردن3به3حقایق(3مستغرق3شده.3	
یکی3از3یاران3به3طریق3ِانبساط3)خودمانی(3گفت:3ما3را3چه3تحفه3)هدیه3–3ارمغان(3کرامت3کردی3)عطا3کردن3–3بخشیدن(؟3	
کِلک3]قلم[3از3بنان3)انگشت(3افکنده3ای.3	

درس دومدرس دوم

گفت:3نزدیک3است3والی3)حاکم3–3فرمانروا(3را3سرای،3آنجا3شویم3)]در3اینجا[3غیر3اسنادی3است3=3برویم(.3	
والی3از3کجا،3در3خانه3خَمّار3)مِی3فروش(3نیست؟3	
تا3داروغه3)پاسبان3-3نگهبان3–3شب3گرد(3را3گویم،3در3مسجد3بخواب.3	
از3بهر3غرامت3)تاوان3–3جبران3خسارت(،3جامه3ات3بیرون3کنم.3	
باید3حد3)کیفر3و3مجازات3شرعی3برای3گناهکار3و3مجرم(3زند3هشیار3مردم،3مست3را.3	
دار3مُلک3)سرزمین(3آشنایی.3	
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ادبیات پایه دوازدهم

آنجا3به3صنعت3)پیشه3–3کار3–3حرفه(3در3چه3کوشند؟3	
چو3عاجز3گشت3خسرو3در3جوابش،3نیامد3بیش3پرسیدن3صوابش3)درست3–3پسندیده3–3مصلحت(.3	
با3محتسبم3)مأمور3رسیدگی3به3اجرای3احکام3شرعی(3عیب3مگویید3که3او3نیز،3پیوسته3چو3ما3در3طلب3عیش3مدام3)مِی3-3همیشه3–33	

پیوسته(3است.
دور3شو3از3برََم3ای3واعظ3)پند3دهنده(3و3بیهوده3مگوی،3من3نه3آنم3که3دگر3گوش3به3تزویر3)نیرنگ3–3دورویی3–3ریاکاری(3کنم.3	
در3مکتب3حقایق،3پیش3ادیب3)آداب3دان3–3سخندان3–3]در3اینجا[3معلم3و3مربی(3عشق.3	
وجه3)ذات3–3وجود(3خدا3اگر3شودت3منظر3نظر.3	

درس سومدرس سوم

مَسلک3َ)روش–3طریق(3مرغ3گرفتار3قفس،3همچو3من3است.3	
خبر3از3من3به3رفیقی3که3به3طَرْف3)کناره3–3کنار(3چمن3است.3	
خانه3ای3کاو3شود3از3دست3اجَانب3ِ)جمع3اجنبی3-3بیگانگان(3آباد.3	
چون3فرخی،3موافق3)هم3رای3و3همراه(3ثابت3قدم3نداشت.3	
به3تخت3مصرم3اما3جای3در3بیت3الحزن3)خانه3غم3ها3–3ماتمکده3–3کلبه3ای3که3حضرت3یعقوب3در3آن3در3غم3فراق3یوسف3می3گریست(3دارم.3	
همت3)عزم3–3اراده(3اگر3سلسله3جنبان3)محرک3–3وادارنده3به3کار(3شود.3	
همتم3)دعا3–3آرزو(3بدرقه3راه3کن3ای3طایر3قدس.3	

درس پنجمدرس پنجم

تا3وارهی3از3دَم3ستوران3)حیوانات3چارپا(،3وین3مردم3نحس3)شوم3–3بد3یمُن(3دیومانند.3	
با3اختر3سعد3)خوشبختی3-3متضاد3نحس3–3]اختر3سعد3=3سیاره3مشتری[(3کرده3پیوند.3	
چون3گشت3زمین3ز3جور3گردون،3سرد3و3سیه3و3خموش3و3آوند3)آویزان3–3آویخته3–3آونگ(.3	
از3گردش3قرن3ها3پس3افکند3)میراث(.3	
تو3قلب3فسرده3)منجمد3–3یخ3زده(3زمینی.3	
تا3درد3و3ورم3فرونشیند،3کافور3بر3آن3ضِماد3)مرهم،3دارویی3که3بر3جراحت3نهند(3کردند.3	
برکش3ز3سر3این3سپید3مِعجَر3)روسری3–3سرپوش(.3	
بگرای3چو3اژدهای3گرزه3)ویژگی3نوعی3مار3سمّی3و3خطرناک(.3	
بخروش3چو3شَرزه3)خشمگین،3غضبناک(3شیر3ارَغند3)خشمگین3و3قهر3آلود(.3	
بگسل3)پاره3کن3-3جدا3کن3-3]در3اینجا[3نابود3کن(3ز3هم3این3نژاد3و3پیوند.3	
زین3بی3خردان3سِفله3)فرومایه3–3بد3سرشت(3بسِتان.3	
سریر3)تخت3پادشاهی3–3اورنگ(3مُلک3عطا3کرد،3کردگار3تو3را.3	
پاره3آجر3و3سنگ3و3کلوخ3)پاره3گِل3خشک3شده(3به3جای3مین،3کار3می3گذارم!3	
ل3نکنید3)بیکار3–3بلاتکلیف3–3]معطل3کردن3=3تاخیر3و3درنگ3کردن[(.3	 بروید3و3مُعَطَّ

درس ششمدرس ششم

سینه3خواهم3شرحه3شرحه3)پاره3پاره3–3]شرحه3=3تکّه3گوشتی3که3از3درازا3بریده3اند[(3از3فراق،3تا3بگویم3شرح3درد3اشتیاق3)میل3به3دیدار33	
محبوب(.

جفت3بدحالان3)کسانی3که3پیشروی3آنها3به3سوی3حق3کُند3است(3و3خوشحالان3)رهروان3راه3حق3که3از3حرکت3به3سوی3حق3شادمان3اند(3شدم.3	
هرکسی3از3ظن3ّ)گمان3–3پندار(3خود3شد3یار3من.3	
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فلسفه فلسفه 22

درس درس 11: هستی و چیستی: هستی و چیستی

دو مفهوم اصلی در فلسفه وجود داره: هستی )یعنی همون وجود و وجودداشتن و هستی داشتن( و چیستی )یعنی ماهیت و ویژگی(
کتاب معتقده ما باید برای درک مفهوم هستی و چیستی، یه سری قدم برداریم! بیا درمورد این قدم ها باهم حرف بزنیم:

11 اصل وجود واقعیت مستقل از ذهن:

ببین خیلی ساده ست! ما قبول داریم یه سری چیزا در اطراف ما وجود دارن! همین! همین که هستن و وجوددارن، یه اصله که تو فلسفه 
)1( خوندیم. خیلی از سوفیست ها قبولش نداشتن و می گفتن اصلًا چیزی وجود نداره و هرچی هم که حس می کنیم وجود داره، صرفاً 

تخیله )گرگیاس رو یادته؟(
بذار با یه مثال اینو جا بندازم: تو وقتی تشنت می شه، میری سراغ آب. چرا میری که آب رو پیدا کنی و به وسیله اون تشنگی ت رو برطرف 

کنی؟ چون می دونی آب وجود داره! تو در ذهنت می دونی که آب وجود داره و به دنبالش میری.
این می شه اصل وجود واقعیت مستقل از ذهن و به قدری ابتدایی و ساده ست که بدون اثبات و از روی بداهت پذیرفتیمش.

22 ما هرچیزی که می بینیم، دو تا مفهوم دو جنبه از اون شیء رو می کشیم بیرون! یکی ماهیت و دیگری وجود!

پس ما در هرچیزی که مشاهده می کنیم دو جنبه و دو مفهوم پیدا می کنیم: وجود و ماهیت.

‌تمام‌موجودات‌)مثل‌انسان،‌گیاهان‌و‌سایر‌حیوانات‌و....(‌در‌یه‌چیز‌با‌هم‌مشترکن:‌وجودداشتن‌و‌هست‌بودن!

یعنی هستن! ببین الان من هستم، یه گیاه هم هست! هر دو وجود داریم! فلسفه2 درس 1 می گه  هر دوی ما )من و گیاه( در وجودداشتن 
و هستی داشتن مشترک هستیم؛ اما با هم متفاوت هم هستیم و این تفوت به ماهیت و چیستی ما برمی گرده.

من انسانم، و گیاه، گیاهه! پس ما در ماهیت و چیستی با هم متفاوت و در وجود و هستی با هم مشترک هستیم.
وجود وجه مشترک موجوداته و ماهیت وجه اختصاصی اون ها 	

‌ما‌در‌هر‌چیزی‌که‌می‌بینیم‌دو‌جنبه،‌دو‌مفهوم،‌دو‌حیث‌می‌یابیم‌)نباید‌بگی‌دو‌جزء،‌دو‌قسمت،‌دو‌عنصر،‌دو‌چیز!(

چون این وجود و ماهیت درهم تنیده شده هستن و دو جنبه و دو بعد از یه چیزن! به عبارتی، ما در بحث وجود و ماهیت، دو چیز نداریم! 
یه شیء که دو جنبه داره.

‌وقتی‌با‌این‌و‌آن‌چیزی‌رو‌نشون‌میدیم،‌یعنی‌پذیرفتیم‌که‌یه‌چیزی‌وجود‌داره‌و‌حالا‌ممکنه‌نسبت‌به‌ماهیت‌اطلاعی‌داشته‌

باشیم‌یا‌نداشته‌باشیم

33 بحث سر اینه که وجود و ماهیت با هم متفاوت هستن! فارابی به نسبت بین وجود و ماهیت توجه ویژه ای کرد و بعدش ابن سینا، راه 

فارابی رو ادامه داد. هر دو تمام تلاششون رو کردن که بگن وجود و ماهیت، دو جزء از یه چیز نیستن که با هم ترکیب شده باشن و یه 
پدیده رو ایجاد کرده باشن )این جوری نیست که بگیم ماهیت + وجود = یه چیز( بلکه وجود و ماهیت دو جنبه از یه چیز هستن. 

‌از‌نگاه‌علوم‌تجربی‌)مثل‌شیمی(‌آب‌از‌ترکیب‌دو‌عنصر‌اکسیژن‌و‌هیدروژن‌ساخته‌شده.‌خب‌دو‌عنصر‌با‌هم‌ترکیب‌شدن‌و‌آب‌

رو‌ایجاد‌کردن؛‌ولی‌در‌فلسفه‌ما‌نمی‌گیم‌برای‌وجودداشتن‌چیزی،‌دو‌چیز‌)وجود‌و‌ماهیت(‌باهم‌ترکیب‌شن.

حواست باشه که فلاسفه می گن در سایر علوم این ترکیبه وجود داره؛ ولی در فلسفه نه!
44 نظر ابن سینا و دلیل اوریش برای این که وجود و ماهیت باهم فرق می کنه.

ابن سینا می گه  انسان حیوان ناطق است، با انسان موجود است فرق می کنه! درواقع، حملِ حیوان ناطق بر انسان با حمل موجود بر انسان 
با هم فرق می کنه )حملِ یه چیزی بر یه چیز دیگه: یعنی نسبت دادن / یعنی نسبت دادن حیوان ناطق بر انسان(

ما دو مدل حمل داریم: حمل ذاتی )نیاز به سؤال نداره و جزیی از ذات یه شیءِ( و حمل شایع صنایی )نیازمند سؤاله(

جزوۀ ویژه امتحان نهایی notruphilnotruphil گروه آموزشی مشاوره ای نوتروفیل
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حمل حیوان ناطق بر انسان حمل ذاتیه؛ چون حیوان ناطق بودن بخشی از ذات انسانه و نمی تونی انسانی پیدا کنی که حیوان ناطق نباشه! 
به عبارتی، حیوان ناطق بودن، از اجزای تعریفی انسانه.

می گیم  نیست،  انسان  ذات  از  و  تعریفی  اجزای  از  چون  دیگه ای(  چیز  هر  بر  وجود  حمل  )و  انسان  بر  وجود  حمل  اما 
باشه( مرده  )مثلًا  نباشه  موجود  که  کنی  پیدا  رو  انسانی  می تونی  تو  که  اینه  هم  دلیلش  )غیرذاتی(.  صناعی  شایع   حمل 

این نوع از حمل ها رو می گیم حمل شایع صناعی، که نیازمند دلیل هستن و این دلیل، هم می تونه عقلی باشه هم تجربی.
پس: حمل وجود بر هر چیزی مثل انسان، نیازمند دلیله؛ چون جزیی از ذات چیزی نیست! اما حمل حیوان ناطق بر انسان یا هر حمل 

دیگه ای که بخشی از ذات و اجزای تعریفی انسان باشه )مثلًا بگیم انسان حیوان است.( می شه حمل بی نیاز از دلیل یا حمل ذاتی.

گذر تاریخی 	

این بحث، مغایرت وجود و ماهیت مقدمه بحث های دیگه ست؛ یعنی همه درمورد وجود و ماهیت و تفاوتشون با هم اندیشیدن،
حتی این نظریه مقدمه برهان های ابن سینا مثل برهان وجوب و امکان هم بوده.

در اروپا، یکی از فلاسفه ای که باعث گسترش بحث مغایرت وجود و ماهیت شد، توماس اکوییناس بود که با فلسفه ابن سینا آشنایی داشت. 
او حتی مثل ابن سینا همین بحث مغایرت وجود و ماهیت رو پایه ی برهان های خود در خداشناسی فلسفی قرار داد و پایه گذار مکتب 

»تومیسم« هم بوده! 

‌این‌مکتب‌مهم،‌هنوز‌هم‌در‌اروپا‌به‌نام‌»تومیسم«‌در‌جریانه.

در قرن 13م زندگی می کرد. فلسفه ای رو پایه گذاری کرد که متکی بر نظرات ابن سینا و ابن رشد بود )بیشتر ابن سینا(
همین عاملی بود برای این که فلاسفه غربی بیشتر با نظرات و فلسلفه ارسطویی آشنا بشن.

حالا چرا ارسطو؟ چون نظرات فلاسفه مسلمان، خیلی به نظرات ارسطو نزدیکه.

نداریم‌که‌ماهیت‌ نداره‌و‌صرفاً‌موجوده(‌ولی‌چیزی‌ اصلًا‌ماهیت‌ )یعنی‌ بدون‌ماهیته!‌ تنها‌موجود‌ باشه‌که‌خدا‌ ‌حواست‌

داشته‌باشه‌و‌وجود‌نداشته‌باشه.(

‌حواست‌باشه‌که‌اون‌دوبعد‌و‌دو‌جنبه‌از‌هر‌چیز‌)وجود‌و‌ماهیت(‌صرفاً‌در‌ذهن‌اتفاق‌میوفته‌و‌در‌عالم‌خارج‌ما‌فقط‌یه‌چیز‌

داریم‌می‌بینم‌)مثلًا‌تو‌در‌عالم‌خارج،‌فقط‌انسان‌رو‌می‌بینی؛‌ولی‌در‌ذهنت‌انسان،‌دو‌بعدِ‌وجود‌و‌ماهیت‌داره(

درس درس 22: جهان ممکنات: جهان ممکنات

در فلسفه، سؤالات قدیمی نمی شن و همواره ثابتن. درحالی که در علوم دیگه این شکلی نیست و مثلًا سؤالی که سال ها پیش طرح شده، 
مثلًا تا الان بهش پاسخ داده شده و پرونده اون سؤال بسته شده! همه در فلسفه قضیه فرق می کنه و سؤالات و مسائل همواره زنده هستن. 
موضوعی و سؤالی که تو این درس می خوایم درموردش حرف بزنیم، اینه »آیا موجودات این جهان می توانستند نباشند یا موجودشدن 

برای آن ها ضروری بوده؟«
یادآوری: به نهاد در فلسفه می گیم »موضوع« / به مسند در فلسفه می گیم »محمول« / نسبت دادنِ محمول به موضوع رو می گیم »حمل 

محمول بر موضوع«
اگه حمل محمول بر موضوع، جوری باشه که عقل خلافشو نپذیره: می گیم رابطه وجوبی برقراره. مثلًا: مربع، چهارضلعی است )الان این جا 

حمل چهارضلعی بر مربع به شکلیه که چهارضلعی، ذاتیِ مربعه! پس رابطه وجوبیه( به عبارت دیگر، این حمل ضروریه!
اگه حمل محمول بر موضوع، جوری باشه که عقل خود این رابطه رو نپذیره: می گیم رابطه امتناعی برقراره. مثلًا: مثلث گرد است! )این جا 

ما عقلًا نمی تونیم گردبودن رو بر مثلث حمل کنیم! یه رابطه امتناعی برقراره!(
اگه حمل محمول بر موضوع، جوری باشه که عقل نه ابایی از پذیرشش داشته باشه، نه ابایی از ردش داشته باشه: می گیم رابطه امکانی 

تفاوت

،،

و

آوریش

،
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حمل حیوان ناطق بر انسان حمل ذاتیه؛ چون حیوان ناطق بودن بخشی از ذات انسانه و نمی تونی انسانی پیدا کنی که حیوان ناطق نباشه! 
به عبارتی، حیوان ناطق بودن، از اجزای تعریفی انسانه.

می گیم  نیست،  انسان  ذات  از  و  تعریفی  اجزای  از  چون  دیگه ای(  چیز  هر  بر  وجود  حمل  )و  انسان  بر  وجود  حمل  اما 
باشه( مرده  )مثلًا  نباشه  موجود  که  کنی  پیدا  رو  انسانی  می تونی  تو  که  اینه  هم  دلیلش  )غیرذاتی(.  صناعی  شایع   حمل 

این نوع از حمل ها رو می گیم حمل شایع صناعی، که نیازمند دلیل هستن و این دلیل، هم می تونه عقلی باشه هم تجربی.
پس: حمل وجود بر هر چیزی مثل انسان، نیازمند دلیله؛ چون جزیی از ذات چیزی نیست! اما حمل حیوان ناطق بر انسان یا هر حمل 

دیگه ای که بخشی از ذات و اجزای تعریفی انسان باشه )مثلًا بگیم انسان حیوان است.( می شه حمل بی نیاز از دلیل یا حمل ذاتی.

گذر تاریخی 	

این بحث، مغایرت وجود و ماهیت مقدمه بحث های دیگه ست؛ یعنی همه درمورد وجود و ماهیت و تفاوتشون با هم اندیشیدن،
حتی این نظریه مقدمه برهان های ابن سینا مثل برهان وجوب و امکان هم بوده.

در اروپا، یکی از فلاسفه ای که باعث گسترش بحث مغایرت وجود و ماهیت شد، توماس اکوییناس بود که با فلسفه ابن سینا آشنایی داشت. 
او حتی مثل ابن سینا همین بحث مغایرت وجود و ماهیت رو پایه ی برهان های خود در خداشناسی فلسفی قرار داد و پایه گذار مکتب 

»تومیسم« هم بوده! 

‌این‌مکتب‌مهم،‌هنوز‌هم‌در‌اروپا‌به‌نام‌»تومیسم«‌در‌جریانه.

در قرن 13م زندگی می کرد. فلسفه ای رو پایه گذاری کرد که متکی بر نظرات ابن سینا و ابن رشد بود )بیشتر ابن سینا(
همین عاملی بود برای این که فلاسفه غربی بیشتر با نظرات و فلسلفه ارسطویی آشنا بشن.

حالا چرا ارسطو؟ چون نظرات فلاسفه مسلمان، خیلی به نظرات ارسطو نزدیکه.

نداریم‌که‌ماهیت‌ نداره‌و‌صرفاً‌موجوده(‌ولی‌چیزی‌ اصلًا‌ماهیت‌ )یعنی‌ بدون‌ماهیته!‌ تنها‌موجود‌ باشه‌که‌خدا‌ ‌حواست‌

داشته‌باشه‌و‌وجود‌نداشته‌باشه.(

‌حواست‌باشه‌که‌اون‌دوبعد‌و‌دو‌جنبه‌از‌هر‌چیز‌)وجود‌و‌ماهیت(‌صرفاً‌در‌ذهن‌اتفاق‌میوفته‌و‌در‌عالم‌خارج‌ما‌فقط‌یه‌چیز‌

داریم‌می‌بینم‌)مثلًا‌تو‌در‌عالم‌خارج،‌فقط‌انسان‌رو‌می‌بینی؛‌ولی‌در‌ذهنت‌انسان،‌دو‌بعدِ‌وجود‌و‌ماهیت‌داره(

درس درس 22: جهان ممکنات: جهان ممکنات

در فلسفه، سؤالات قدیمی نمی شن و همواره ثابتن. درحالی که در علوم دیگه این شکلی نیست و مثلًا سؤالی که سال ها پیش طرح شده، 
مثلًا تا الان بهش پاسخ داده شده و پرونده اون سؤال بسته شده! همه در فلسفه قضیه فرق می کنه و سؤالات و مسائل همواره زنده هستن. 
موضوعی و سؤالی که تو این درس می خوایم درموردش حرف بزنیم، اینه »آیا موجودات این جهان می توانستند نباشند یا موجودشدن 

برای آن ها ضروری بوده؟«
یادآوری: به نهاد در فلسفه می گیم »موضوع« / به مسند در فلسفه می گیم »محمول« / نسبت دادنِ محمول به موضوع رو می گیم »حمل 

محمول بر موضوع«
اگه حمل محمول بر موضوع، جوری باشه که عقل خلافشو نپذیره: می گیم رابطه وجوبی برقراره. مثلًا: مربع، چهارضلعی است )الان این جا 

حمل چهارضلعی بر مربع به شکلیه که چهارضلعی، ذاتیِ مربعه! پس رابطه وجوبیه( به عبارت دیگر، این حمل ضروریه!
اگه حمل محمول بر موضوع، جوری باشه که عقل خود این رابطه رو نپذیره: می گیم رابطه امتناعی برقراره. مثلًا: مثلث گرد است! )این جا 

ما عقلًا نمی تونیم گردبودن رو بر مثلث حمل کنیم! یه رابطه امتناعی برقراره!(
اگه حمل محمول بر موضوع، جوری باشه که عقل نه ابایی از پذیرشش داشته باشه، نه ابایی از ردش داشته باشه: می گیم رابطه امکانی 

آکوییناس
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برقراره. مثلًا: دیوار سفید است. )این جا سفیدبودن می تونه به دیوار حمل بشه و می تونه هم نشه؛ چون بالاخره همه دیوارها که سفید 
نیستن! پس هم می تونه باشه، هم نباشه! به این می گیم یه رابطه امکانی وجود داره! (

به این می گن نسبت های سه گانه؛
اما 

رابطه وجود، با موضوعات مختلف
اگه رابطه وجوبی داشته باشیم، در اون صورت به موضوع می گیم »واجب الوجود«

اگه رابطه امتناعی داشته باشیم، در اون صورت به موضوع می گیم »ممتنع الوجود«
اگه رابطه امکانی داشته باشیم، در اون صورت به موضوع می گیم »ممکن الوجود«

پس، تا این جای کار:
وقتی می گیم یه موضوعی، واجب الوجوده )یعنی الان هست، حالا یا به واسطه خودش که می شه واجب الوجود بالذات یا به واسطه یه غیر، 

که می شه واجب الوجود بالغیر.(
وقتی می گیم یه موضوعی ممتنع الوجوده؛ یعنی نمی تونه به وجودبیاد و اصلًا علتش هم موجود نیست که بخواد اون رو ایجاد کنه.

وقتی می گیم یه موضوعی ممکن الوجوده؛ یعنی اون موضوع می تونسته باشه و می تونسته هم نباشه؛ پس رابطه امکانی بینشون برقراه.

11 رابطه‌وجوبی،‌امتناعی‌‌و‌امکانی‌زمانی‌بیان‌می‌شه‌که‌هدفمون‌این‌باشه‌که‌درمورد‌خودِ‌قضیه‌حرف‌بزنیم؛‌اما‌وقتی‌می‌گیم‌ ‌

مثلًا‌خدا‌واجب‌الوجوده،‌دراین‌صورت‌دیگه‌داریم‌درمورد‌یه‌موضوع‌حرف‌می‌زنیم،‌نه‌یه‌قضیه.

22 همه‌موجودات،‌به‌جز‌خدا،‌بر‌حسب‌ذاتشون‌رابطه‌امکانی‌دارن‌)یعنی‌می‌تونستن‌باشن‌و‌می‌تونستن‌نباشن(‌و‌ممکن‌الوجود‌

محسوب‌می‌شن.

33 همه‌موجودات‌از‌حیث‌وجود‌)یعنی‌این‌که‌الان‌وجود‌دارن(‌واجب‌الوجود‌هستن؛‌اما‌چون‌به‌واسطه‌یه‌وجود‌دیگه‌ایجادشدن،‌بهشون‌

می‌گیم‌واجب‌الوجود‌بالغیر؛‌اما‌چون‌خدا‌وجودش‌از‌جانب‌خودشه‌و‌کسی‌به‌خدا‌وجود‌نداده،‌به‌خدا‌می‌گیم‌واجب‌الوجود‌بالذات.

44 ما‌چیزی‌به‌نام‌ممکن‌الوجود‌بالغیر‌نداریم.

55 حمل‌وجود‌بر‌هر‌چیزی،‌نیازمند‌دلیله‌)این‌یه‌قانونه؛‌چون‌وجود‌ذاتیِ‌هیچ‌چیز‌نیست.(

66 حتی‌خدا‌با‌وجود‌این‌که‌واجب‌الوجود‌بالذاته،‌بازم‌حمل‌وجود‌بر‌خدا‌نیازمند‌دلیله.

77 خدا‌چون‌از‌جانب‌خودش‌به‌وجود‌اومده‌و‌همه‌وجودها‌از‌اونه،‌بهش‌می‌گیم‌واجب‌الوجود‌بالذات،‌بقیه‌موجودات‌چون‌از‌جانب‌

یه‌غیر‌به‌وجود‌اومدن‌واجب‌الوجود‌بالغیر‌هستن.

درس درس 33: جهان علی و معلولی: جهان علی و معلولی

یکی از ویژگی های انسان، پرسشگریه! که با سؤال »چرا« شروع می شه و سؤالات عمیق و عمیق تر می شه.
علت چیه؟چیزی که به چیز دیگری وجود می بخشه؛ یعنی باعث به وجود اومدن چیز دیگه می شه.

جزوۀ ویژه امتحان نهایی notruphilnotruphil گروه آموزشی مشاوره ای نوتروفیل
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معلول چیه؟ چیزی که از علت به وجود اومده و علت بهش وجود بخشیده. 

‌تا‌علت‌نباشه،‌معلول‌هم‌به‌وجود‌نمیاد!‌پس‌همیشه‌اول‌علته‌بعد‌معلول!‌هیچ‌وقت‌برعکس‌اتفاق‌نمیوفته.

حالا به رابطه وجودبخشی بین علت و معلول، می گن رابطه علیت. 
تنها رابطه ی وجودی و تنها رابطه وجودبخشی، رابطه علیته.

کلمه چرا بازتابی از درک رابطه علیته! یعنی وقتی می پرسی چرا فلان اتفاق افتاد؛ یعنی فهمیدی یه رابطه وجودی بینشون وجود داره.
بین رابطه علیت با سایر روابط تفاوت مهمی وجود داره و اونم اینه که رابطه علیت یه رابطه وجودیه! یعنی یه طرف )علت( به طرف دیگه 

)معلول( وجود می بخشه و این رو می گیم رابطه وجودی.

‌اولًا‌این‌که‌بگیم‌رابطه‌علیت‌یه‌رابطه‌یه‌طرفه‌ست،‌غلطه‌چون‌اصلًا‌رابطه‌یه‌طرفه‌نداری.؛‌فقط‌این‌که‌رابطه‌علیت‌یه‌رابطه‌

دوطرفه‌ست‌و‌تنها‌رابطه‌ایه‌که‌وجودیه؛‌یعنی‌یه‌طرف‌به‌طرف‌دیگه‌وجود‌می‌بخشه.

پس، تا این جا فهمیدیم که رابطه علیت دوطرفه ست و یه طرفش علته و دیگری معلوله و این رابطه وجودیه.
اما فلاسفه دوران های مختلف در این مورد نظرات متفاوتی دارن:

فلاسفه اروپایی: 	

دکارت، معتقد بود علیت بدون دخالت حس و تجربه به دست میاد و از اصولیه که  انسان به طور فطری اون رو درک کرده؛ البته درک طرفین 
رابطه علیت، نیازمند حس و تجربه ست )یعنی برای این که علت معلول رو بشناسیم، نیازمند حس و تجربه ایم؛ اما برای درک رابطه ای که 

بینشون وجود داره از عقل کمک می گیریم و به صورت فطری با علیت آشنا هستیم.(
]دکارت عقل گرا بود[ اما تجربه گرایان می گن که ما از حس و تجربه استفاده می کنیم و طرفین رو درک می کنیم )تا این جا با دکارت 

مشترکن( و از طریق تکرار اون وجودبخشی، به درک علیت می رسیم.
مثلًا ما خورشید رو می بینیم با حس و روشن شدن زمین رو هم با حس درک می کنیم، حالا چون تا الان همیشه وقتی خورشید اومده 

زمین روشن شده، پس همیشه با اومدن خورشید زمین روشن می شه و این یه قانون ثابته که بهش می گیم علیت.

فلاسفه مسلمان: 	

فلاسفه مسلمان می گن که علیت یه رابطه عقلیه و این رابطه عقلی این جوری هم نیس که مادرزادی باشه؛ بلکه همین که ذهن انسان 
شکل گرفت و فهمید که دو چیز متضاد با هم جمع نمی شن؛ یعنی فهمید که نمی شه یه چیزی هم باشه و هم نباشه، اون وقت فهمید که 

برای این که چیزی به وجود بیاد باید یه موجود دیگه ای باشه که به معلول وجود بده. 
حالا نمی شه که معلول در زمانی که نیست به خود وجود بده در نتیجه باید قبل از خودِ معلول، یه علتی باشه که وجودبخشی کنه؛ پس رابطه 

ضروری ها

دانشجویی دارنده دیپلمه و این رابطه ضروریه

ممکنه یک روزیبایستیم و

فلسفه دوازدهم
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معلول چیه؟ چیزی که از علت به وجود اومده و علت بهش وجود بخشیده. 

‌تا‌علت‌نباشه،‌معلول‌هم‌به‌وجود‌نمیاد!‌پس‌همیشه‌اول‌علته‌بعد‌معلول!‌هیچ‌وقت‌برعکس‌اتفاق‌نمیوفته.

حالا به رابطه وجودبخشی بین علت و معلول، می گن رابطه علیت. 
تنها رابطه ی وجودی و تنها رابطه وجودبخشی، رابطه علیته.

کلمه چرا بازتابی از درک رابطه علیته! یعنی وقتی می پرسی چرا فلان اتفاق افتاد؛ یعنی فهمیدی یه رابطه وجودی بینشون وجود داره.
بین رابطه علیت با سایر روابط تفاوت مهمی وجود داره و اونم اینه که رابطه علیت یه رابطه وجودیه! یعنی یه طرف )علت( به طرف دیگه 

)معلول( وجود می بخشه و این رو می گیم رابطه وجودی.

‌اولًا‌این‌که‌بگیم‌رابطه‌علیت‌یه‌رابطه‌یه‌طرفه‌ست،‌غلطه‌چون‌اصلًا‌رابطه‌یه‌طرفه‌نداری.؛‌فقط‌این‌که‌رابطه‌علیت‌یه‌رابطه‌

دوطرفه‌ست‌و‌تنها‌رابطه‌ایه‌که‌وجودیه؛‌یعنی‌یه‌طرف‌به‌طرف‌دیگه‌وجود‌می‌بخشه.

پس، تا این جا فهمیدیم که رابطه علیت دوطرفه ست و یه طرفش علته و دیگری معلوله و این رابطه وجودیه.
اما فلاسفه دوران های مختلف در این مورد نظرات متفاوتی دارن:

فلاسفه اروپایی: 	

دکارت، معتقد بود علیت بدون دخالت حس و تجربه به دست میاد و از اصولیه که  انسان به طور فطری اون رو درک کرده؛ البته درک طرفین 
رابطه علیت، نیازمند حس و تجربه ست )یعنی برای این که علت معلول رو بشناسیم، نیازمند حس و تجربه ایم؛ اما برای درک رابطه ای که 

بینشون وجود داره از عقل کمک می گیریم و به صورت فطری با علیت آشنا هستیم.(
]دکارت عقل گرا بود[ اما تجربه گرایان می گن که ما از حس و تجربه استفاده می کنیم و طرفین رو درک می کنیم )تا این جا با دکارت 

مشترکن( و از طریق تکرار اون وجودبخشی، به درک علیت می رسیم.
مثلًا ما خورشید رو می بینیم با حس و روشن شدن زمین رو هم با حس درک می کنیم، حالا چون تا الان همیشه وقتی خورشید اومده 

زمین روشن شده، پس همیشه با اومدن خورشید زمین روشن می شه و این یه قانون ثابته که بهش می گیم علیت.

فلاسفه مسلمان: 	

فلاسفه مسلمان می گن که علیت یه رابطه عقلیه و این رابطه عقلی این جوری هم نیس که مادرزادی باشه؛ بلکه همین که ذهن انسان 
شکل گرفت و فهمید که دو چیز متضاد با هم جمع نمی شن؛ یعنی فهمید که نمی شه یه چیزی هم باشه و هم نباشه، اون وقت فهمید که 

برای این که چیزی به وجود بیاد باید یه موجود دیگه ای باشه که به معلول وجود بده. 
حالا نمی شه که معلول در زمانی که نیست به خود وجود بده در نتیجه باید قبل از خودِ معلول، یه علتی باشه که وجودبخشی کنه؛ پس رابطه 

مثل دیگرتجربه گرایان درک علیت را ناشی از
می داند

تجربه گرایان  قبل  از هیوم

می دانستند

می داند
نمی پذیرد

خورشید

باشه ها
وجود نداره
نمی تونیم

توالی رو میبینی

و تجربــه بــار هــا و بارهــا دیدیم که هر پدیده ای 
می کنیم

رابطه

مثلا ما خورشید رو با حس خودمون می بینیم و روشن شدن زمین رو هم با حس درک می کنیم، حالا چون تا الان همیشه وقتی 

خورشید اومده زمین روشن شده، پس همیشه با اومدن خورشید زمین روشن می شه و این یه قانون ثابته که بهش می گیم علیت.  
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علیت برقرار می شه )یعنی اول درک می کنه که اجتماع نقیضین محاله، بعد درک می کنه که نمی شه یه چیزی خودبه خود به وجود بیاد.
این ها هم معتقدن که کشف علت پدید اومدن پدیده ها با حس اتفاق میوفته؛ اما خود رابطه علیت از طریق حس به دست نمیاد.

دو اصل فرعی در رابطه یا علیت: 	

سنخیت: یعنی هر علتی معلول خاص خودشو به وجود میاره و هر معلولی هم از علت خاص خودش سرچشمه می گیره.

مثلًا آتیش می سوزونه و آب خنک کننده ست! برعکسش محاله که اتفاق بیوفته.
نظم دقیق جهان بر همین اساسه و دانشمندان بر اساس همین اصله که به دنبال گسترش علم ودانش هستن.

وجوب علی: یعنی هروقت علت باشه، مطمئناً معلول هم هست! یعنی همین که علت اومد، معلول هم ایجاد می شه و از طرفی اگه معلول 

باشه، مطمناً علتی هم در کاره! 
بر اساس همین اصل، می گیم جهان لایتخلفه! یعنی هیچ خلاف قانونی در جهان راه نداره.

مثلًا: برای این که بارون بباره، باید عواملی فراهم باشه! حالا اگه این عوامل فراهم باشن، بارون حتما می باره! ولی اگه عواملش فراهم نباشه، 

مطمئناً بارونی هم در کار نخواهدبود. 
این مثالیه برای این که اگه علتِ اتفاقی حاضر باشه، مطمئناً معلولش هم فراهمه.

هر کس که علیت رو بپذیره، باید این اصول فرعی رو هم پذیرفته باشه!  	
باپذیرش اصل علیت، به ارتباط و پیوستگی جهان پی می بریم.

اصل وجوب بخشی علت به معلول، به ما حتمیت و تخلف ناپذیری نظام هستی رو نشون میده.
اصل سنخیت هم نظم و قانون مندی جهان رو به ما ثابت می کنه.

درس درس 44: کدام تصویر از جهان: کدام تصویر از جهان

تو این درس، درمورد معانی مختلف اتفاق حرف می زنیم.
نظرات متعددی درمورد چیستی جهان و چگونگی شکل گیریش مطرحه! مثلًا دموکریتوس، فیلسوف یونان باستان، معتقد بود که ماده 
اولیه تشکیل دهنده جهان یه سری ذرات کوچیک تجزیه ناپذیرن که در فضای نامتناهی پراکنده شدن و برخوردهایی داشتن، بر اثر این 
برخوردها ذراتی که هم اندازه و هم شکل بودن گرد هم اومدن و عالم طبیعت رو ساختن. یا مثلًا درمورد چگونگی پیدایش انسان یه سری 
از زیست شناسان معتقدن که بسیاری از موجودات از بین رفتن، و اون موجوداتی که به صورت »اتفاقی« بدنشون با زمین و عناصر زمین 
هماهنگ بود، باقی موندن و به تدریج تکامل پیدا کردن. خلاصه واژه اتفاق واژه ایه که هم در بین مردم عادی و هم در بین دانشمندان 

رواج داره.  
حالا این موضوع چه ربطی به فلاسفه داره؟ خب! یکی از کارهایی که فلاسفه باید انجامش بدن اینه که بیان و درمورد مفاهیمی که رواج 
داره تحقیق، تعمیق و در صورت نیاز تصحیح کنن. مثلًا ابن سینا در مهم ترین کتاب فلسفی خود؛ یعنی الهیات شفا، درمورد مفاهیمی مثل 

شانس و دیگر کلمات حرف زده. 

معانی اتفاق:  	

11 اتفاق به معنی رخ دادن حوادث، درصورتی که قاعده وجوب علی زیرپا گذاشته بشه! یعنی در این معنای اتفاق، ما معتقد می شیم که 

ممکنه معلولی به وجود بیاد بدون این که علتش حاضر باشه! یا برعکس، ممکنه معلولی حاضر بشه بدون این که علتی براش وجود داشته 
باشه! )مثلًا می گیم انسان به صورت اتفاقی پا در این جهان گذاشته!(

22 اتفاق به معنی رخ دادن حوادث، درصورتی که قاعده سخنیت علی، زیر پا گذاشته بشه! یعنی در این معنا اتفاق، از هر علتی هر معلولی 

حاصل می شه؛ مثلًا می گیم که بستنی رو گذاشتم روی آتیش، به صورت اتفاقی یخ زد!
اگه کسی به این معنای اتفاق پای بند باشه، نمی تونه نظم جهان رو تبیین کنه و اصلًا نمی تونه درمورد علم و پیشرفت علم حرفی بزنه.

جزوۀ ویژه امتحان نهایی notruphilnotruphil گروه آموزشی مشاوره ای نوتروفیل
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33 اتفاق به معنی  این که جهان بی هدف آفریده شده و حرکت های جهان به سمت غایت خاصی پیش نمیره.

‌این‌نظم‌به‌معنای‌کلیِ‌جهانه!‌یعنی‌منظور‌نظم‌یه‌پدیده‌خاصی‌نیست!‌اگه‌نظم‌خاص‌منظورمون‌باشه‌می‌شه‌اتفاق‌به‌معنای‌

دوم‌)نفی‌سنخیت(.

44 اتفاق به معنای رخ دادن حادثه ای پیش بینی نشده! این معنای چهارم رو همه فلاسفه قبول دارن؛ اما سه معنای قبل، طرفداران و 

منتقدان خاص خودشو داره!

علت تامه و ناقصه:  	

یه زمانی هست می گیم الف، علتِ به وجود اومدنِ ب هست! این جا به الف می گیم علت تامه.
یه زمانی هست الف و ب و ج علتِ به وجود اومدنِ ب هستن! در این صورت به هر کدوم از الف، ب و ج می گن علت ناقصه! 

ولی به کل الف و ب و ج )کل این سه حرف باهم رو می گیم علت تامه(

‌درمورد‌اتفاق‌به‌معنای‌سوم،‌سه‌دسته‌فیلسوف‌داریم:‌

الف( این دسته می گن جهان، دارای آفریننده خاصیه که آفرینش به عهده اوست! و این ها معتقدن که معنای سوم اتفاق که مستلزم اینه 

که آفریننده جهان رو زیر سؤال ببریم، غیرقابل پذیرشه.
ب( این ها به آفریننده جهان معتقد نیستن و می گن که این معنای افتاق پذیرفتنی هست و این ها می گن زنجیره حوادث و فرآیندهای 

تکاملی جهان، امری اتفاقیه و از پیش تعیین شده نیست!
ج( این دسته عجیبن! در عین این که خدا رو انکار می کنن، می خوان برای جهان غایت و هدفی هم مشخص کنن، درحالی که برای این که 
جهان دارای غایت و هدفی باشه، باید یه آفریننده براش مشخص کنیم؛ درحالی که این دسته می گن خدا نیست و در عین حال می گن 

جهان دارای نظم و غایته! 
معنای چهارم اتفاق به این شکله که همه قبولش داریم؛ چون با هیچ یک از معانی اتفاق مختلف نیس؛ بلکه به معنای رخ دادن حوادثیه 

که از قبل پیش بینی نشده! یعنی مشکل از آگاهی اندک ماست! نه این که مثلًا قاعده وجوب علی یا سنخیت علی زیرسؤال برده شود.

درس درس 55: خدا در فلسفه: خدا در فلسفه

ما تا این جای کار فهمیدیم که هر معلولی برای این که به وجود بیاد، نیازمندِ یه علته! حالا این علت برای ما انسان ها، خداست.
در واقع، خدا می شه علت و ما آدما می شیم معلول.

تو این درس می خوایم درمورد علت ما انسان ها، یعنی خدا صحبت کنیم و نظر فلاسفه دوره های مختلف رو بررسی کنیم.
از طرفی، به این هم توجه داریم که خدا واجب الوجود بالذاته؛ یعنی وجود خداوند، از طرف خودشه! از جانبِ خودشه! کسی خدا رو ایجاد 

نکرده؛ اما ما انسان ها از اون جایی که به واسطه ی یه غیر »یعنی خدا« ایجاد شدیم، می گن واجب الوجود بالغیر.

علم و دانش

پذیرفته باشه!
با پذیرش

فلسفه دوازدهم
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33 اتفاق به معنی  این که جهان بی هدف آفریده شده و حرکت های جهان به سمت غایت خاصی پیش نمیره.

‌این‌نظم‌به‌معنای‌کلیِ‌جهانه!‌یعنی‌منظور‌نظم‌یه‌پدیده‌خاصی‌نیست!‌اگه‌نظم‌خاص‌منظورمون‌باشه‌می‌شه‌اتفاق‌به‌معنای‌

دوم‌)نفی‌سنخیت(.

44 اتفاق به معنای رخ دادن حادثه ای پیش بینی نشده! این معنای چهارم رو همه فلاسفه قبول دارن؛ اما سه معنای قبل، طرفداران و 

منتقدان خاص خودشو داره!

علت تامه و ناقصه:  	

یه زمانی هست می گیم الف، علتِ به وجود اومدنِ ب هست! این جا به الف می گیم علت تامه.
یه زمانی هست الف و ب و ج علتِ به وجود اومدنِ ب هستن! در این صورت به هر کدوم از الف، ب و ج می گن علت ناقصه! 

ولی به کل الف و ب و ج )کل این سه حرف باهم رو می گیم علت تامه(

‌درمورد‌اتفاق‌به‌معنای‌سوم،‌سه‌دسته‌فیلسوف‌داریم:‌

الف( این دسته می گن جهان، دارای آفریننده خاصیه که آفرینش به عهده اوست! و این ها معتقدن که معنای سوم اتفاق که مستلزم اینه 

که آفریننده جهان رو زیر سؤال ببریم، غیرقابل پذیرشه.
ب( این ها به آفریننده جهان معتقد نیستن و می گن که این معنای افتاق پذیرفتنی هست و این ها می گن زنجیره حوادث و فرآیندهای 

تکاملی جهان، امری اتفاقیه و از پیش تعیین شده نیست!
ج( این دسته عجیبن! در عین این که خدا رو انکار می کنن، می خوان برای جهان غایت و هدفی هم مشخص کنن، درحالی که برای این که 
جهان دارای غایت و هدفی باشه، باید یه آفریننده براش مشخص کنیم؛ درحالی که این دسته می گن خدا نیست و در عین حال می گن 

جهان دارای نظم و غایته! 
معنای چهارم اتفاق به این شکله که همه قبولش داریم؛ چون با هیچ یک از معانی اتفاق مختلف نیس؛ بلکه به معنای رخ دادن حوادثیه 

که از قبل پیش بینی نشده! یعنی مشکل از آگاهی اندک ماست! نه این که مثلًا قاعده وجوب علی یا سنخیت علی زیرسؤال برده شود.

درس درس 55: خدا در فلسفه: خدا در فلسفه

ما تا این جای کار فهمیدیم که هر معلولی برای این که به وجود بیاد، نیازمندِ یه علته! حالا این علت برای ما انسان ها، خداست.
در واقع، خدا می شه علت و ما آدما می شیم معلول.

تو این درس می خوایم درمورد علت ما انسان ها، یعنی خدا صحبت کنیم و نظر فلاسفه دوره های مختلف رو بررسی کنیم.
از طرفی، به این هم توجه داریم که خدا واجب الوجود بالذاته؛ یعنی وجود خداوند، از طرف خودشه! از جانبِ خودشه! کسی خدا رو ایجاد 

نکرده؛ اما ما انسان ها از اون جایی که به واسطه ی یه غیر »یعنی خدا« ایجاد شدیم، می گن واجب الوجود بالغیر.

می پندارندنقض می شود

نشده اند

تامه    ست
همــه عــلت تامه ما از 

اتفاق

فلسفه دوازدهم
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الف( دوره یونان باستان

این دوره، دوره ای بود که سقراط و افلاطون در جامعه ای زندگی می کردن که چند خداپرستی حاکم بود و حاکمان یونان، اجازه نمی دادن 
تا کسی با عقاید مشرکانه آن ها مخالفت کنه و اگر مخالفتی رخ می داد اعدامش می کردن )مثل سقراط(.

مردم یونان خدایان متعددی رو می پرستیدن و هرکدوم رو مبدأ و منشأ یکی از واقعیات و حقایق جهان می دونستن.
مثلًا: می گفتن زئوس خدای آسمان و باران آپولون خدای هنر و موسیقی، آرتمیس خدای عفت و خویشتن داری بود.

‌گاهی‌سقراط‌در‌حرف‌هاش،‌از‌لفظ‌خدایان‌استفاده‌می‌کرد،‌این‌بدین‌معنا‌نیس‌که‌چند‌خداپرست‌باشه!‌صرفاً‌برای‌این‌که‌مردم‌

مشرک‌یونان‌باستان‌رَم‌نکنن‌و‌بر‌علیهش‌نجنبند،‌مجبور‌بود‌با‌ادبیات‌خودشون‌با‌اون‌ها‌حرف‌بزنه.

افلاطون هم از فلاسفه این دوره بود! او سعی کرد تا عقاید مشرکانه یونانیان رو اصلاح کنه و در کتاب به افلاطون می گن ابداع کننده 
خداشناسی فلسفی! 

‌قبل‌از‌افلاطون‌هم‌درمورد‌خدا‌حرف‌می‌زدن؛‌اما‌افلاطون‌از‌طریق‌فلسفه‌و‌در‌آسمان‌فلسفه‌درمورد‌خدا‌حرف‌زد.

افلاطون از خدا یه تصویری ساخته که بسیار منطبق بر چیزیه که در ادیان )خصوصاً اسلام خودمون( صورت گرفته.
خدا از منظر افلاطون نوعی هستیه با ویژگی های معین و روشن )یعنی خدا مشخصه و چندتا نیست.( خدا پیوسته موجوده و نه می زاید، 
نه از بین می رود، نه چیزی را در خود راه می دهد، نه چیزی در او فرو می رود )هیچ کسی و هیچ چیزی نمی تونن مثل خدا باشن، خدا یگانه 

و بی همتاست.(
افلاطون به خدا »مثال خیر« هم می گه.که این مثال خیر در حکم ذات خداست.

از طرفی افلاطون به خدا »صانع« یا همون »دمیورژ« هم می گه؛ تا به انسان یادآوری کنه که نظم جهان از موجودی عاقل سرچشمه می گیره.
علت این که افلاطون دو اسم برای خدا انتخاب کرده، اینه که او می خواست تا مثل مردم یونان )اما در ظاهر( از چند خدا حرف بزنه تا بتونه 

باهاشون ارتباط برقرارکنه. مثاال خیر در حکم ذات خداست و دیگری در مرتبه اینه که خدا صانعه.
افلاطون برای این که نشون بده خدایی هست از برهان نظم کمک گرفته:  

ارسطو  	

برهان هایی برای اثبات وجود خدا ذکر کرده که با این که جزو اولین گام هاست؛ اما بسیار گام محکمی برداشته. 
برهان هاش:

11 برهان درجات کمال: 

می گه  هر جا که حرف از خوب تر و بهتر باشه، مطمئناً خوب ترینی هم هست که اون خوب ترینه ملاک و معیار ماست و هرچی به اون 
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خوب ترینه نزدیک تر باشه، می گیم بهتره و هرچی از اون بهترینه دورتر باشه می گیم بدتره!
در این برهان اون خوبِ مطلق، »خداست«. 	

22 برهان مشهور ارسطو: »برهان حرکت«

ارسطو مثل هراکلیتوس معتقد بود که جهان دارای حرکته! اما هر چیزی که دارای حرکت باشه، باید یه محرکی داشته باشه تا اون چیز 
رو به حرکت دربیاره )به عبارتی، حرکت هیچ وقت ذاتی نمی شه! همیشه باید از طرف بیرون تزریق بشه.(

ارسطو میگفت که جهان در حال حرکته و هر چیزی که حرکت داشته باشه، نیازمند یه محرکه! اون محرک اصلی که
هیچ نیازی به محرک دیگری نداره، خداست!

به عبارتی در این برهان، ما میایم یه محرک غیر متحرک رو اثبات می کنیم! 

دوره جدید اروپا  	

تو این دوره، همون جوری که درمورد معرفت شناسی به دو دسته تقسیم شدن، درمورد وجود خدا هم به دو دسته تقسیم شدن 
که ریشه در مباحث معرفت شناسی داشته.

البته در بین  این جا به دو گروه عقل گرا )مثل دکارت و کانت و...( و تجربه گرا )مثل جان لاک و فرانسیس بیکن و...( تبدیل شدن. 
تجربه گرایان یه فردی هم بود که نظرش خیلی متفاوت تر از بقیه بود به نام نظریه هیوم!

نظر دکارت: دکارت عقل گرا بود و می گفت منِ مادی و محدود، از خدای نامحدود یه تصور در ذهنم دارم! که این تصور نمی تونه از خودم 
باشه! من که خودم یه موجود نامتنهاهی رو ندیدم پس چه جوری تصورش رو در ذهنم دارم؟

پس یه موجود نامتناهی این تصور رو در ذهن من قرار داده ... پس خدایی هست!

‌دکارت‌نمی‌گه‌یه‌تصور‌نامتناهی‌داره!‌اصن‌خودِ‌تصورِ‌متناهیه؛‌ولی‌محتوای‌تصور،‌نامتناهیه.

‌دکارت،‌از‌تصور‌یه‌موجود‌نامتناهی‌به‌وجود‌یه‌موجود‌نامتناهی‌رسید!‌نه‌برعکس.

زیاد خشمگین نشن و برعلیهش نجنبند، مجبور بود با ادبیات خودشون با اون ها حرف بزنه.

صورت گرفته.

می کند

نمی دانسته
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خوب ترینه نزدیک تر باشه، می گیم بهتره و هرچی از اون بهترینه دورتر باشه می گیم بدتره!
در این برهان اون خوبِ مطلق، »خداست«. 	

22 برهان مشهور ارسطو: »برهان حرکت«

ارسطو مثل هراکلیتوس معتقد بود که جهان دارای حرکته! اما هر چیزی که دارای حرکت باشه، باید یه محرکی داشته باشه تا اون چیز 
رو به حرکت دربیاره )به عبارتی، حرکت هیچ وقت ذاتی نمی شه! همیشه باید از طرف بیرون تزریق بشه.(

ارسطو میگفت که جهان در حال حرکته و هر چیزی که حرکت داشته باشه، نیازمند یه محرکه! اون محرک اصلی که
هیچ نیازی به محرک دیگری نداره، خداست!

به عبارتی در این برهان، ما میایم یه محرک غیر متحرک رو اثبات می کنیم! 

دوره جدید اروپا  	

تو این دوره، همون جوری که درمورد معرفت شناسی به دو دسته تقسیم شدن، درمورد وجود خدا هم به دو دسته تقسیم شدن 
که ریشه در مباحث معرفت شناسی داشته.

البته در بین  این جا به دو گروه عقل گرا )مثل دکارت و کانت و...( و تجربه گرا )مثل جان لاک و فرانسیس بیکن و...( تبدیل شدن. 
تجربه گرایان یه فردی هم بود که نظرش خیلی متفاوت تر از بقیه بود به نام نظریه هیوم!

نظر دکارت: دکارت عقل گرا بود و می گفت منِ مادی و محدود، از خدای نامحدود یه تصور در ذهنم دارم! که این تصور نمی تونه از خودم 
باشه! من که خودم یه موجود نامتنهاهی رو ندیدم پس چه جوری تصورش رو در ذهنم دارم؟

پس یه موجود نامتناهی این تصور رو در ذهن من قرار داده ... پس خدایی هست!

‌دکارت‌نمی‌گه‌یه‌تصور‌نامتناهی‌داره!‌اصن‌خودِ‌تصورِ‌متناهیه؛‌ولی‌محتوای‌تصور،‌نامتناهیه.

‌دکارت،‌از‌تصور‌یه‌موجود‌نامتناهی‌به‌وجود‌یه‌موجود‌نامتناهی‌رسید!‌نه‌برعکس.

می کنیم !

نمی تواند
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دیوید هیوم:  	

دیوید، تجربه گرا بود؛ ولی نظرش با بقیه تجربه گرایان متفاوت بود! این داداشمون می گفت که اولاً هر نظری صرفاً مبتنی بر عقل باشه، 
معتبر نیست! بلکه باید همراه با حس و تجربه باشه! بنابراین با نظر دکارت و سایر فلاسفه عقل گرا مخالف بود.

می گفت تنها برهان معتبری که وجود داره برای اثبات وجود خدا، برهان نظمه! )حالا چرا؟ چون برهان نظم مبتنی بر حس و تجربه س.(
که اون برهان نظم هم صرفاً یه ناظم رو اثبات می کنه نه یه واجب الوجود بالذات رو! 

کانت: 	

برای اثبات وجود خدا، راهی متفاوت با بقیه دنبال کرد و هدفش اثبات وجود خدا از جهت اخلاق و وظایف اخلاقی بود:
11 انسان دارای وجدان اخلاقیه که او رو به سمت عمل خیر اخلاقی سوق می ده.

22 این توجه به وجدان اخلاقی، در جایی معنا می ده که انسان دارای اراده و اختیار باشه.

33 این اراده و اختیار ویژگی نفسه، نه ویژگی جسم! پس انسان دارای نفسه. 

44 برای این که این نفس به سعادت و خوشبختی برسه، باید به جهانی ماورای طبیعت برسه که این جهان ماورای طبیعت توسط خدا 

باید ایجاد بشه ]پس خدا موجوده[.

‌حواست‌باشه‌که‌کانت،‌هم‌مثل‌دکارت‌خدا‌رو‌اثبات‌کرد؛‌ولی‌روش‌اثبات‌کانت‌با‌دکارت‌فرق‌می‌کنه.

‌دکارت‌معتقد‌بود‌که‌وجود‌خدا‌رو‌به‌صورت‌فطری‌پذیرفتیم.‌

‌کانت،‌وجود‌خدا‌رو‌اثبات‌نکرد؛‌بلکه‌نیاز‌انسان‌به‌وجود‌خدا‌رو‌موردبررسی‌قرار‌داد‌و‌گفت‌که‌اگه‌خدا‌نباشه،‌انسان‌هم‌

نمی‌تونه‌به‌زندگی‌اجتماعیش‌برسه!

زندگی معنادار، اون زندگی ایه که دارای هدف و مقصود مشخصی باشه! یعنی مثلاً من بدونم که قراره در آینده چی کارکنم و به چه هدفی برسم.
دکارت و کانت که خدا رو قبول داشتن و هر کدوم با روشی متفاوت به وجود خدا رسیدن؛ اما اون دسته از فلاسفه اروپایی که به وجود 

خدا معتقد نبودن، مشکلاتی رو از جهت معناداری زندگی تجربه کردن! مثلًا دچار یه خلاء معنوی شدن.
بالاخره وقتی از نظر معنویات کسی به چیزی پایبند نباشه، دچار یه پوچی می شه و این پوچی می تونه فرد رو به سمت بحران های  	

روحی و مسائلی مثل خودکشی سوق بده.

در این زمان، یه عده از فلاسفه نوظهور مثل کرکگور، ویلیام جیمز و هانری برگسون که تجربه گرا بودن؛ ولی در عین حال به معنویات هم 
توجه می کردن وجود داشتن.

این دسته، برای رهایی از بحران معنوی و خلاء معنوی ای که ایجاد شده بود از تجربه های معنوی و عشق و عرفان کمک گرفتن. 
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‌ویلیام‌جیمز‌گفته‌که‌»من‌معتقدم‌دلیل‌وجود‌خدا‌عمدتاً‌در‌تجربه‌های‌درونی‌و‌شخصی‌ما‌نهفته‌ست.«

مثلًا‌وقتی‌ما‌با‌خدا‌عبادت‌می‌کنیم‌)عبادت‌کردن‌یه‌تجربه‌شخصیِ(،‌یه‌حسی‌بهمون‌دست‌می‌ده‌که‌وقتی‌عبادتمون‌تموم‌می‌شه،‌از‌اون‌

حس‌تهی‌می‌شیم!

کرگور‌هم‌معتقده‌که‌ایمان‌یه‌هدیه‌الهیه‌و‌خدا‌به‌کسی‌این‌هدیه‌رو‌می‌ده‌که‌شایستگی‌ش‌رو‌داشته‌باشه.

کاتینگهام‌هم‌معتقده‌که‌قبول‌خدا‌زندگی‌ما‌رو‌در‌بستری‌قرار‌می‌ده‌که‌زندگیمونو‌با‌ارزش‌می‌کنه‌و‌این‌امید‌رو‌بهمون‌می‌ده‌که‌به‌جای‌

این‌که‌احساس‌کنیم‌در‌جهان‌بیگانه‌ای‌گرفتار‌شدیم،‌خدارو‌پناه‌گاهی‌بیابیم.

درس درس 66: خدا در فلسفه ): خدا در فلسفه )22((

در دوره اسلامی، فلاسفه ای بودن که به مسئله وجود خدا توجه زیادی داشتن. سهروردی یکی از فیلسوفان دوران اسلامی معتقده ما در 
دوره کیانیان، افرادی بودن که علاوه بر حکمت )فلسفه( با عرفان هم آشنا بودن و خدا رو نور می دونستن که با پرتوافشانی و اشراق، دیگر 

موجودات رو به وجود آوردن این ها به خدا نورالانوار می گفتن.
تو این درس می خوایم نظر فلاسفه دوران اسلامی رو درمورد خدا بدونیم.

نکته ای که قبل از ورود به نظرات فلاسفه مسلمان باید بهت بگم اینه که نظر یه فیلسوف حالا چه مسلمان، چه مسیحی، یا پیرو هر دین 
دیگه ای، تا زمانی فلسفیه که مطابق با عقل و منطق باشه و از استدلال استفاده کنه. 

اگر این شراط رو رعایت کنه، هر دین و مسلکی داشته باشه، بهش فیلسوف می گیم. پس فیلسوف کسی نیس که دین نداشته باشه یا صرفاً 
پیرو یه مسلک خاص باشه!  بلکه کسیه که با عقل و استدلالات فلسفی درمورد نظرش، دلیل و دلیل آوری کنه.

برهان های فلاسفه مسلمان بر طبق عقله! یعنی همگی معتقدن که می شه خدا رو به وسیله عقل اثبات کرد.
فارابی: نظریه ارسطو رو پذیرفت و از طرفی هم استدلال خودش مبتنی بر محال بودن تسلل علل نامتناهی بود.

تسلسل علل نامتناهی: اولاً کاملًا از نظر عقلی محاله. چرا؟ چون برای ایجا یه معلول، باید علتی حاضر باشه. اگر این علت خودش معلول 
باشه و نیازمند به علت دیگری باشه، و خودِ اون علتِ دوم، معلول باشه و بازم نیازمند علت دیگری باشه و این تسلسل و این زنجیره و این 

سلسله تا بی نهایت بخواد ادامه پیدا کنه، امری محاله! چون باید به یه جایی ختم بشه تا اون پدیده ایجاد بشه.
فارابی برهانی ارائه داد که مبتنی بر این قاعده عقلی بود.

‌فارابی،‌نظریه‌ش‌منطبق‌بر‌این‌قاعده‌بود،‌نه‌این‌که‌کاملًا‌مطابق‌با‌این‌نظریه‌باشه.

حالا‌قدم‌هایی‌که‌باید‌برای‌برهان‌فارابی‌برداریم:

‌در‌اطراف‌ما‌پدیده‌هایی‌موجود‌هستن‌که‌وجودشون‌از‌خودشون‌نیس؛‌بلکه‌از‌جانب‌یه‌موجود‌دیگه‌خلق‌شدن. 11

‌هر‌چیزی‌که‌وجودش‌از‌خودش‌نباشه،‌نیازمند‌یه‌علتِ‌که‌اون‌رو‌به‌وجود‌بیاره. 22

‌اگه‌این‌علت،‌خودش‌معلول‌باشه‌و‌نیازمند‌علت‌باشه‌و‌علتِ‌علت‌هم‌بازم‌معلول‌باشه‌و‌دوباره‌علتِ‌علتِ‌علت‌بازم‌معلول‌باشه،‌ 33

این‌سلسله‌تا‌بی‌نهایت‌طی‌می‌شه‌و‌نتیجه‌ش‌اینه‌که‌دیگه‌نوبت‌به‌معلولی‌که‌پیش‌روی‌ماست،‌نمی‌رسه‌که‌بخواد‌به‌وجود‌بیاد،‌در‌نتیجه‌

این‌سلسله‌»تسلسل‌علل‌نامتناهی‌نامیده‌می‌شه«‌و‌عقلًا‌محاله‌و‌سلسله‌این‌خلق‌شدنه،‌به‌خدایی‌منتهی‌می‌شه‌که‌واجب‌الوجود‌بالذاته.

‌برتراند‌راسل‌یه‌اشتباهی‌رو‌در‌درک‌رابطه‌علیت‌مرتکب‌شد‌و‌اون‌اشتباه‌این‌جا‌بود‌که‌می‌گفت‌هر‌چیزی‌به‌علت‌نیازمنده!‌در‌

حالی‌که‌درستش‌اینه‌که‌هر‌معلولی‌به‌علت‌نیاز‌داره‌نه‌هر‌چیزی!

حالا در ادامه راسل، می گفت اگه هم خدا رو استنثا از داشتن علت بگیریم، چرا زمین رو استثنا ندونیم؟ یعنی اصلًا چه کاریه که برای 
ایجاد زمین ما نیازمند علت باشیم؟ می تونیم این جوری بگیم که زمین خودش خودشو به وجود آورده و واجب الوجود باذاته. در حالی که 

همون طور که گفته شد اشتباه راسل این جا بود که هر چیزی نیازمند علت نیس؛ بلکه هر معلولی نیازمند علته.

استدلال ابن سینا: 	

با استدلال فارابی موافق بود؛ اما تلاش کرد تا برهانی کامل تر و دقیق تر ارائه کنه.

مورد بررسی

  چرا که حتی اگر تعداد ممکنات    
بی نهایت  هم باشد )بر فرض محال ( بازهم

ندارد.

فلسفه دوازدهم
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‌ویلیام‌جیمز‌گفته‌که‌»من‌معتقدم‌دلیل‌وجود‌خدا‌عمدتاً‌در‌تجربه‌های‌درونی‌و‌شخصی‌ما‌نهفته‌ست.«

مثلًا‌وقتی‌ما‌با‌خدا‌عبادت‌می‌کنیم‌)عبادت‌کردن‌یه‌تجربه‌شخصیِ(،‌یه‌حسی‌بهمون‌دست‌می‌ده‌که‌وقتی‌عبادتمون‌تموم‌می‌شه،‌از‌اون‌

حس‌تهی‌می‌شیم!

کرگور‌هم‌معتقده‌که‌ایمان‌یه‌هدیه‌الهیه‌و‌خدا‌به‌کسی‌این‌هدیه‌رو‌می‌ده‌که‌شایستگی‌ش‌رو‌داشته‌باشه.

کاتینگهام‌هم‌معتقده‌که‌قبول‌خدا‌زندگی‌ما‌رو‌در‌بستری‌قرار‌می‌ده‌که‌زندگیمونو‌با‌ارزش‌می‌کنه‌و‌این‌امید‌رو‌بهمون‌می‌ده‌که‌به‌جای‌

این‌که‌احساس‌کنیم‌در‌جهان‌بیگانه‌ای‌گرفتار‌شدیم،‌خدارو‌پناه‌گاهی‌بیابیم.

درس درس 66: خدا در فلسفه ): خدا در فلسفه )22((

در دوره اسلامی، فلاسفه ای بودن که به مسئله وجود خدا توجه زیادی داشتن. سهروردی یکی از فیلسوفان دوران اسلامی معتقده ما در 
دوره کیانیان، افرادی بودن که علاوه بر حکمت )فلسفه( با عرفان هم آشنا بودن و خدا رو نور می دونستن که با پرتوافشانی و اشراق، دیگر 

موجودات رو به وجود آوردن این ها به خدا نورالانوار می گفتن.
تو این درس می خوایم نظر فلاسفه دوران اسلامی رو درمورد خدا بدونیم.

نکته ای که قبل از ورود به نظرات فلاسفه مسلمان باید بهت بگم اینه که نظر یه فیلسوف حالا چه مسلمان، چه مسیحی، یا پیرو هر دین 
دیگه ای، تا زمانی فلسفیه که مطابق با عقل و منطق باشه و از استدلال استفاده کنه. 

اگر این شراط رو رعایت کنه، هر دین و مسلکی داشته باشه، بهش فیلسوف می گیم. پس فیلسوف کسی نیس که دین نداشته باشه یا صرفاً 
پیرو یه مسلک خاص باشه!  بلکه کسیه که با عقل و استدلالات فلسفی درمورد نظرش، دلیل و دلیل آوری کنه.

برهان های فلاسفه مسلمان بر طبق عقله! یعنی همگی معتقدن که می شه خدا رو به وسیله عقل اثبات کرد.
فارابی: نظریه ارسطو رو پذیرفت و از طرفی هم استدلال خودش مبتنی بر محال بودن تسلل علل نامتناهی بود.

تسلسل علل نامتناهی: اولاً کاملًا از نظر عقلی محاله. چرا؟ چون برای ایجا یه معلول، باید علتی حاضر باشه. اگر این علت خودش معلول 
باشه و نیازمند به علت دیگری باشه، و خودِ اون علتِ دوم، معلول باشه و بازم نیازمند علت دیگری باشه و این تسلسل و این زنجیره و این 

سلسله تا بی نهایت بخواد ادامه پیدا کنه، امری محاله! چون باید به یه جایی ختم بشه تا اون پدیده ایجاد بشه.
فارابی برهانی ارائه داد که مبتنی بر این قاعده عقلی بود.

‌فارابی،‌نظریه‌ش‌منطبق‌بر‌این‌قاعده‌بود،‌نه‌این‌که‌کاملًا‌مطابق‌با‌این‌نظریه‌باشه.

حالا‌قدم‌هایی‌که‌باید‌برای‌برهان‌فارابی‌برداریم:

‌در‌اطراف‌ما‌پدیده‌هایی‌موجود‌هستن‌که‌وجودشون‌از‌خودشون‌نیس؛‌بلکه‌از‌جانب‌یه‌موجود‌دیگه‌خلق‌شدن. 11

‌هر‌چیزی‌که‌وجودش‌از‌خودش‌نباشه،‌نیازمند‌یه‌علتِ‌که‌اون‌رو‌به‌وجود‌بیاره. 22

‌اگه‌این‌علت،‌خودش‌معلول‌باشه‌و‌نیازمند‌علت‌باشه‌و‌علتِ‌علت‌هم‌بازم‌معلول‌باشه‌و‌دوباره‌علتِ‌علتِ‌علت‌بازم‌معلول‌باشه،‌ 33

این‌سلسله‌تا‌بی‌نهایت‌طی‌می‌شه‌و‌نتیجه‌ش‌اینه‌که‌دیگه‌نوبت‌به‌معلولی‌که‌پیش‌روی‌ماست،‌نمی‌رسه‌که‌بخواد‌به‌وجود‌بیاد،‌در‌نتیجه‌

این‌سلسله‌»تسلسل‌علل‌نامتناهی‌نامیده‌می‌شه«‌و‌عقلًا‌محاله‌و‌سلسله‌این‌خلق‌شدنه،‌به‌خدایی‌منتهی‌می‌شه‌که‌واجب‌الوجود‌بالذاته.

‌برتراند‌راسل‌یه‌اشتباهی‌رو‌در‌درک‌رابطه‌علیت‌مرتکب‌شد‌و‌اون‌اشتباه‌این‌جا‌بود‌که‌می‌گفت‌هر‌چیزی‌به‌علت‌نیازمنده!‌در‌

حالی‌که‌درستش‌اینه‌که‌هر‌معلولی‌به‌علت‌نیاز‌داره‌نه‌هر‌چیزی!

حالا در ادامه راسل، می گفت اگه هم خدا رو استنثا از داشتن علت بگیریم، چرا زمین رو استثنا ندونیم؟ یعنی اصلًا چه کاریه که برای 
ایجاد زمین ما نیازمند علت باشیم؟ می تونیم این جوری بگیم که زمین خودش خودشو به وجود آورده و واجب الوجود باذاته. در حالی که 

همون طور که گفته شد اشتباه راسل این جا بود که هر چیزی نیازمند علت نیس؛ بلکه هر معلولی نیازمند علته.

استدلال ابن سینا: 	

با استدلال فارابی موافق بود؛ اما تلاش کرد تا برهانی کامل تر و دقیق تر ارائه کنه.

ایجاد

فلسفه دوازدهم
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گام های استدلال ابن سینا: 	

11 وقتی به موجودات جهان نگاه می کنیم، می فهمیم که بین وجود و عدمشون یه تساوی برقراره؛ یعنی هم می تونستن باشن و هم 

می تونستن که نباشن )ممکن الوجود بالذات هستن(.
22 ممکن الوجود بالذات برای ایجادشدن و هست شدن، نیازمند علتی هستن که اون رو به وجود بیارن به عبارتی، هر ممکن الوجود بالذاتی 

برای این که به وجود بیاد، نیازمند یه واجب الوجود بالذاته که بهش وجود بده.

33 پس این جهان یه واجب الوجود بالذات داره که باعث ایجادشدن این پدیده ها شده! و اون واجب الوجود باذات خداست.پس خدا هست:( 

22 بالغیر 11 بالذات  ابن سینا از این جا به این نتیجه رسید که واجب الوجود به دو دسته تقسیم می شه: 

به این برهان ابن سینا می گیم برهان وجوب و امکان. 	
 توماس اکوییناس از این نظریه در برهان اثبات وجود خدا در نظریه خودش کمک گرفته و در جهان اسلام هم طرفدارانی رو مثل  	

بهمنیار و میرداماد و شیخ بهایی داشته و از این نظریه استفاده کردن.

‌خودِ‌ابن‌سینا‌نامی‌برای‌برهانش‌نذاشت!‌یعنی‌ابن‌سینا‌نگفت‌که‌اسم‌برهانم‌برهان‌وجوب‌و‌امکان‌باشه؛‌بلکه‌بعداً‌این‌اسم‌رو‌

برای‌برهانش‌گذاشتن.‌نظر‌ملاصدرا‌)صدرالمتالهین(‌]امکان‌فقری‌/‌فقر‌وجودی[

این فیلسوف، نظر ابن سینا رو ارتقا داد و گفت که همه موجودات غیرِخدا، عین وابستگی و نیاز هستن و خدا تنها موجودیه که بی نیاز و غنیه.

قدم های برهان ملاصدرا  	

11 به موجودات اطرافمون که نگاه می کنیم می بینییم که وجودشون عین نیازه و وابستگیه )یعنی همه شون وابستن(

22 موجودات وابسته باید به موجودی متصل بشن که خودش غنی باشه، و نیازی به غیر نداشته باشه تا اون ها رو ایجاد کنه.

33 پس موجودات این جهان وابسته به موجودی بی نیاز هستن )خدا( که نیاز موجودات وابسته رو بر طرف می کنه.

از نظر ملاصدرا وجود دو نوعه: وجود بی نیاز غیروابسته )یعنی خدا( و وجود نیازمند و وابسته )مثل انسان و گیاهان و ..( 	

معناداری حیات از نظر فلاسفه مسلمان: 	

فلاسفه مسلمون، در کنار اثبات وجود خدا به معناداری زندگی بشر هم توجه می کنن. این دسته از فلاسفه معتقدن که پذیرش وجود خدا 
و تأثیرش بر معنای زندگی ما مثل پذیرش وجود آب و سیراب شدن ما از آبه! یعنی تو می پذیری که آب وجود داره و بعد از آب استفاده 

می کنی و درنهایت سیراب می شی! قضیه خدا هم همینه.
اول باید خدا رو با روش عقلی و فلسفی بپذیریم،  بعد باهاش ارتباط معنایی برقرار کنیم تا زندگیمون معنادار بشه.

فیلسوف الهی معتقده که پذیرش وجود خدا با صفاتی که داره باعث می شه زندگی مون این مؤلفه ها رو داشته باشه. 
44 آرمان های مقدس و  33 برای انسان گرایشی به خیرات قائل بشه  22 انسان رو موجودی هدفمند بدونه  11 جهان غایتمند باشه 

55 در برابر یه موجود متعالی احساس مسئولیت کنه. ماورای طبیعت رو معتبر بدونه 

جزوۀ ویژه امتحان نهایی notruphilnotruphil گروه آموزشی مشاوره ای نوتروفیل
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‌پذیرش‌خدا‌با‌صفاتی‌که‌داره‌)مثلًا‌رحیم‌بودن‌و‌رزاق‌بودن‌و‌....(‌باعث‌می‌شه‌تا‌زندگیمون‌معنادار‌بشه!‌یعنی‌اگه‌بگن‌پذیرش‌

خدا‌)و‌به‌صفاتش‌اشاره‌نکنن(‌باعث‌معناداری‌زندگی‌نمی‌شه‌)بر‌اساس‌متن‌کتاب(.

ابن سینا درمورد عشق در کتابش گفته »هر یک از ممکنات بر حسب فطرت به خوبی ها گرایش و از بدی ها گریزانه همین اشتیاق ذاتی 
که سبب بقای موجوداته رو عشق می نامیم.«

این جمله بالا نشون میده که عشق صرفاً به انسان مربوط نیست؛ بلکه هر موجودی بهره مند از جاذبه عشق الهیه.

درس درس 77: عقل در فلسفه : عقل در فلسفه 11

مفهوم دین مارو یاد ایمان میندازه
مفهوم عرفان مارو یاد شهود و عشق میندازه.

مفهوم فلسفه هم با عقل و عقلانیت گره خورده.
تو این درس می خوایم درمورد عقل حرف بزنیم و ببنیم که منظور فلاسفه از عقل دقیقاً چیه؟

ما دو منظور در رابطه با عقل می تونیم داشته باشیم:
11 عقل به عنوان دستگاه تفکر و تعقل:  

این معنا از عقل همون ابزار شناخته که بیشترین همکاری رو با سایر اجزای شناخت داره.
این عقل بهمون می گه  کدوم کار خوبه و کدوم کار بده ]مثل یه راهنما[

فلاسفه معتقدند که این ابزار از کودکی وجود داشته، منتها به صورت بالقوه، برای بالفعل کردنش با تربیت و تمرین به شکوفایی و فعلیت 
می رسد و کودک توانایی استدلال و تفکر را به دست می آورد، اگر تربیت عقلانی و خوبی صورت نگیره عقل نمی تونه توانایی لازمش رو به 

دست بیاره، در نتیجه فرد نمی تونه خوب رو از بد تشخیص بده. 
تفاوت عقل عملی و عقل نظری در اینه که عقل عملی درمورد مسائل اخلاقی و اعمالی که قابلیت تشویق و تنبیه رو دارند هست. 	

دومین کاربرد عقل در نزد فلاسفه عقل به عنوان یه موجود متعالیه که در این معنا یه موجود ماورای طبیعته که از قید زمان و مکان نیست 
و از ماده و جسم هم مستثناست )مثل روح(.

ویژگی مهم عقل در معنای موجود متعالی اینه که این موجودات برای درک حقایق نیاز به عقل و استدلال ندارند؛ بلکه خود حقایق را 
شهود می کنند.  

‌این‌موجودات‌متعالی،‌هیچ‌نیازی‌به‌استدلال‌و‌مفهوم‌ندارن,‌چون‌برای‌درک‌حقایق،‌شهود‌می‌کنن.

حالا می ریم سراغ نظرات فلاسفه دوران های مختلف درمورد کاربردهای عقل:

دوره یونان باستان 	

هراکلیتوس که از فلسفه قبل از سقراطه از حقیقتی به نام لوگوس سخن می گه که هم به معنی یه موجود متعالی و هم به معنی نطق و 
سخن و کلمه است.  

ارسطو که از فلسفه دوران یونان باستانه درمورد عقل معتقده که عقل به عنوان یه قوه استدلاله و توضیح داده که قوه عقل بر اساس 
کارکردی که داره به دو جنبه تقسیم می شه، به عبارتی، ما یه عقل داریم اما دارای دو جنبه و دو کارکرد که از دو جهت تقسیم بندی 
می شه. عقل نظری که درمورد هست و نیست ها نظر می ده و عقل عملی که درمورد بایدها و نبایدها و اعمال اختیاری انسان صحبت 

می کنه.
عقل در این دوره، بعد از رنسانس تا به حال تحولات متعددی را پشت سر گذاشته و عمده دعواها و نزاع در بحث عقل در اروپا براساس 
حدود توانایی های عقل بوده است. در دوره اول حاکمیت کلیسا، طی قرن های سوم تا نهم بزرگان کلیسا معتقد بودند که عقل امری 

شیطانی و عامل تضعیف ایمان است و ایمان قوی از آن کسی است که در برابر چون و چرا های عقل بایسته.

معنی ست
می شود

بالذات

آکوییناس

عین نیاز
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‌پذیرش‌خدا‌با‌صفاتی‌که‌داره‌)مثلًا‌رحیم‌بودن‌و‌رزاق‌بودن‌و‌....(‌باعث‌می‌شه‌تا‌زندگیمون‌معنادار‌بشه!‌یعنی‌اگه‌بگن‌پذیرش‌

خدا‌)و‌به‌صفاتش‌اشاره‌نکنن(‌باعث‌معناداری‌زندگی‌نمی‌شه‌)بر‌اساس‌متن‌کتاب(.

ابن سینا درمورد عشق در کتابش گفته »هر یک از ممکنات بر حسب فطرت به خوبی ها گرایش و از بدی ها گریزانه همین اشتیاق ذاتی 
که سبب بقای موجوداته رو عشق می نامیم.«

این جمله بالا نشون میده که عشق صرفاً به انسان مربوط نیست؛ بلکه هر موجودی بهره مند از جاذبه عشق الهیه.
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مفهوم دین مارو یاد ایمان میندازه
مفهوم عرفان مارو یاد شهود و عشق میندازه.

مفهوم فلسفه هم با عقل و عقلانیت گره خورده.
تو این درس می خوایم درمورد عقل حرف بزنیم و ببنیم که منظور فلاسفه از عقل دقیقاً چیه؟

ما دو منظور در رابطه با عقل می تونیم داشته باشیم:
11 عقل به عنوان دستگاه تفکر و تعقل:  

این معنا از عقل همون ابزار شناخته که بیشترین همکاری رو با سایر اجزای شناخت داره.
این عقل بهمون می گه  کدوم کار خوبه و کدوم کار بده ]مثل یه راهنما[

فلاسفه معتقدند که این ابزار از کودکی وجود داشته، منتها به صورت بالقوه، برای بالفعل کردنش با تربیت و تمرین به شکوفایی و فعلیت 
می رسد و کودک توانایی استدلال و تفکر را به دست می آورد، اگر تربیت عقلانی و خوبی صورت نگیره عقل نمی تونه توانایی لازمش رو به 

دست بیاره، در نتیجه فرد نمی تونه خوب رو از بد تشخیص بده. 
تفاوت عقل عملی و عقل نظری در اینه که عقل عملی درمورد مسائل اخلاقی و اعمالی که قابلیت تشویق و تنبیه رو دارند هست. 	

دومین کاربرد عقل در نزد فلاسفه عقل به عنوان یه موجود متعالیه که در این معنا یه موجود ماورای طبیعته که از قید زمان و مکان نیست 
و از ماده و جسم هم مستثناست )مثل روح(.

ویژگی مهم عقل در معنای موجود متعالی اینه که این موجودات برای درک حقایق نیاز به عقل و استدلال ندارند؛ بلکه خود حقایق را 
شهود می کنند.  

‌این‌موجودات‌متعالی،‌هیچ‌نیازی‌به‌استدلال‌و‌مفهوم‌ندارن,‌چون‌برای‌درک‌حقایق،‌شهود‌می‌کنن.

حالا می ریم سراغ نظرات فلاسفه دوران های مختلف درمورد کاربردهای عقل:

دوره یونان باستان 	

هراکلیتوس که از فلسفه قبل از سقراطه از حقیقتی به نام لوگوس سخن می گه که هم به معنی یه موجود متعالی و هم به معنی نطق و 
سخن و کلمه است.  

ارسطو که از فلسفه دوران یونان باستانه درمورد عقل معتقده که عقل به عنوان یه قوه استدلاله و توضیح داده که قوه عقل بر اساس 
کارکردی که داره به دو جنبه تقسیم می شه، به عبارتی، ما یه عقل داریم اما دارای دو جنبه و دو کارکرد که از دو جهت تقسیم بندی 
می شه. عقل نظری که درمورد هست و نیست ها نظر می ده و عقل عملی که درمورد بایدها و نبایدها و اعمال اختیاری انسان صحبت 

می کنه.
عقل در این دوره، بعد از رنسانس تا به حال تحولات متعددی را پشت سر گذاشته و عمده دعواها و نزاع در بحث عقل در اروپا براساس 
حدود توانایی های عقل بوده است. در دوره اول حاکمیت کلیسا، طی قرن های سوم تا نهم بزرگان کلیسا معتقد بودند که عقل امری 

شیطانی و عامل تضعیف ایمان است و ایمان قوی از آن کسی است که در برابر چون و چرا های عقل بایسته.
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 در دوره دوم حاکمیت کلیسایی؛ یعنی طی قرن های دهم تا سیزدهم فیلسوفان و حکمای مسیحی تحت تأثیر کتاب های ابن سینا و سایر 
فلاسفه مسلمان قرار گرفتند و از اون جا بود که عقل جای دین را گرفت.

‌در‌دوره‌اول‌حاکمیت‌کلیسا‌یعنی‌طی‌قرن‌های‌سوم‌تا‌نهم‌اندیشه‌های‌دینی‌برتری‌داشتند‌بر‌عقل؛‌اما‌طی‌قرن‌های‌دهم‌تا‌

سیزدهم‌عقل‌بر‌اندیشه‌های‌دینی‌برتری‌گرفت‌و‌دین‌مسیحیت‌را‌به‌گوشه‌ای‌از‌زندگی‌اروپاییان‌برد.‌

از نظر فرانسیس بیکن، ما باید عقل رو کنار بگذاریم و از بت هایی که فلاسفه قدیم؛ یعنی همین عقل ها ساخته بودند و باعث محصور شدن 
علم تجربی در خرافات شده بودند، فاصله بگیریم و بیش از پیش بر تجربه توجه کنیم تا سبب گسترش علم تجربی شویم.

دیوید هیوم هم معتقد بود تنها راه رسیدن انسان به دانش و معرفت تجربه است و کاملا از عقل گرایان جدا شد. 
دکارت به همه توانایی های عقل )مثل عقل محض و...( توجه کرد و معتقد بود که عقل انسان می تونه یه سری پدیده هایی رو که ما به 

صورت حسی و تجربی نمی تونیم درک کنیم مثل وجود خدا و نفس مجرد و اختیار را اثبات کنه. 
دکارت صرفاً از عقل به عنوان یه ابزار شناخت معرفی کرد؛ نه به عنوان یه موجود متعالی.

 از طرفی آگوست کنج معتقد بوده که کار فلسفه کار عقل در فلسفه صرفاً ذهنیه و ناظر به واقعیت نیست و ساخته ذهن ماست. از نظر او 
زمانی عقل ما را به شناخت و واقعیت ها می رسونه که با تجربه ترکیب بشه و ما رو به واقعیت ها برسونه و الا صرفاً ساخته ذهنه و و شامل 

تداعیات ذهنیه.

‌دکارت‌می‌گفت‌عقل،‌صرفاً‌به‌معنای‌ابزار‌شناخته!‌نه‌یه‌موجود‌متعالی.

درس درس 88: عقل در فلسفه : عقل در فلسفه 22

در دوره اسلامی از عقل هم به عنوان یه موجود متعالی و هم به عنوان یه دستگاه تعقل و تفکر اهمیت می دادند. 
در دوره ساسانیان توجه به عقل کاهش پیدا کرد و تفکرات غیرعقلانی و خرافات گسترش یافتن.

در دوره اسلامی به دلایلی مثل دعوت قرآن کریم و سخنان پیامبر و عترت گرامی ایشان به توجه به عقل و عقل گرایی توجه به عقلانیت در 
ایران بسیار زیاد بود. از طرفی، کمتر کسی و شخصیتی رو می تونیم در تاریخ اسلام مشاهده کنیم که درمورد عقل سخن نگفته باشه. در 
ایران اسلامی کمتر با عقل مخالفت شد، اما دو شکل از مخالفت در کشور ایران به صورت خیلی ضعیف با عقل صورت گرفت. صورت اول 
به روش این بود که می گفتند خود عقل به خودی خود، خوبه و می تونه ما رو به شناخت برسونه؛ اما مشکلی که داره اینه که عقل نمی تونه 

درمورد مسائل دینی و معارف اسلامی صحبت کنه. دسته دوم مخالفت با فلسفه تحت عنوان دستاورد یونانی و غیراسلامی.
در جواب این، بسیاری از فلاسفه معتقدند که فلسفه و به طورکلی جهان فلسفه، ربطی به این نداره که فیلسوف مربوط به کدوم مسلک 
باشه؛ چه دینی رو داشته باشه؛ از کدوم کشور باشه؛ بلکه صرفاً همین که به زبان فلسفه یعنی با استدلال و منطق سخن بگه وارد آسمان 

فلسفه شده و ما باید به سخنانش گوش بدیم و این موضوع که فلسفه و منطق دستاورد یونانی و غیراسلامی پذیرفته شده نیست.

جزوۀ ویژه امتحان نهایی notruphilnotruphil گروه آموزشی مشاوره ای نوتروفیل
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‌هم‌دسته‌اول‌مخالفت‌ها‌و‌هم‌دسته‌دوم‌مخالفت‌ها‌بسیار‌کم‌رنگ‌بوده‌و‌هم‌چنین‌هر‌دو‌به‌روش‌غیرمستقیم‌و‌غیرصریح‌بوده. ‌

فلاسفه مسلمان درمورد عقل به معنای موجود متعالی: 	

اینا درباره عقل به عنوان موجودی متعالی ، دقیق تر و روشن تر صحبت کردن. فلاسفه مسلمان معتقدند که ما علاوه بر عالم طبیعت یه 
عالم ماورا طبیعت داریم به نام عالم عقول که از عقل های متفاوتی ساخته شده که اسم هر یک از این عقل ها یه عدد عقل اول عقل دوم 
و الی آخر، که عقل اول عقل دوم رو، عقل دوم عقل سوم رو، عقل سوم عقل چهارم و الِی آخر رو می سازه. فیض خداوند هم برای رسیدن 
به سایر عوالم از این عقول می گذره. عقل آدمی هم پرتوی از همین عالم عقوله، که البته یکی از این موجودات ماورای طبیعی به نام عقل 
فعال عامل فیض رسانی به عقل آدمی؛ یعنی انسان عقلش برای این که چیزی را درک کنه و بفهمه باید درک به واسطه به مدد عقل فعال 
باشه. درواقع، عقل فعال باعث می شه عقل آدمی به شناخت برسه؛ اما  خود درک کردن حقایق استدلال آوری و ورود به مسائل فلسفی 

توسط عقل انسان صورت می گیرد؛ اما به مدد و به واسطه عقل فعال. 
در مقام تشبیه مقام و منزلت عقل فعال نسبت به عقل انسان مثل آفتاب به چشم آفتاب نورافشانی می کنه که چشم انسان ببینه عقل 

فعال هم به همین شکله. 
 فلاسفه مسلمان درمورد عقل در جایگاه دستگاه و ابزار تعقل و تفکر معتقدند که عقل روش هایی مثل استدلال تجربی )یعنی همون 

شناخت تجربی همکاری حس و عقل(، تمثیل، برهان عقلی و... داره که هر کدوم در جای خود معتبره. 
نظر فلاسفه مسلمان درباره عقل به عنوان دستگاه تعقل:

به این شکله که معتقدن عقل توانایی هایی مثل عقل محض، شناخت تجربی، تمثیل و... رو داره که هر کدوم در جای خود معتبره.
فارابی و ابن سینا می گن ما در بدو تولد، عقل بالقوه داریم و باید با تربیت عقلانی به فعلیت برسونیمش

مراحل عقل آدمی: 	

عقل هیولایی یا بالقوه که صرفاً استعداد و آمادگی درک معقولات رو داره و نمی تونه چیزی رو بفهمه.
عقل بالملکه که صرفاً مفاهیم بدیهی رو می فهمه.

‌عقل‌بالملکه‌صرفاً‌بدیهیات‌رو‌می‌فهمه،‌اگه‌بگیم‌موضوعات‌ساده‌رو‌می‌فهمه‌غلطه!‌»بدیهیات«‌با‌»ساده‌«‌فرق‌می‌کنه.

‌درک‌این‌که‌یه‌چیزی‌با‌ضدش‌جمع‌نمی‌شه‌)امتناع‌اجتماع‌نقیضین(‌در‌این‌مرحله‌درک‌می‌شه.

عقل بالفعل که عقل به شکوفایی رسیده و با تمرین و تکرار چیزهایی رو فهمیده.
عقل بالمستفاد که در این مرحله عقل در یه زمینه خاص به درجه استادی رسیده و کاملًا مسلطه.

نظر عموم فلاسفه مسلمون در رابطه با دین و فلسفه: 	

11 پذیرش هر دینی نیازمند استدلال عقلیه، البته نیاز نیست تا هر فردی تا حد یه فیلسوف قدرتمند، استدلال آوری کنه؛ بلکه هر فردی 

به اندازه تواناییش.
22 عقل بهترین ابزار برای درک آیات قرآنه، به همین دلیل ملاصدرا و علامه طباطبایی و ... کتاب های بسیاری درباره تفسیر قرآن نوشتن.

33 فلاسفه مسلمان با این که اساس پذیرش هر اعتقادی رو استدلال عقلی میدونن؛ اما راه شناخت حقایق رو صرفاً به عقل محدود نمی 

کنن. اونا به شهود و وحی هم توجه می کنن و وحی رو عالی ترین درجه شهود می دونن که مختص پیامبرانه.

‌از‌نظر‌فلاسفه‌مسلمان‌هر‌سه‌ابزار‌عقل‌و‌شهود‌و‌وحی‌ما‌رو‌به‌شناخت‌واحد‌می‌رسونن‌و‌تأیید‌کننده‌همدیگه‌هستن‌گرچه‌

که‌راه‌هاشون‌باهم‌فرق‌داره؛‌اما‌گاهی‌ما‌به‌دلیل‌اشتباهاتی‌که‌مرتکب‌می‌شیم،‌فکر‌می‌کنیم‌که‌بین‌عقل‌و‌وحی‌تعارضاتی‌وجود‌داره.‌

درحالی‌که‌اشتباه‌می‌کنیم‌و‌حقایق‌عقلی‌و‌وحیانی‌کاملًا‌بر‌هم‌منطبق‌هستن‌و‌ما‌باید‌تلاشمونو‌زیاد‌کنیم‌و‌از‌دانش‌دیگران‌هم‌بهره‌ببریم‌

تا‌گمان‌تعارض‌رو‌در‌بین‌یافته‌های‌عقلی‌و‌دستاوردهای‌وحیانی‌برطرف‌کنیم.

یواش یواش جای دین را گرفت.

از نظر فرانسیس بیکن، ما باید نگاه گذشتگان به عقل رو کنار بگذاریم و از بت هایی که فلاسفه قدیم؛ یعنی همین عقل ها ساخته بودند و باعث 

محصور شدن علم تجربی در خرافات شده بودند، فاصله بگیریم و بیش از پیش بر تجربه توجه کنیم تا سبب گسترش علم تجربی شویم.

 از طرفی آگوست کنت معتقد بود کار عقل در فلسفه، صرفاً ذهنیه و ناظر به واقعیت نیست و ساخته ذهن ماست. از نظر او زمانی کنت
عقل ما را به شناخت و واقعیت ها می رسونه که با تجربه ترکیب بشه و ما رو به واقعیت ها برسونه و الا صرفاً ساخته ذهنه و و شامل 

تداعیات ذهنیه.

واقع

نیست منظور

کاربرد های

می کنیم

و تجویز

می گفت

نمی گفت

می پذیرهنمی پذیره

فلسفه دوازدهم
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‌هم‌دسته‌اول‌مخالفت‌ها‌و‌هم‌دسته‌دوم‌مخالفت‌ها‌بسیار‌کم‌رنگ‌بوده‌و‌هم‌چنین‌هر‌دو‌به‌روش‌غیرمستقیم‌و‌غیرصریح‌بوده. ‌

فلاسفه مسلمان درمورد عقل به معنای موجود متعالی: 	

اینا درباره عقل به عنوان موجودی متعالی ، دقیق تر و روشن تر صحبت کردن. فلاسفه مسلمان معتقدند که ما علاوه بر عالم طبیعت یه 
عالم ماورا طبیعت داریم به نام عالم عقول که از عقل های متفاوتی ساخته شده که اسم هر یک از این عقل ها یه عدد عقل اول عقل دوم 
و الی آخر، که عقل اول عقل دوم رو، عقل دوم عقل سوم رو، عقل سوم عقل چهارم و الِی آخر رو می سازه. فیض خداوند هم برای رسیدن 
به سایر عوالم از این عقول می گذره. عقل آدمی هم پرتوی از همین عالم عقوله، که البته یکی از این موجودات ماورای طبیعی به نام عقل 
فعال عامل فیض رسانی به عقل آدمی؛ یعنی انسان عقلش برای این که چیزی را درک کنه و بفهمه باید درک به واسطه به مدد عقل فعال 
باشه. درواقع، عقل فعال باعث می شه عقل آدمی به شناخت برسه؛ اما  خود درک کردن حقایق استدلال آوری و ورود به مسائل فلسفی 

توسط عقل انسان صورت می گیرد؛ اما به مدد و به واسطه عقل فعال. 
در مقام تشبیه مقام و منزلت عقل فعال نسبت به عقل انسان مثل آفتاب به چشم آفتاب نورافشانی می کنه که چشم انسان ببینه عقل 

فعال هم به همین شکله. 
 فلاسفه مسلمان درمورد عقل در جایگاه دستگاه و ابزار تعقل و تفکر معتقدند که عقل روش هایی مثل استدلال تجربی )یعنی همون 

شناخت تجربی همکاری حس و عقل(، تمثیل، برهان عقلی و... داره که هر کدوم در جای خود معتبره. 
نظر فلاسفه مسلمان درباره عقل به عنوان دستگاه تعقل:

به این شکله که معتقدن عقل توانایی هایی مثل عقل محض، شناخت تجربی، تمثیل و... رو داره که هر کدوم در جای خود معتبره.
فارابی و ابن سینا می گن ما در بدو تولد، عقل بالقوه داریم و باید با تربیت عقلانی به فعلیت برسونیمش

مراحل عقل آدمی: 	

عقل هیولایی یا بالقوه که صرفاً استعداد و آمادگی درک معقولات رو داره و نمی تونه چیزی رو بفهمه.
عقل بالملکه که صرفاً مفاهیم بدیهی رو می فهمه.

‌عقل‌بالملکه‌صرفاً‌بدیهیات‌رو‌می‌فهمه،‌اگه‌بگیم‌موضوعات‌ساده‌رو‌می‌فهمه‌غلطه!‌»بدیهیات«‌با‌»ساده‌«‌فرق‌می‌کنه.

‌درک‌این‌که‌یه‌چیزی‌با‌ضدش‌جمع‌نمی‌شه‌)امتناع‌اجتماع‌نقیضین(‌در‌این‌مرحله‌درک‌می‌شه.

عقل بالفعل که عقل به شکوفایی رسیده و با تمرین و تکرار چیزهایی رو فهمیده.
عقل بالمستفاد که در این مرحله عقل در یه زمینه خاص به درجه استادی رسیده و کاملًا مسلطه.

نظر عموم فلاسفه مسلمون در رابطه با دین و فلسفه: 	

11 پذیرش هر دینی نیازمند استدلال عقلیه، البته نیاز نیست تا هر فردی تا حد یه فیلسوف قدرتمند، استدلال آوری کنه؛ بلکه هر فردی 

به اندازه تواناییش.
22 عقل بهترین ابزار برای درک آیات قرآنه، به همین دلیل ملاصدرا و علامه طباطبایی و ... کتاب های بسیاری درباره تفسیر قرآن نوشتن.

33 فلاسفه مسلمان با این که اساس پذیرش هر اعتقادی رو استدلال عقلی میدونن؛ اما راه شناخت حقایق رو صرفاً به عقل محدود نمی 

کنن. اونا به شهود و وحی هم توجه می کنن و وحی رو عالی ترین درجه شهود می دونن که مختص پیامبرانه.

‌از‌نظر‌فلاسفه‌مسلمان‌هر‌سه‌ابزار‌عقل‌و‌شهود‌و‌وحی‌ما‌رو‌به‌شناخت‌واحد‌می‌رسونن‌و‌تأیید‌کننده‌همدیگه‌هستن‌گرچه‌

که‌راه‌هاشون‌باهم‌فرق‌داره؛‌اما‌گاهی‌ما‌به‌دلیل‌اشتباهاتی‌که‌مرتکب‌می‌شیم،‌فکر‌می‌کنیم‌که‌بین‌عقل‌و‌وحی‌تعارضاتی‌وجود‌داره.‌

درحالی‌که‌اشتباه‌می‌کنیم‌و‌حقایق‌عقلی‌و‌وحیانی‌کاملًا‌بر‌هم‌منطبق‌هستن‌و‌ما‌باید‌تلاشمونو‌زیاد‌کنیم‌و‌از‌دانش‌دیگران‌هم‌بهره‌ببریم‌

تا‌گمان‌تعارض‌رو‌در‌بین‌یافته‌های‌عقلی‌و‌دستاوردهای‌وحیانی‌برطرف‌کنیم.

هیولانی

عقل  بالفعل  یعنی

فلسفه دوازدهم
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درس درس 99: آغاز فلسفه در جهان اسلام: آغاز فلسفه در جهان اسلام

از 13 قرن پیش اسلام وارد ایران شد. گسترش اسلام در ایران، نتیجه حیات عقلی بود که این حیات عقلی باعث شد تا حیات علمی 
به وجود بیاد و یکی از شاخه های حیات علمی، حیات فلسفیه. 

پس: حیات عقلی               حیات علمی              یکی از شاخه های حیات علمی فلسفی
اولین فیلسوف مشهور مسلمان ابویوسف یعقوب بن اسحاق کندی حدود 270 کتاب ازش به یادگار مونده.

داستان این سه حیات رو بیا برات توضیح بدم: وقتی در جامعه و بین مردم توجه به عقل اتفاق بیوفته و بسیاری از مردم به عقل و 

عقلانیت توجه کنن، حیات عقلی به وجود میاد.
همین جا وایسا. 

حیات عقلی مثل زمین برای رشد علم و دانشه! یعنی زمینه فراهم می شه تا حیات علمی گسترش پیدا کنه.
حیات علمی چیه؟ در نتیجه توجه به عقل و عقلانیت، علوم مختلف گسترش پیدا می کنن و به این گسترش، می گیم حیات علمی.

یکی از شاخه ها و زیرمجموعه های حیات علمی، حیات فلسفیه! یعنی ملت توجه شون می ره به سمت حیات فلسفی.

زمینه های رشد فلسفه: 	

زمینه اول: دعوت قرآن و پیامبر به عقل و عقلانییت: دعوت پیامبر و قرآن به عقلانیت باعث رواج حیات عقلی شد و زمینه فراهم شد تا حیات 

علمی رشد کنه. در این دوره بسیاری از مردم وارد علوم شدن و برخی از عوامل زمینه ساز که در قرآن و گفتار رسول خدا مشاهده می شه:
11 ارزش قائل شدن برای اصل اندیشه ورزی

22 تکریم علم به عنوان ثمره خردورزی

33 تکریم و احترام به عالمان و اندیشمندان

44 طرح مباحث علمی و عقلی 

55 مذمت پیوسته نادانی به طوری که در جامعه تبدیل به یه ویژگی منفی و پست تلقی شد.

66 دعوت به یادگیری علم تمدن های دیگه

زمینه دوم: گسترش مباحث اعتقادی 

مباحث و مسائل اعتقادی مثل بحث اثبات وجود خدا و معاد و این مسائل که در زمان پیامبر مطرح می شد، بسیاری شون از جنس فلسفه 
بود؛ یعنی برای این که درموردشون حرف بزنیم، باید به زبان عقل عادت کنیم و این مباحث از همون زمان پیامبر مطرح شد و به سرعت 

هم گسترش پیدا کرد. این حیات عقلی، بعد از دو قرن منجر به حیات فلسفی شد.
زمینه سوم: نهضت ترجمه متون

از قرن دو آغاز شد و شروع کردیم به ارتباط برقرارکردن و ترجمه و استفاده از دستاورد های تمدن های دیگه و البته این ترجمه کردن صرفاً 
محدود به فلسفه نشد؛ بلکه شامل علومی مثل نجوم و ریاضیات و طب و ادب و سیاست هم می شد و درنتیجه، این موضوع کتاب هایی با 
زبان های سریانی و هندی و یونانی و پهلوی به فارسی ترجمه شد و این ترجمه به قدری بهش توجه می شد که گفته شده حنین ابن اسحاق 

که کتابارو ترجمه می کرد، معادل وزن کتاب، طلا دریافت می کرد.
در چنین شرایطی، مسلمونا با بسیاری از علوم آشنا شدن و پیشرفت کردن، در فلسفه هم دانش فلاسفه یونانی رو آموختن و با نقد و 

بررسی اون ها نظام فلسفی شونو سامان بخشیدن.

‌درنتیجه‌این‌بهره‌مندی‌و‌پیشرفت‌در‌فلسفه،‌اندیشه‌های‌جدیدی‌در‌فلسفه‌اسلامی‌گسترش‌یافت،‌که‌تا‌قبل‌از‌نهضت‌ترجمه‌

وجود‌نداشته.

جزوۀ ویژه امتحان نهایی notruphilnotruphil گروه آموزشی مشاوره ای نوتروفیل
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حکما مشا 	

به طورکلی، فلسفه اسلامی تا حدزیادی متکی بر نظرات ارسطوئه. ارسطو نظراتی متکی بر فلسفه داشت و این فلسفه بسیار قوی و استدلالیه 
خلاصه فلسفه اسلامی هم متکی بر همین فلسفه بود؛ پس بسیار مستحکم بوده.

یه مکتب مهم که در فلسفه وجود داره حکمت مشا که توسط ابن سینا و فارابی ساخته شد و به خاطر مؤسس اولش یعنی ارسطو بهش 
می گن مشایی.

چون مشا از مشی میاد و به معنی حرکت کردنه و ارسطو هم موقع درس دادن راه می رفت.
حکمت از نظر یه فلسفه مشایی مثل ابن سینا یعنی: فنی استدلالی که انسان عالم وجود رو آن چنان که هست به وسیله این فن به دست میاره.

زندگی نامه فارابی  	

هم در نجوم، هم در حقوق و سیاست و هم در فلسفه تبحر داشت و در پزشکی هم دستی بر آتش داشت. 
در سیاست، نظریه پرداز بود؛ ولی خودش به هیچ عنوان مشاغل سیاسی رو نپذیرفت و با سیاسیون هم رفت وآمدی نداشت.

فارابی دو کتاب مهم داره.
الجمع بین رأیی الحکیمین، که جمع نظرات و نقاط مشترک نظرات ارسطو و افلاطون بود و دیگری هم اغراض ارسطو فی کتاب ما 

بعدالطبیعه، نکات مهم نظرات ارسطو رو اون تو نوشته. که بعدها راهنمای ابن سینا برای درک نظرات ارسطو می شه.
به ارسطو می گیم معلم اول و به فارابی می گیم معلم الثانی؛ چون بعد از ارسطو او فردی بود که فلسفه مشایی رو در جهان اسلام گسترش داد. 

فارابی در سیاست 	

از نظر فارابی، انسان موجودی مدنی بالطبع؛ یعنی همیشه دوست داره در جامعه زندگی کنه و این اول مبنای فارابی برای ورود به مسائل 
اجتماعی و فلسفیه.

فارابی معتقده که اگه می خوایم به سعادت برسیم، بایدکل جامعه به سمت سعادت حرکت کنه. بنابراین اول باید جامعه رو درست کنیم، 
تا بتونیم خوش بخت شیم. 

‌انسان‌بر‌اساس‌نظر‌فارابی‌بر‌اساس‌فطرت‌و‌ذاتش،‌تمایل‌داره‌تا‌در‌جامعه‌بمونه‌و‌زندگی‌کنه‌و‌صرفاً‌بر‌اساس‌نیاز‌های‌مادی‌

و‌توجه‌به‌منافع‌نیست.

از نظر فارابی بهترین مدینه، مدینه ایه که در اون مردم جامعه رو به سمت سعادت هول بدن و به این جامعه مدینه فاضله می گیم
فارابی مدینه فاضله رو به بدن سالم تشبیه کرده.

‌فارابی‌مدینه‌رو‌به‌بدن‌سالم‌تشبیه‌نکرده‌ها!‌مدینه‌فاضله‌رو‌تشبیه‌‌کرده.

از طرفی حواست به بدن سالم باشه که باید ذکر شه، چون مدینه فاضله واقعاً از همه نظر سالمه. 
در مدینه فاضله ما نیازمند یه رئیس و پیشواییم.

از نظر فارابی این رئیس باید کسی باشه که دارای روحی بزرگ و سرشتی عالی باشه و به عالی ترین درجات تعقل هم،  رسیده باشه. پس 
این رئیس کسی جز پیامبر نمی تونه باشه.

این رهبری باید به کسی برسه که هم دارای درجات بالایی از تعقل باشه و هم با عالم بالا و فرشته وحی، ارتباطی دائمی داشته باشه و 
دقیقاً همین ارتباط با عالم بالا، باعث می شه تا بتونه جامعه رو به سمت درستی هدایت کنه.

‌باید‌اتصال‌به‌عالم‌بالا‌به‌صورت‌دائمی‌باشه،‌نه‌موقتی.

در مقابل، مدینه فاضله مدینه جاهله وجود داره که مهم ترین تفاوتش در هدفه.
این ها صدفا خوشبختی در دنیا رو دنبال می کنن و اگر به سلامت جسم و لذت های دنیایی رسیدن، فکر می کنن که به سعادت دست پیدا  کردن.

فلسفه دوازدهم
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حکما مشا 	

به طورکلی، فلسفه اسلامی تا حدزیادی متکی بر نظرات ارسطوئه. ارسطو نظراتی متکی بر فلسفه داشت و این فلسفه بسیار قوی و استدلالیه 
خلاصه فلسفه اسلامی هم متکی بر همین فلسفه بود؛ پس بسیار مستحکم بوده.

یه مکتب مهم که در فلسفه وجود داره حکمت مشا که توسط ابن سینا و فارابی ساخته شد و به خاطر مؤسس اولش یعنی ارسطو بهش 
می گن مشایی.

چون مشا از مشی میاد و به معنی حرکت کردنه و ارسطو هم موقع درس دادن راه می رفت.
حکمت از نظر یه فلسفه مشایی مثل ابن سینا یعنی: فنی استدلالی که انسان عالم وجود رو آن چنان که هست به وسیله این فن به دست میاره.

زندگی نامه فارابی  	

هم در نجوم، هم در حقوق و سیاست و هم در فلسفه تبحر داشت و در پزشکی هم دستی بر آتش داشت. 
در سیاست، نظریه پرداز بود؛ ولی خودش به هیچ عنوان مشاغل سیاسی رو نپذیرفت و با سیاسیون هم رفت وآمدی نداشت.

فارابی دو کتاب مهم داره.
الجمع بین رأیی الحکیمین، که جمع نظرات و نقاط مشترک نظرات ارسطو و افلاطون بود و دیگری هم اغراض ارسطو فی کتاب ما 

بعدالطبیعه، نکات مهم نظرات ارسطو رو اون تو نوشته. که بعدها راهنمای ابن سینا برای درک نظرات ارسطو می شه.
به ارسطو می گیم معلم اول و به فارابی می گیم معلم الثانی؛ چون بعد از ارسطو او فردی بود که فلسفه مشایی رو در جهان اسلام گسترش داد. 

فارابی در سیاست 	

از نظر فارابی، انسان موجودی مدنی بالطبع؛ یعنی همیشه دوست داره در جامعه زندگی کنه و این اول مبنای فارابی برای ورود به مسائل 
اجتماعی و فلسفیه.

فارابی معتقده که اگه می خوایم به سعادت برسیم، بایدکل جامعه به سمت سعادت حرکت کنه. بنابراین اول باید جامعه رو درست کنیم، 
تا بتونیم خوش بخت شیم. 

‌انسان‌بر‌اساس‌نظر‌فارابی‌بر‌اساس‌فطرت‌و‌ذاتش،‌تمایل‌داره‌تا‌در‌جامعه‌بمونه‌و‌زندگی‌کنه‌و‌صرفاً‌بر‌اساس‌نیاز‌های‌مادی‌

و‌توجه‌به‌منافع‌نیست.

از نظر فارابی بهترین مدینه، مدینه ایه که در اون مردم جامعه رو به سمت سعادت هول بدن و به این جامعه مدینه فاضله می گیم
فارابی مدینه فاضله رو به بدن سالم تشبیه کرده.

‌فارابی‌مدینه‌رو‌به‌بدن‌سالم‌تشبیه‌نکرده‌ها!‌مدینه‌فاضله‌رو‌تشبیه‌‌کرده.

از طرفی حواست به بدن سالم باشه که باید ذکر شه، چون مدینه فاضله واقعاً از همه نظر سالمه. 
در مدینه فاضله ما نیازمند یه رئیس و پیشواییم.

از نظر فارابی این رئیس باید کسی باشه که دارای روحی بزرگ و سرشتی عالی باشه و به عالی ترین درجات تعقل هم،  رسیده باشه. پس 
این رئیس کسی جز پیامبر نمی تونه باشه.

این رهبری باید به کسی برسه که هم دارای درجات بالایی از تعقل باشه و هم با عالم بالا و فرشته وحی، ارتباطی دائمی داشته باشه و 
دقیقاً همین ارتباط با عالم بالا، باعث می شه تا بتونه جامعه رو به سمت درستی هدایت کنه.

‌باید‌اتصال‌به‌عالم‌بالا‌به‌صورت‌دائمی‌باشه،‌نه‌موقتی.

در مقابل، مدینه فاضله مدینه جاهله وجود داره که مهم ترین تفاوتش در هدفه.
این ها صدفا خوشبختی در دنیا رو دنبال می کنن و اگر به سلامت جسم و لذت های دنیایی رسیدن، فکر می کنن که به سعادت دست پیدا  کردن.

حکمت منشا

فلسفه دوازدهم
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درس درس 1010: دوره میانی: دوره میانی

حسین بن عبدالله بن سینا در شرق  با القاب ابن سینا و ابوعلی سینا و شیخ الرئیس و حجت الحق و در غرب اویسنا و اویسن و شاهزاده اطبا.
ابن سینا به اوج رساننده و تدوین گر و نظم دهنده فلسفه مشایی بوده.

‌حواسمون‌هست‌که‌فارابی‌فلسفه‌مشایی‌رو‌وارد‌اسلام‌کرد.

آثار ابن سینا 	

قانون: نوعی فرهنگ نامه پزشکی 
شفا: دایره المعارف بزرگ فلسفی و الهیات شفا کامل ترین مرجع حکمت مشاییه

نجات: بیانی مختصر از فلسفه ابن سینا
انصاف: دارای 20جز و 2۸ هزار مسئله 

اشارات و تنبیهات: آخرین دیدگاه هاش در حکمت و امروزه جز کتابای درسیه
دانشنامه علایی: در اصفهان برای حاکم اون شهر، علاالدوله نوشته شد.

‌امروزه‌بخش‌علمی‌کتابای‌ابن‌سینا‌تدریس‌نمی‌شه؛‌بلکه‌بخش‌فلسفیشه‌که‌درس‌می‌دن.

طبیعت شناسی ابن سینا به این شکله که معتقده یکی از مراتب عالم هستی، طبیعته و این دارای حرکته و حرکت طبیعت هم به سمت 
هدف خاصی در حال انجامه.

هرکدوم از اجزای طبیعت ذات خاصی دارن.
این نظام با لطف خدا چنان تشکیل شده و ایجاد شده که بهترین نظام ممکنه که بهش می گیم نظام احسن.

ابن سینا معتقده هرچیزی به سمت کمالش در حال حرکته و به سمتش حرکت می کنه؛ مگر این که مانعی بر سر راهش قرار بگیره.
مثلًا یه گل به صورت طبیعی به سمت سعادتش پیش می ره و مثلًا سعادتش اینه که شکوفا بشه و فلان؛ ولی اگه یه بچه ای روی این گل 

پا بزاره، دیگه مانعی شده برای رسیدن به کمال اون گل.
با نگاهی جزئی نگر نمی شه درمورد کل طبیعت نظر داد؛ چون مثلًا ممکنه تو در فصل  پاییز بادیدن ریختن برگ درختان بگی حادثه بوی 

رخ داده؛ درحالی که اگه جامع نگر باشی، می گی برای طبیعت لازمه که این اتفاق بیوفته. 
ابن سینا از ما می خواد که از صرفاً طبیعت و ظاهر پدیده ها فاصله بگیریم و به معنای اون ها توجه کنیم و به باطن برسیک. دراین صورت به 

خشوع و خشیت می رسیم.

حکیم اشراقی 	

در سال ۵۴۹ ق. در روستای سهرورد به دنیا اومد. از فلاسفه دوران اسلامیه و معتقده که در دوره کیانیان افردای بودن که هم به حکمت 
و هم به عرفان توجه می کردن.

این فیلسوف از سایر فلاسفه متفاوته و نظام فلسفی خودشو ساخته.
این داداشمون می خواست فلسفه رو با چاشنی عرفان ترکیب کنه و او با احیای فلسفه نور و اشراق ایران، و تلفیقش با اسلام، حکمتی نو 

به نام حکمت اشراقی رو ایجاد کرد.
می گفت فلسفه بدون شهود بی معنیه. 

جزوۀ ویژه امتحان نهایی notruphilnotruphil گروه آموزشی مشاوره ای نوتروفیل
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شهود بدون فلسفه هم گمراه کننده س.
به این دلیل بهش می گن اشراقی که از ظهور انوار عقلیه.

سهروردی معتقده خدا که نورالانواره، با نورافشانی و اشرافی که انجام می ده باعث ایجادشدن 
موجودات دیگه شده. هرحقیقتی و هرچیزی که واقعیت داشته باشه، نوره.

در شرق عالم که موقعیت و مکان تقرب فرشتگانه، نور مطلقه.
در غرب عالم که میزان نور کمتره، البته در بین شرق و غرب هم یه مغرب وسطی وجود داره. 

‌این‌تصور‌که‌در‌مغرب‌عالم‌صرفاً‌عدم‌وجود‌داره‌غلطه.‌حتی‌در‌مغرب‌عالم‌هم،‌نور‌هست؛‌اما‌شدت‌آن‌نور‌نسبت‌به‌شرق‌

عالم،‌کمتره.

دسته بندی جویندگان معرفت: 	

الف( آدمایی که تازه شوق معرفت یافتن و به دنبال کشف اند.

ب( در فلسفه به کمال رسیدن؛ ولی به عرفان بی توجه.
ج( اونایی که در عرفان خوبن؛ ولی در فلسفه ضعیف عمل کردن.

د( کسایی هم که هم در عرفان و هم در فلسفه خوبن. اینا حکیم متاله اند و می شه ریاست جهان رو به دست این ها داد.
اگر در زمانی اتفاق افتد که حکیمی غرق در تاله بوده و در بحث و فلسفه هم استاد باشه ریاست تامه جهان باید به دست او باشه و جهان 

هیچ گاه از حضور این ها خالی نیس.
کسی که حکیم تاله ست ریاست واقعی جهان به دست اوست.

ریاست تامه؛ یعنی ریاست باطنی جهان.
ریاست واقعی؛ یعنی ریاست صرفاً ظاهری.

درس درس 1111: دوران متاخر: دوران متاخر

از آغاز فلسفه تا قرن ۴ هجری = دوران متقدم که فارابی بزرگ ترین فیلسوف  این دوره بوده.
از قرن ۵ تا قرن 10 = دوره میانی که ابن سینا در ابتدای آن طلوع کرده.

از قرن 11 تا الان = دوره متأخر 
علم کلام: رقیب فلسفه بود. به دانشمندان این علم »متکلمین« می گفتن و اینا می خواستن تا به وسیله عقل، معارف دینی رو اثبات کنن. 

البته این جریان باعث شد تا فلسفه در بعضی کشورها دچار رکود بشه؛ اما در ایران تأثیر کمتری داشت و منجربه توقف فلسفه نشد.

‌این‌جریان‌متکلیمین‌در‌ایران‌هم‌تأثیرگذار‌بود،‌اما‌تأثیرش‌به‌اندازه‌سایر‌کشورها‌نبوده.

در اصفهان، یه مرکز فلسفی شکل گرفت که پایتخت صفویان هم بوده و فیلسوفان این منطقه، فلسفه رو وارد مرحله جدیدی کردن. 
فلاسفه ای مثل میرداماد، شیخ بهایی، میرفندرسکی، و شیخ بهایی و ملاصدرا از مهم ترین فلاسفه این دوره هستن.

ملاصدرا: 	

اول شاگرد شیخ بهایی بود. بعد به کلاس درس میرداماد )بنیان گذار حوزه فلسفه اصفهان( رفت. مشرب این دو استاد، باعث شد تا روح و 
جان ملاصدرا رو با ذوق و عرفان دم ساز کرد.

نظر ملاصدرا درمورد علم لدنی: می گه  خیلیا علم لدنی رو که به وسیله آموزش حاصل نمی شه و به صورت شهودی منتقل می شه رو قبول 
ندارن و یه عده هم هستن که علم، فقط علم ظاهری )غیرلدنی( علمه! هر دو دسته دارن اشتباه می کنن و علم شهودی و قلبی در کنار 

علم استدلالی و ظاهری معنی می ده و معتبره.

نمی گوید
می گوید

به

پدیده هایویژگی ها

می گوید

برسیم.

فلسفه دوازدهم
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شهود بدون فلسفه هم گمراه کننده س.
به این دلیل بهش می گن اشراقی که از ظهور انوار عقلیه.

سهروردی معتقده خدا که نورالانواره، با نورافشانی و اشرافی که انجام می ده باعث ایجادشدن 
موجودات دیگه شده. هرحقیقتی و هرچیزی که واقعیت داشته باشه، نوره.

در شرق عالم که موقعیت و مکان تقرب فرشتگانه، نور مطلقه.
در غرب عالم که میزان نور کمتره، البته در بین شرق و غرب هم یه مغرب وسطی وجود داره. 

‌این‌تصور‌که‌در‌مغرب‌عالم‌صرفاً‌عدم‌وجود‌داره‌غلطه.‌حتی‌در‌مغرب‌عالم‌هم،‌نور‌هست؛‌اما‌شدت‌آن‌نور‌نسبت‌به‌شرق‌

عالم،‌کمتره.

دسته بندی جویندگان معرفت: 	

الف( آدمایی که تازه شوق معرفت یافتن و به دنبال کشف اند.

ب( در فلسفه به کمال رسیدن؛ ولی به عرفان بی توجه.
ج( اونایی که در عرفان خوبن؛ ولی در فلسفه ضعیف عمل کردن.

د( کسایی هم که هم در عرفان و هم در فلسفه خوبن. اینا حکیم متاله اند و می شه ریاست جهان رو به دست این ها داد.
اگر در زمانی اتفاق افتد که حکیمی غرق در تاله بوده و در بحث و فلسفه هم استاد باشه ریاست تامه جهان باید به دست او باشه و جهان 

هیچ گاه از حضور این ها خالی نیس.
کسی که حکیم تاله ست ریاست واقعی جهان به دست اوست.

ریاست تامه؛ یعنی ریاست باطنی جهان.
ریاست واقعی؛ یعنی ریاست صرفاً ظاهری.

درس درس 1111: دوران متاخر: دوران متاخر

از آغاز فلسفه تا قرن ۴ هجری = دوران متقدم که فارابی بزرگ ترین فیلسوف  این دوره بوده.
از قرن ۵ تا قرن 10 = دوره میانی که ابن سینا در ابتدای آن طلوع کرده.

از قرن 11 تا الان = دوره متأخر 
علم کلام: رقیب فلسفه بود. به دانشمندان این علم »متکلمین« می گفتن و اینا می خواستن تا به وسیله عقل، معارف دینی رو اثبات کنن. 

البته این جریان باعث شد تا فلسفه در بعضی کشورها دچار رکود بشه؛ اما در ایران تأثیر کمتری داشت و منجربه توقف فلسفه نشد.

‌این‌جریان‌متکلیمین‌در‌ایران‌هم‌تأثیرگذار‌بود،‌اما‌تأثیرش‌به‌اندازه‌سایر‌کشورها‌نبوده.

در اصفهان، یه مرکز فلسفی شکل گرفت که پایتخت صفویان هم بوده و فیلسوفان این منطقه، فلسفه رو وارد مرحله جدیدی کردن. 
فلاسفه ای مثل میرداماد، شیخ بهایی، میرفندرسکی، و شیخ بهایی و ملاصدرا از مهم ترین فلاسفه این دوره هستن.

ملاصدرا: 	

اول شاگرد شیخ بهایی بود. بعد به کلاس درس میرداماد )بنیان گذار حوزه فلسفه اصفهان( رفت. مشرب این دو استاد، باعث شد تا روح و 
جان ملاصدرا رو با ذوق و عرفان دم ساز کرد.

نظر ملاصدرا درمورد علم لدنی: می گه  خیلیا علم لدنی رو که به وسیله آموزش حاصل نمی شه و به صورت شهودی منتقل می شه رو قبول 
ندارن و یه عده هم هستن که علم، فقط علم ظاهری )غیرلدنی( علمه! هر دو دسته دارن اشتباه می کنن و علم شهودی و قلبی در کنار 

علم استدلالی و ظاهری معنی می ده و معتبره.

اجزای

نظر ملاصدرا درمورد علم لدنی: می گه خیلیا علم لدنی رو که به وسیله آموزش حاصل نمی شه و به صورت شهودی منتقل می شه رو 

قبول ندارن و یه عده هم هستن که علم، فقط علم ظاهری )غیرلدنی( علمه! هر دو دسته دارن اشتباه می کنن و علم شهودی و قلبی 

در کنار علم استدلالی و ظاهری معنی می ده و معتبره.

فلسفه دوازدهم



گروه آموزشی مشاوره ای نوتروفیلفلسفه دوازدهم

2020

شی
موز

ت آ
دال

 ع
می

حا
ل، 

وفی
وتر

ن
شی

موز
ت آ

دال
 ع

می
حا

ل، 
وفی

وتر
ن

گروه آموزشی مشاوره ای نوتروفیلnotruphilnotruphilجزوۀ ویژه امتحان نهایی
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تألیفات ملاصدرا:  	

شواهد الربوبیه، تفسیر قران کریم، المبدأ و المعاد و مهم ترین کتاب فلسفیِ ملاصدرا الحکمه متعالیه فی الاسفار اربعه ست که یه کتاب 
فلسفیه؛ ولی برگرفته از  سفر چهار مرحله ای عارفانه.

سفر اول: از خلق به حق: سالک می کوشه از بندگان خدا و از طبیعت عبور کنه و به خدا برسه. به شکلی که بین او و خدا مرزی و فاصله 

و حجابی نباشه ]تا این جا می شه قسمت عرفانیِ کتاب ملاصدرا[ و در این بخش قسمت های عمومی فلسفه رو قرار داده ]این می شه بخش 
فلسفیِ کتاب ملاصدرا[

سفر دوم: با حق در حق: سالک به کمک خدا سعی می کنه سیری در اسما و صفات خداوند داشته باشه و ملاصدرا بعد از مباحث عمومی 

به مباحث مربوط به توحید و صفات خدا می پردازه.
سفر سوم: از حق به خلق با حق: در این سفر سالک به سوق خلق برمی گرده؛ درحالی که به حق توجه داره و همه چیز رو مظهر او می دونه.

این بخش از کتاب رو ملاصدرا به افعال خدا و ربوبیت و حکمت الهی اختصاص داده.
سفر چهارم: سفر در خلق با حق: سالک سعی می کنه تا به کمک حق مردم رو هدایت کنه و این بخش از کتاب رو ملاصدرا به علم النفس 

و مراحل شکل گیریش تا رسیدن به مرحله معاد اختصاص داده.

حکمت متعالیه و اصولش: 	
اولاً که این قسمت نتیجه تکامل دو مشرب فلسفی گذشته؛ یعنی مشایی و اشراقی بوده.

‌حکمت‌متعالیه،‌ترکیب‌نبود؛‌بلکه‌نتیجه‌تکامل‌دو‌مشرب‌قبلی‌بود.

در این حکمت از برهان عقلی، قلبی، و وحی قرآنی کمک گرفته و حواسمون هست که مشرب ملاصدرا، کاملًا فلسفیه و هیچ گاه از فلسفی 
بودنش فاصله نگرفته.

برای این که یه مکتبی فلسفی باشه: باید دو شرط رو رعایت کنه: اولاً موضوعش بنیادی و فلسفی باشه و ثانیاً متکی بر روش عقلی و 
استدلالی باشه که مکتب ملاصدرا هر دو این شروع رو داشت.

منابع حکمت متعالیه: فلسفه مشا خصوصاً اندیشه های ابن سینا. 
حکمت اشراقی و اندیشه های سهرودی

عرفان اسلامی به خصوص اندیشه های محیی الدین عربی
تعالیم قرآن و احادیث منقول از رسول خدا

حالا چیزی که وجود داره اینه که مکتب فلسفی ملاصدرا، دارای یه سری اصوله که تا قبل از ملاصدرا یا کسی بهش نرسیده بود یا به شکلی 
که ملاصدرا بهشون توجه کرد، ابتکار به خرج نداده بود ...خلاصه ما با یه چیز جدیدی سروکار داریم.

اصول اولیه حکمت متعالیه: 	

11 اصالت وجود

این اصل بنیادی ترین اصل فلسفی ملاصدراست. به همین دلیل بهش فلسفه اصالت وجودی هم می گن. 
اولاً اصالت؛ یعنی چیزی که در عالم خارج موجوده و هست! و در مقابلش اعتباری که به معنی ذهنی و غیرواقعی بودنشه!

ثانیاً ابن سینا 6 قرن قبل گفته بود که هستی و چیستی دو مفهوم هستن که در واقعیت وجود دارن. 
ثالثاً این دو مفهوم غیرهم دیگن! یعنی کاملا با هم متفاوتن. 

رابعاً اگه ما با مشاهده هر چیزی به دو جنبه وجود و ماهیت، پی ببریم، سؤالی که وجود داره اینه که حالا کدوم یکی از این دو جنبه در 
واقعیت وجود دارن؟ وجود یا ماهیت؟ کدوم اصالت دارن؟

این جا فلاسفه دو دسته شدن یه عده مثل میرداماد گفتن اصالت با ماهیته و هر چیزی که در بیرون می بینم ماهیته، پس ماهیت اصالت 

جزوۀ ویژه امتحان نهایی notruphilnotruphil گروه آموزشی مشاوره ای نوتروفیل
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داره و این نظریه برای عموم مردم قابل فهم و درک بوده؛ یعنی راحت تر پذیرفتنش.
اما ملاصدرا گفت که ماهیت نه بلکه وجود دارای اصالته و واقعیت خارجی ما بازای و مصداق وجوده

ملاصدار می گفت ما هر چیزی که در خارج داریم همگی وجودن! یعنی کلی وجود کنارهم قرار گرفتن و این جهان و موجوداتش رو 
ساختن! اما ما در ذهنمون متناسب با تفاوت ها و خصوصیات این وجود ها، ماهیت های مختلف رو تصور می کنیم و در ذهنمون قرار می دیم! 

بنابراین موضوعی که وجود داره اینه که ماهیت ها، ذهنی و انتزاعی هستن؛ اما همگی ریشه در یه واقعیت )وجود( دارن. 
وجود اندر کمال خویش جاری است              تعین ها امور اعتباری است

تعین: ماهیت ها

22 اصل دوم: وحدت حقیقت وجود

ملاصدرا معتقده که هستی صرفاً یه واقعیته و این گونه نیست که ما وجود های متفاوت داشته باشیم و آن چه از کثرت در جهان می بنیم 
دلیل بر وجود های متفاوت و متکثر نیست! یعنی ما صرفاً یه وجود داریم و وجود های مختلفی در کار نیست.

این نظر رو قبلًا عارفان دادن؛ ولی به صورت استدلالی عرضه نکردن؛ بلکه با کمک تمثیل ازش صحبت کردن. ولی نکته ای که موجوده اینه 
که این کثرتی که مشاهده می کنیم هم چون رابطه دریا با موج های دریا هستن! یعنی چی؟

ببین دریا آبه و موج هم آبه! هر دو آبن اما چرا به یکی می گیم دریا و به اون یکی می گیم موج؟ موج شاخه و زیرمجموعه ای از همون 
دریاست که فقط شکل و اندازه ش تغییر کرده و به ظاهر انگار دو چیز متفاوتن؛ درحالی که هر دو آب هستن. 

وجود هم به همین شکله! همه موجودیم و این موجود بودنِ ثابته! و مشترکه! اما تفاوتی که وجود داره بین موجودات از نوع همین تفاوت 
آب و موجه! خدا مثل دریا می مونه و ما موجودات هم مثل موج های دریا! که همگی از وجود خدا سرچشمه گرفتیم.

همو اول است و هم اخر و هم ظاهر و هم باطن...
حسن روی تو به یک جلوه که در آیینه کرد           این همه نقش در آیینه اوهام انداخت

     این همه عکس می و نقش نگارین که نمود           یک فروغ رخ ساقی ست که در جام انداخت
این جمله و شعر بالا، درمورد اصل وحدت وجوده

میاد؟ کجا  از  تکثر  این  اما چیه!  نیست!  می کردیم  فکر  ما  که  اون چیزی  وجود  تکثر  این  که  اوکی  مونده! خب  باقی  یه سؤال   البته 
ما فهمیدیم که تکثرها از وجود نیست. پس از چیه؟

33 اصل سوم: مراتب داشتن وجود

از نظر ملاصدرا این وجود یه چیزه! و تکثری در اون راه نداره؛ اما وجود دارای شدت و ضعفه! مثل نور می میونه! هرچقدر از منبع نور فاصله 
بگیری، نور ضعیف می شه و هرچقدرم نزدیک بشی، نور قوی می شه! نور قوی، نوره و نورِ ضعیف هم نوره! 

این ضعیف و قوی بودن، این شکلی نیست که بگیم مثلًا با چیزی ترکیب شده. زیرا اصولاً تاریکی یعنی نبود نور! یعنی عدم!
خلاصه وجود هم همینه! یعنی وجود دارای درجات مختلفیه مثل نور، که همین درجات مختلف باعث می شه ما در ذهنمون برحسب 

همین درجات وجودی، ماهیات مختلف متصور بشیم و تجسم کنیم.
در هزاران جام گوناگون شرابی بیش نیست                  گرچه بسیارند انجم، آفتابی بیش نیست

      گرچه برخیزد ز آب بحر، موجی بی شمار                     کثرت اندر موج باشد، لیک آبی بیش نیست
این جوری شد که در فلسفه ملاصدرا وجود )که محور اصلی فلسفه مشایی بود( + نور )که محور اصلی فلسفه سهروردی بود( باهم به تکامل 

رسیدن و حکمت متعالیه ساخته شد.

درس درس 1212: حکمت معاصر: حکمت معاصر

از 100 سال قبل تا الان رو دوره معاصر تلقی می کنیم. این دوره، با دوره های قبل یه تفاوت اساسی و مهم داره و اونم اینه که فلسفه های 
اروپایی که جدید بودن، وارد فلسفه اسلامی خودمون شدن. و این وارد شدن، هم زمان بود با آغاز نهضت مشروطه و در این دوره کتاب های 

فلسفه دوازدهم
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داره و این نظریه برای عموم مردم قابل فهم و درک بوده؛ یعنی راحت تر پذیرفتنش.
اما ملاصدرا گفت که ماهیت نه بلکه وجود دارای اصالته و واقعیت خارجی ما بازای و مصداق وجوده

ملاصدار می گفت ما هر چیزی که در خارج داریم همگی وجودن! یعنی کلی وجود کنارهم قرار گرفتن و این جهان و موجوداتش رو 
ساختن! اما ما در ذهنمون متناسب با تفاوت ها و خصوصیات این وجود ها، ماهیت های مختلف رو تصور می کنیم و در ذهنمون قرار می دیم! 

بنابراین موضوعی که وجود داره اینه که ماهیت ها، ذهنی و انتزاعی هستن؛ اما همگی ریشه در یه واقعیت )وجود( دارن. 
وجود اندر کمال خویش جاری است              تعین ها امور اعتباری است

تعین: ماهیت ها

22 اصل دوم: وحدت حقیقت وجود

ملاصدرا معتقده که هستی صرفاً یه واقعیته و این گونه نیست که ما وجود های متفاوت داشته باشیم و آن چه از کثرت در جهان می بنیم 
دلیل بر وجود های متفاوت و متکثر نیست! یعنی ما صرفاً یه وجود داریم و وجود های مختلفی در کار نیست.

این نظر رو قبلًا عارفان دادن؛ ولی به صورت استدلالی عرضه نکردن؛ بلکه با کمک تمثیل ازش صحبت کردن. ولی نکته ای که موجوده اینه 
که این کثرتی که مشاهده می کنیم هم چون رابطه دریا با موج های دریا هستن! یعنی چی؟

ببین دریا آبه و موج هم آبه! هر دو آبن اما چرا به یکی می گیم دریا و به اون یکی می گیم موج؟ موج شاخه و زیرمجموعه ای از همون 
دریاست که فقط شکل و اندازه ش تغییر کرده و به ظاهر انگار دو چیز متفاوتن؛ درحالی که هر دو آب هستن. 

وجود هم به همین شکله! همه موجودیم و این موجود بودنِ ثابته! و مشترکه! اما تفاوتی که وجود داره بین موجودات از نوع همین تفاوت 
آب و موجه! خدا مثل دریا می مونه و ما موجودات هم مثل موج های دریا! که همگی از وجود خدا سرچشمه گرفتیم.

همو اول است و هم اخر و هم ظاهر و هم باطن...
حسن روی تو به یک جلوه که در آیینه کرد           این همه نقش در آیینه اوهام انداخت

     این همه عکس می و نقش نگارین که نمود           یک فروغ رخ ساقی ست که در جام انداخت
این جمله و شعر بالا، درمورد اصل وحدت وجوده

میاد؟ کجا  از  تکثر  این  اما چیه!  نیست!  می کردیم  فکر  ما  که  اون چیزی  وجود  تکثر  این  که  اوکی  مونده! خب  باقی  یه سؤال   البته 
ما فهمیدیم که تکثرها از وجود نیست. پس از چیه؟

33 اصل سوم: مراتب داشتن وجود

از نظر ملاصدرا این وجود یه چیزه! و تکثری در اون راه نداره؛ اما وجود دارای شدت و ضعفه! مثل نور می میونه! هرچقدر از منبع نور فاصله 
بگیری، نور ضعیف می شه و هرچقدرم نزدیک بشی، نور قوی می شه! نور قوی، نوره و نورِ ضعیف هم نوره! 

این ضعیف و قوی بودن، این شکلی نیست که بگیم مثلًا با چیزی ترکیب شده. زیرا اصولاً تاریکی یعنی نبود نور! یعنی عدم!
خلاصه وجود هم همینه! یعنی وجود دارای درجات مختلفیه مثل نور، که همین درجات مختلف باعث می شه ما در ذهنمون برحسب 

همین درجات وجودی، ماهیات مختلف متصور بشیم و تجسم کنیم.
در هزاران جام گوناگون شرابی بیش نیست                  گرچه بسیارند انجم، آفتابی بیش نیست

      گرچه برخیزد ز آب بحر، موجی بی شمار                     کثرت اندر موج باشد، لیک آبی بیش نیست
این جوری شد که در فلسفه ملاصدرا وجود )که محور اصلی فلسفه مشایی بود( + نور )که محور اصلی فلسفه سهروردی بود( باهم به تکامل 

رسیدن و حکمت متعالیه ساخته شد.

درس درس 1212: حکمت معاصر: حکمت معاصر

از 100 سال قبل تا الان رو دوره معاصر تلقی می کنیم. این دوره، با دوره های قبل یه تفاوت اساسی و مهم داره و اونم اینه که فلسفه های 
اروپایی که جدید بودن، وارد فلسفه اسلامی خودمون شدن. و این وارد شدن، هم زمان بود با آغاز نهضت مشروطه و در این دوره کتاب های 

می مونه!

فلسفه دوازدهم
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فلاسفه اروپایی به فارسی ترجمه شدن و دانشجویان ایرانیِ بسیاری از این جا رفتن به اروپا تا با اون مکاتب آشنا بشن و از طرفی بسیاری 
از کلاس های درس در ایرانمون برای تدریس اون مکاتب دست به کار شدن.

دو نکته در اول درس برامون مهمه:

11 تا قبل از این که حکومت صفوی فرو بپاشه، فلسفه در ایران رشد زیادی کرد. خصوصاً که یکی از مناطق فلسفه خیز ایران در اصفهان 

بود و درعین حال این شهر پایتخت صفویه بود؛ اما بعد از فروپاشی اوضاع به هم ریخت و حیات علمی هم دچار اختلالاتی شد؛ اما بعد از 
شکل گیری حکومت قاجار، مجدداً یه جنبش فکری و اجتماعی شکل گرفت و حیات فلسفی دوباره جون گرفت.

22 ایران سالیان سال، مهد فلسفه بود و مکاتب مختلفی مثل حکمت مشا، اشراقی و متعالیه وجود داشته؛ اما وقتی فلسفه های غربی وارد 

ایران شد، فلاسفه ایرانی سعی کردن تا اون فلسفه غربی رو در چهارچوب فلسفه خودمون )یعنی همون مکاتبی که در ایران رایج بوده( 
بشناسن و ارزیابی کنن.

در ایران دو شهر قم و تهران و بعد اصفهان و  مشهد، فلسفه بسیار رایج بوده و حلقه های درسی در اون جاها تشکیل می شده.

امام خمینی 	

امام، هم رهبری یه انقلاب رو بر عهده داشت و هم مدرس فلسفه بود و استادانی مثل ابوالحسن رفیعی قزوینی و آیت الله شاه آبادی داشت 
که البته آیت الله شاه آبادی در تشکیل شخیصت امام نقش مهمی داشته و رابطه شون با امام از استاد و شاگردی فراتر رفت.

در اون دوره، بسیاری از رئیسان حوزه ها، فلسفه رو ضددین معرفی می کردن و به همین جهت اجازه نمی دادن تا فلسفه تدریس بشه و 
به خاطرهمین حلقه های تدریس فلسفه کمتر علنی می شد.

آثار فلسفی امام: »تعلیقات بر شرح فصوص الحکم و مصباح الانس«، »مصباح الهدایه«، »اراده و طلب«، »شرح دعای سحر« و »سرالصلوة« 
و »آداب الصلوة«. 

امام، توانایی خاصی در تدریس فلسفه داشتن و حکمت متعالیه رو به بهترین و ساده ترین شکل ممکن تدریس می کردن.
شاگردان امام در ایجاد تحولات فکری در جامعه پیشگام می شدن و امام می دونست که برای ایجاد یه جریان فکری و تحول در جامعه 

ایران، نیازمند یاران همراه و هم فکره.
حکیم بزرگ دوره معاصر یعنی علامه طباطبایی، به نجف رفت. به محفل استادان بزرگی رسید و استاد برجسته علوم اسلامی شد. در اوایل 
تحصیلش، درس خوندن رو دوست نداشت؛ ولی به یک باره نظرش عوض شد و حتی تا صبح بیدار می موند و درس می خوند و همیشه 

درس ها رو پیش از کلاس یاد می گرفت.
در عرفان و اخلاق نزد عارف بزرگ، علی آقا قاضی می رفت و شیوه تحلیل و تفسیر قرآن که به روش قرآن به قرآن هست رو از ایشون یاد گرفته.

جزوۀ ویژه امتحان نهایی notruphilnotruphil گروه آموزشی مشاوره ای نوتروفیل
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اقدامات: 	

در سال 132۵ رفت قم و به بررسی شرایط فکری اون جا پرداخت و متوجه شد شرایط به شکلیه که اولاً: مکاتب غربی، مثل ماتریالیتسی 
و مارکیستی شرق، وارد شدن و ثانیاً هنوز آمادگی برای مقابله و نقد و ارزیابی این اندیشه ها فراهم نیست و دید که فلسفه در برنامه طلاب 

جایی نداره و بهش توجه نمی شه.
برای این که این موضوعات رو حل کنه، اقدامات مؤثری انجام داد:

11 تدریس فلسفه ناظر بر مسائل روز فلسفی:

ایشون علاوه بر تدریس شفای ابن سینا و اسفار ملاصدرا، یه دوره جامع فلسفه اسلامی رو به سبکی که مسائل روز در اون طرح بشه 
تدریس کرد و طلاب زیادی هم در کلاساش شرکت می کردن. در این کلاس، مکاتبی مثل مارکیسیم موردنقد قرار می گرفت و نتیجه 
این حلقه های درسی، کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم که شامل متن و پاورقیه، که متن توسط خودِ علامه و زیرنویس ها توسط شهید 

مطهری نوشته می شد.
یک نگاه تطبیقی به فلسفه داشتن )تطبیق فلسفه اسلامی با مکاتب سایر جریان ها( علامه طباطبایی دو کتاب برای دو سطح از تدریس 

تألیف کرد. »بدایت الحکمه« برای تدریس سطوح اولیه و »نهایت الحکمه الحکمه« برای تدریس در سطوح بالاتر.
22 احیای تدریس و تفسیر قرآن کریم: به این شکل که توجه ها رو به سمت قرآن برد و شروع به تفسیر قرآن به روش قرآن به قرآن بود؛ 

یعنی هر آیه رو به کمک آیه دیگه بررسی و تفسیر می کرد و نتیجه این تلاش یه تفسیر 20 جلدی از قرآنه.

‌علامه،‌این‌روش‌تفسیر‌رو‌از‌استادش‌»علی‌آقا‌قاضی«‌یاد‌گرفت.

33 ارتباط با دانشگاه ها: سعی کرد تا فضا و گستره فلسفه تا دانشگاه ها هم بره و با استادان دانشگاه ها ملاقات می کرد و سعی می کرد 

تا اسلام و تشیع رو و فلسفه اسلامی رو به دانشگاه های جهانی ببره. در این کار، با هانری کُربنَ فیلسوف فرانسوی که حدود 20 سال با 
دانشگاه تهران همکاری می کرد ملااقات کرد و دو جلد کتاب تحت عنوان »شیعه« و »رساله تشیع« در دنیای امروزه.

44 تربیت شاگرد: ایشون شاگردای بسیاری مثل شهید مطهری، بهشتی، باهنر، جوادی آملی، حسن زاده آملی و مصباح داشتن.

بنا به گفته امام خمینی و علامه طباطبایی برجسته ترین شاگرد، شهید مطهری بود. که مقدمات علم حوزوی رو در حوزه علمیه مشهد  	
گذروند. بعد به قم مهاجرت کرد و از استادان برجسته قم بهره بسیار گرفت، به شکلی که هم امام و هم علامه هر دو معتقدن که شهید 

مطهری، برجسته ترین شاگردشون بوده.
تفکرات ما مثل یه درخته! که ریشه و شاخه داره. ریشه ی درختِ تفکرات ما همون فلسفه ی ماست و شاخ وبرگ این درخت سایر تفکرات 
ما هستن! هرچه قدر ریشه این درخت؛ یعنی فلسفه ما؛ یعنی عقاید و تفکرات بنیادی ما، سالم تر و درست تر باشن، شاخه و برگ این درخت 

)یعنی نظرات ما درمورد مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و...( هم سالم تر خواهدبود.
حالا کتاب، افراد جامعه رو براساس درخت اندیشه شان، به چهار دسته تقسیم کرده:

11 کسابی که کمتر اهل اندیشه ورزی هستن و اصولاٌ کمتر اهل تفکرن.

22 کسایی که وارد عرصه فلسفه شدن؛ اما هنوز بهش پایبند نیستن و نمی تونن بین نظراتشون و مسائل روزمره ارتباطی برقرار کنن و 

این ها در حال رشد و پیشرفتن.
33 برخی اهل تفکر هستن؛ اما ریشه های درخت اندیشه شان رو اشتباه انتخاب کردن و به خطا رفتن.

44 عده ای هستن که به درستی به ریشه تفکرات صحیح دست یافتن و هدف درست و مشخصی رو برای خودشون انتخاب کردن و به 

تناسب ریشه های درست و اصولی، شاخ و برگ های درستی هم برای خودشون برگزیدن.
شهید مطهری از دسته چهارم بود.

می بینه

گذاری ها

ابن  سینا میگه

چی فکرمیکنی به 

خارجی ای

 معین در عالم

اصالت

اگرهم

سوفیست گرایی

فلسفه دوازدهم
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فلاسفه اروپایی به فارسی ترجمه شدن و دانشجویان ایرانیِ بسیاری از این جا رفتن به اروپا تا با اون مکاتب آشنا بشن و از طرفی بسیاری 
از کلاس های درس در ایرانمون برای تدریس اون مکاتب دست به کار شدن.

دو نکته در اول درس برامون مهمه:

11 تا قبل از این که حکومت صفوی فرو بپاشه، فلسفه در ایران رشد زیادی کرد. خصوصاً که یکی از مناطق فلسفه خیز ایران در اصفهان 

بود و درعین حال این شهر پایتخت صفویه بود؛ اما بعد از فروپاشی اوضاع به هم ریخت و حیات علمی هم دچار اختلالاتی شد؛ اما بعد از 
شکل گیری حکومت قاجار، مجدداً یه جنبش فکری و اجتماعی شکل گرفت و حیات فلسفی دوباره جون گرفت.

22 ایران سالیان سال، مهد فلسفه بود و مکاتب مختلفی مثل حکمت مشا، اشراقی و متعالیه وجود داشته؛ اما وقتی فلسفه های غربی وارد 

ایران شد، فلاسفه ایرانی سعی کردن تا اون فلسفه غربی رو در چهارچوب فلسفه خودمون )یعنی همون مکاتبی که در ایران رایج بوده( 
بشناسن و ارزیابی کنن.

در ایران دو شهر قم و تهران و بعد اصفهان و  مشهد، فلسفه بسیار رایج بوده و حلقه های درسی در اون جاها تشکیل می شده.

امام خمینی 	

امام، هم رهبری یه انقلاب رو بر عهده داشت و هم مدرس فلسفه بود و استادانی مثل ابوالحسن رفیعی قزوینی و آیت الله شاه آبادی داشت 
که البته آیت الله شاه آبادی در تشکیل شخیصت امام نقش مهمی داشته و رابطه شون با امام از استاد و شاگردی فراتر رفت.

در اون دوره، بسیاری از رئیسان حوزه ها، فلسفه رو ضددین معرفی می کردن و به همین جهت اجازه نمی دادن تا فلسفه تدریس بشه و 
به خاطرهمین حلقه های تدریس فلسفه کمتر علنی می شد.

آثار فلسفی امام: »تعلیقات بر شرح فصوص الحکم و مصباح الانس«، »مصباح الهدایه«، »اراده و طلب«، »شرح دعای سحر« و »سرالصلوة« 
و »آداب الصلوة«. 

امام، توانایی خاصی در تدریس فلسفه داشتن و حکمت متعالیه رو به بهترین و ساده ترین شکل ممکن تدریس می کردن.
شاگردان امام در ایجاد تحولات فکری در جامعه پیشگام می شدن و امام می دونست که برای ایجاد یه جریان فکری و تحول در جامعه 

ایران، نیازمند یاران همراه و هم فکره.
حکیم بزرگ دوره معاصر یعنی علامه طباطبایی، به نجف رفت. به محفل استادان بزرگی رسید و استاد برجسته علوم اسلامی شد. در اوایل 
تحصیلش، درس خوندن رو دوست نداشت؛ ولی به یک باره نظرش عوض شد و حتی تا صبح بیدار می موند و درس می خوند و همیشه 

درس ها رو پیش از کلاس یاد می گرفت.
در عرفان و اخلاق نزد عارف بزرگ، علی آقا قاضی می رفت و شیوه تحلیل و تفسیر قرآن که به روش قرآن به قرآن هست رو از ایشون یاد گرفته.

جزوۀ ویژه امتحان نهایی notruphilnotruphil گروه آموزشی مشاوره ای نوتروفیل
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اقدامات: 	

در سال 132۵ رفت قم و به بررسی شرایط فکری اون جا پرداخت و متوجه شد شرایط به شکلیه که اولاً: مکاتب غربی، مثل ماتریالیتسی 
و مارکیستی شرق، وارد شدن و ثانیاً هنوز آمادگی برای مقابله و نقد و ارزیابی این اندیشه ها فراهم نیست و دید که فلسفه در برنامه طلاب 

جایی نداره و بهش توجه نمی شه.
برای این که این موضوعات رو حل کنه، اقدامات مؤثری انجام داد:

11 تدریس فلسفه ناظر بر مسائل روز فلسفی:

ایشون علاوه بر تدریس شفای ابن سینا و اسفار ملاصدرا، یه دوره جامع فلسفه اسلامی رو به سبکی که مسائل روز در اون طرح بشه 
تدریس کرد و طلاب زیادی هم در کلاساش شرکت می کردن. در این کلاس، مکاتبی مثل مارکیسیم موردنقد قرار می گرفت و نتیجه 
این حلقه های درسی، کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم که شامل متن و پاورقیه، که متن توسط خودِ علامه و زیرنویس ها توسط شهید 

مطهری نوشته می شد.
یک نگاه تطبیقی به فلسفه داشتن )تطبیق فلسفه اسلامی با مکاتب سایر جریان ها( علامه طباطبایی دو کتاب برای دو سطح از تدریس 

تألیف کرد. »بدایت الحکمه« برای تدریس سطوح اولیه و »نهایت الحکمه الحکمه« برای تدریس در سطوح بالاتر.
22 احیای تدریس و تفسیر قرآن کریم: به این شکل که توجه ها رو به سمت قرآن برد و شروع به تفسیر قرآن به روش قرآن به قرآن بود؛ 

یعنی هر آیه رو به کمک آیه دیگه بررسی و تفسیر می کرد و نتیجه این تلاش یه تفسیر 20 جلدی از قرآنه.

‌علامه،‌این‌روش‌تفسیر‌رو‌از‌استادش‌»علی‌آقا‌قاضی«‌یاد‌گرفت.

33 ارتباط با دانشگاه ها: سعی کرد تا فضا و گستره فلسفه تا دانشگاه ها هم بره و با استادان دانشگاه ها ملاقات می کرد و سعی می کرد 

تا اسلام و تشیع رو و فلسفه اسلامی رو به دانشگاه های جهانی ببره. در این کار، با هانری کُربنَ فیلسوف فرانسوی که حدود 20 سال با 
دانشگاه تهران همکاری می کرد ملااقات کرد و دو جلد کتاب تحت عنوان »شیعه« و »رساله تشیع« در دنیای امروزه.

44 تربیت شاگرد: ایشون شاگردای بسیاری مثل شهید مطهری، بهشتی، باهنر، جوادی آملی، حسن زاده آملی و مصباح داشتن.

بنا به گفته امام خمینی و علامه طباطبایی برجسته ترین شاگرد، شهید مطهری بود. که مقدمات علم حوزوی رو در حوزه علمیه مشهد  	
گذروند. بعد به قم مهاجرت کرد و از استادان برجسته قم بهره بسیار گرفت، به شکلی که هم امام و هم علامه هر دو معتقدن که شهید 

مطهری، برجسته ترین شاگردشون بوده.
تفکرات ما مثل یه درخته! که ریشه و شاخه داره. ریشه ی درختِ تفکرات ما همون فلسفه ی ماست و شاخ وبرگ این درخت سایر تفکرات 
ما هستن! هرچه قدر ریشه این درخت؛ یعنی فلسفه ما؛ یعنی عقاید و تفکرات بنیادی ما، سالم تر و درست تر باشن، شاخه و برگ این درخت 

)یعنی نظرات ما درمورد مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و...( هم سالم تر خواهدبود.
حالا کتاب، افراد جامعه رو براساس درخت اندیشه شان، به چهار دسته تقسیم کرده:

11 کسابی که کمتر اهل اندیشه ورزی هستن و اصولاٌ کمتر اهل تفکرن.

22 کسایی که وارد عرصه فلسفه شدن؛ اما هنوز بهش پایبند نیستن و نمی تونن بین نظراتشون و مسائل روزمره ارتباطی برقرار کنن و 

این ها در حال رشد و پیشرفتن.
33 برخی اهل تفکر هستن؛ اما ریشه های درخت اندیشه شان رو اشتباه انتخاب کردن و به خطا رفتن.

44 عده ای هستن که به درستی به ریشه تفکرات صحیح دست یافتن و هدف درست و مشخصی رو برای خودشون انتخاب کردن و به 

تناسب ریشه های درست و اصولی، شاخ و برگ های درستی هم برای خودشون برگزیدن.
شهید مطهری از دسته چهارم بود.

« برای تدریس در سطوح بالاتر.
       احیای تدریس و تفسیر قرآن کریم: به این شکل که توجه ها رو به سمت قرآن برد و شروع به تفسیر قرآن به روش قرآن به 

قرآن بود؛ یعنی هر آیه رو به کمک آیه دیگه بررسی و تفسیر می کرد و نتیجه این تلاش یه تفسیر 20 جلدی از قرآنه.

فلسفه دوازدهم
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باکس طلایی نیمه اول فلسفه دوازهمباکس طلایی نیمه اول فلسفه دوازهم

1. در میــان اقســامِ وجــود اگــر موضــوع، ذاتی باشــد کــه نــه از وجــود ابــا دارد و نــه از عــدم ،  ان موضــوع را .......الوجــود 
می نامنــد. خــرداد98

ممکن

2. علت..... شرط لازم و کافی برای به وجود امدن معلول است خرداد98

تامه

3. به هر یک از عواملی که در پدید آمدن یک معلول دخالت دارند علت...... میگویند خرداد98

ناقصه

4.رابطه موضوع و محمول در قضیه دایره دارای زاویه است....... می باشد خرداد1402

امتناعی

5. رابطۀ علیت مانند رابطۀ دوستی نیست، بلکه رابطه ای....است دی99

وجودی

6. فارابی در برهان تسلسلِ .علل از اصلِ تقدم...... استفاده کرده است خرداد98

علت بر معلول

7.  همه  ممکن الوجودها که درحال حاضر موجود هستند ، به واسطه علت هایشان،....شده اندشهریور 1402

واجب الوجود بالغیر

8. از نظر دکارت، انسان اصل علیت را به طورِ ............................... درک می کند. خرداد1402

فطری

9.هر یک از عوامل آشپز و چاقو برای تهیه غذا، علتِ ............................... محسوب می شوند. خرداد1402

نافصه

10. کودک با استفاده از کلمۀ این یا ان نشان می دهد که از ..... اشیا آگاه است. شهریور1400

وجود

11. قبول غایتمندی در جهان، فقط با قبول علّت العلل نخستین و ..................... امکان پذیر است. دی 99

علت العلل
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12.  نام یکی از فلاسفه بزرگ اروپا که با فلسفۀ ابن سینا آشنا بود، »نظریۀ و فرق وجود و ماهیت «راپایۀ برهان خود در 
خداشناسی ............................ ، قرار داد شهریور99

توماس اکوئیناس

13. در قضیه عدد 5 فرد است رابطه موضوع با محمول.... است شهریور99

وجوبی

14. همۀ موجودات از نظر وجود با هم اشتراک دارند و اختلاف آنها از جهت ................... دی98

ماهیت

15.. در میان اقسامِ وجود اگر موضوع، ذاتی باشد که نه از وجود ابا دارد و نه از عدم ، ...... الوجود نامیده می شود 
خرداد98

ممکن

16. افلاطون برای اشاره به ذات خداوند از واژهٔ ..................... و برای خداوند در مرتبه خلق جهان ، لفظ ..................... را به 
کار می برد. شهریور1402

مثال خیر/صانع)دمیورژ(

17. ویژگی مخصوص یک شی را در منطق و فلسفه..... ان شی مینامند شهریور1401

ذاتیات

18. در قضیۀ دیوار خانه ما سفید است رابطه محمول با موضوع خود رابطه.... است شهریور1400

امکانی

19. حالتِ ................ مانند ترازویی است که دو کفه ی آن در حالتِ تعادل قرار دارند . دی 1401

ممکن الوجود

20. کانت ضرورت وجود خدا را از طریق ..................... اثبات کرده است دی 99

اخلاق

21. انسان در هر چیزی که مشاهده می کند دو جنبه میابد:......و ....... خرداد1401

هستی)وجود(/چیستی)ماهیت(
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سوالات نهایی فلسفه دوازدهمسوالات نهایی فلسفه دوازدهم

درس اول

1.تفاوت حمل حیوان ناطق بر انسان با حمل موجود بر انسان چیست توضیح دهید. خرداد99

در عبــارت انســان حیــوان ناطــق اســت حمــل حیــوان ناطــق بــر انســان یــک حمــل ضــروری اســت و بــه دلیــل نیــاز 
نــدارد امــا حمــل وجــود بــر انســان در عبــارت انســان موجــود اســت حمــل ضــروروی نیســت و بــه دلیــل نیــاز دارد

2. تفاوت حمل شکل سه ضلعی بر مثلث با حمل موجود بر مثلث چیست توضیح دهید شهریور99

حمــل شــکل ســه ضلــعی بــر مثلــث یــک حمــل ضــروری اســت و بــه دلیــل نیــاز نــدارد امــا حمــل موجــود بــر مثلــث 
حمــل ضــروری نیســت و بــه دلیــل نیــاز دارد

3. چرا حملِ وجود بر درخت ، به دلیل نیاز دارد؟ توضیح دهید شهریور402

زیرا وجود ، از اجزای تعریفی درخت  نمی باشد. بیانگر ذات و حقیقت درخت نیست . از آن جدایی پذیر است

4. از دیــدگاه ابــن سینــا ، وقتــی می گوییــم آب و وجــود دو مفهــوم از یــک موجــود هســتند بــه  چــه معنــا مــی باشــد 
؟ توضیــح دهیــد خــرداد1402

بدیــن معنــا نیســت کــه آن هــا دو جــزء از یــک موجودنــد کــه باهــم ترکیــب یــا جمــع شــده انــد. بلکــه از موجــودی 
ــام آب و وجــود نداریــم ــه ن ــه ب واحــد ، دو مفهــوم مختلــف را بدســت آورده ایــم یعــنی در عالــم خــارج دو امــر جداگان

5. موضوعِ مابعدالطبیعه یا فلسفه چیست خرداد98

وجود محض یا مطلق وجود یا وجود بدون قید و شرط یا وجود

6. وجه مشترک و وجه اختصاصی موجودات را به ترتیب بنویسید خرداد1400 و دی 99

وجود وجه مشترک  و ماهیت وجه اختصاصی موجودات است

7. یــک فیلســوف مســلمان و یــک فیلســوف اروپــایی را که»نظریــۀ مغایــرت وجــود و ماهیــت را پایــۀ برهــان خــود در 
خداشــناسی قــرار دادهانــد، نــام ببریــد.

ــود و  ــرت وج ــه مغای ــه نطری ــایی اســت ک ــاس فسلســوف اروپ ــاس اکویین ــرانی و توم ــا فیلســوف مســلمان ای ــن سین اب
ــد ــرار دادن ــان خــود در خــدا شــناسی ق ــه بره ــت را پای ماهی

8. دو فیلســوفی را کــه در اروپــا در بیــن قــرن هــای 13تــا 15میلادی، دیــدگاه هــای ابــن سینــا را ترویــج کردنــد، نــام 
ببریــد: دی 98

البرت کبیر و راجر بیکن در ترویج دیدگاه ابن سینا در اروپا بسیار تاثیر داشتند.

9. مابعد الطبیعه برای مطالعه عمق واقعیت اشیا از چه روشی استفاده می کند؟ شهریور98
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روش عقلی/ استدلال عقلی

10. یــک فیلســوف مســلمان و یــک فیلســوف غــربی کــه نطریــه مغایــرت وجــود و ماهیــت را پایــه و اســاس برهــان خــدا 
شــناسی خــود قــرار دادنــد نــام ببریــد شــهریور 1401

ابن سینا / توماس اکویناس

درس دوم

 1. رابطۀ امتناعی را با ذکر مثال تعریف کنید خرداد99
اگــر در قضیــه ای برقــراری ارتبــاط میــان موضــوع و محمــول غیرممکــن باشــد، رابطــه آنهــا امتنــاعی اســت مــثلا  عــدد 

هشــت فــرد اســت
 2. رابطۀ وجود با هر یک از مفاهیم ذکر شده، از نوع ضرورت است یا امکان یا امتناع؟ دی 1400

الف دیو
 ب مثلث چهارضلعی 

ج خدا
الف امکانی    ب امتناعی    ج وجوبی یا ضروری

 3. رابطۀ هر یک از مفاهیم زیر را با محمول وجود تعیین نمایید: )واجب، ممکن، ممتنع ( دی 98
الف- شریک خدا
ب -کوه الماس 

ج- انسان
د -خداوند متعال

الف ممتنع  ب ممکن   ج ممکن   د واجب
 4. رابطۀ وجود با هر یک از موضوعهای زیر، وجوبی است یا امکانی یا امتناعی ؟ دی99

الف-- جامد مایعِ     ب- خداوند    ج- روح
الف امتناعی ب وجوبی ج امکانی

 5. رابطۀ هر یک از موضوعات زیر از نوع ضرورت است یا امکان یا امتناع؟ شهریور1400
الف سیاه سفید امتناع 

ب دریایی از جیوه امکان
ج پرنده امکان

 6.تعیین کنیدکه رابطۀ وجود با هر یک از موارد زیر وجوبی/امکانی یا امتناعی است؟شهریور1400
الف دیو  
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امکانی
ب شریک خدا

امتناعی
7.واجب الوجود بالذات را تعریف کنید. شهریور99

واجــب الوجــود بالذات:همــان ذاتی اســت کــه وجــود برایــش ضــرورت دارد و ایــن ضــرورت از ناحیــۀ خــود آن ذات اســت، 
نــه از ناحیــۀ یــک امــر بیــرونی

امکانی
8. هر یک از موارد ذکر شده ، واجب الوجود هستند یا ممکن الوجود یا ممتنع الوجود ؟ شهریور402

الف شیرین شور 
ممتنع الوجود

ب فضاپیما
ممکن الوجود

ج هندوانه
ممکن الوجود

9. .رابطه امتناعی را با دکر مثال تعریف کنید خرداد99

اگــر در قضیــه ای برقــراری ارتبــاط میــان موضــوع و محمــول غیرممکــن باشــد، رابطــه آنهــا امتنــاعی اســت 0مــثلا  عــدد 
هشــت فــرد اســت

 10. رابطه موضوع و محمول در بین قضایای ذکر شده از نوع وجوبی/ امکانی یا امتناعی است.
الف عدد 5 زوج است

امتناعی
ب مربع شکل است

وجوبی
ج این خانه بزرگ است

امکانی

درس سوم 

11. اصل سنخیّت علّت و معلول را با ذکر مثال تعریف کنید . شهریور402
ــش  ــال آت ــود . مث ــادر می ش ــاصی ص ــت خ ــولی از عل ــر معل ــد می آورد  ه ــودش را پدی ــاص خ ــول خ ــتی معل ــر عل ه

ــوزاند می س
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12. عبارت های زیر درباره منشاء درک و پذیرش رابطه علیّت، دیدگاه کدام فیلسوف یا گروه است؟ شهریور402
الــف- انســان از طریــق حــس، توالــی یــا هــم زمانــی پدیــده هــا را مشــاهده مــی کنــد و رابطــه ضــروری بیــن علّــت و 

معلــول را در مــی یابــد
تجربه گرایان

ب- ذهن انسان پس از درک اصل امتناع اجتماع نقیضین می فهمد که حوادث خود به خود رخ نمی دهند
فیلسوفان مسلمان

13. نظر دکارت راجب منشا اعتقاد به علیت چیست توضیح دهید. شهریور401
او معتقــد بــود کــه اصــل علیــت بــدون دخالــت تجربــه بــه دســت می آیــد و جــز اصــول اولیــه ای اســت کــه انســان آن را 
بــه طــور فطــری درک میکنــد هــر انســانی بــا درکی از رابطــه علیــت متولــد می شــود و درک ایــن رابطــه نیــاز بــه تجربــه 

و امــوزش نــدارد
14. نتیجــۀ هــر کــدام از اصــل وجــوب بخــشی علــت بــه معلــول و اصــل ســنخیت میــان علــت و معلــول را بنویسیــد 

شــهریور99
تخلف ناپذیری و حتمیت در نظام هستی  - نظم و قانونمندی میان پدیده ها

15. رابطۀ علیت را تعریف کنید و تفاوت آن را با سایر روابط بنویسید . شهریور99
رابطــه ای وجــودی اســت، یعــنی یــکی وجــودش وابســته بــه وجــود دیگــری اســت ماننــد رابطــۀ دوســتی نیســت کــه در 

آن ابتــدا وجــود دو فــرد فــرض میشــود و ســپس رابطــۀ دوســتی برقــرار میگــردد
16. سنخیت میان علت و معلول را با ذکر مثال تعریف کنید. شهریور99

انســان علاوه بــر ایــن کــه درک میکنــد کــه هــر حادثــه علــتی دارد، درک میکنــد کــه هــر معلــولی از هــر علــتی پدیــد 
نمی آیــد، بلکــه هــر معلــولی از علــت خــاصی صــادر میشــود. مــثلا بــرای باســواد شــدن بایــد درس خوانــد.

17. نطریه فلاسفه مسلمان را راجب نحوه درک اصل علیت بنویسید شهریور99
ــرا هــر دادة تجــربی، خــود  ــد زی ــمی آی ــه دســت ن ــه ب ــه نظــر آنهــا اصــل علیــت یــک قاعــدة عقــلی اســت و از تجرب ب
مبتــنی بــر ایــن قاعــده اســت آنــان میگوینــد همینکــه ذهــن انســان متوجــه اصــل امتنــاع اجتمــاع نقیضیــن شــد، در 
می یابــد کــه پدیــده هــا خــود بخــود بوجــود نــمی آینــد. ایــن کــه چیــزی خــودش بــه خــودش وجــود بدهــد بــه معنــای 

آن اســت کــه چیــزی کــه نیســت، باشــد
18. تفاوت دیدگاه  هیوم  با تجربه گرایان درمورد منشا ء درک رابطه ی علیت را بنویسید. دی401

هیــوم بــر خلاف تجربــه گرایــان کــه معتقدنــد درک رابطــه ی علیــت از طریــق حــس و تجربــه ممکــن اســت می گویدکــه 
رابطــه ی ضــروری میــان علــت و معلــول یــک موضــوع حــسی نیســت و آن را نــمی تــوان از طریــق مشــاهده  حــسی 

وتجربــه بدســت آورد
 19. کدام گروه از فیلسوفان  اصل سنخیت را یک اصل عقلی می دانند. دی 401

همه فیلسوفان به جز تجربه گرایان
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 درس چهارم

20. بــا توجــه بــه معنــای  ســوم اتفــاق دیــدگاه دو دســته از فلاســفه کــه بــرای جهــان و انســان هــدف و غایــت قائلنــد 
را بیــان کنیــد شــهریور1402

یــک دســته از فلاســفه کــه بــرای جهــان علــت نخســتین و آفریننــده را اثبــات می کننــد، معتقدنــد همــه حــوادث جهــان 
از ابتــدا تــا کنــون و در آینــده در جهــت یــک هــدف و غایــت از پیــش تعییــن شــده قــرار دارنــد. یــا جهــانی کــه مــا در 

آن زنــدگی می کنیــم بــه ســوی کمــال خــود در حرکــت اســت و مرحلــه بــه مرحلــه کامــل تــر می شــود
دســته دوم فیلســوفانی هســتند کــه در عیــن انــکار خداونــد، میخواهنــد بــرای جهــان و انســان هــدف و غایــت تعییــن 
کننــد. )آنــان معتقدنــد جهــان بــه ســمت یــک غایــت برتــر در حرکــت اســت و روز بــه روز کاملتــر میشــود و بــه غایــت 

خــود نزدیکتــر میشــود.(
21.چــه نقــدی بــر نطــر فیلســوفانی کــه در عیــن انــکار خداونــد معتقــد بــه غایــت منــدی جهــان و انســان هســتند وارد 

اســت؟با ذکــر مثــال توضیــخ دهیــد. شــهریور1401
ــا  ــش اشی ــل از پیدای ــت از قب ــه ان غای ــر اســت ک ــکان پذی ــتی ام ــان وق ــای جه ــده ه ــا و پدی ــرای اشی ــت ب ــول غای قب
مشــخص شــده باشــد تــا اشیــا متناســب بــا ان هــدف ســاخته و پدیــد امــده باشــند تــا بــه ســوی ان حرکــت یابنــد و 

تکامــل یابنــد
22. در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه : آیــا تحــولات روی زمیــن از همــان ابتــدا بــه ســمت پیدایــش انســان بــوده اســت 

یانــه؟ فلاســفه بــه دو دســته  تقسیــم می شــوند نظــر هــر دو دســته را بــه اختصــار بنویسیــد. شــهریور99
یــک دســته از فلاســفه کــه علاوه بــر لــوازم اصــل علیــت بــه علت العلــل معتقدنــد  میگوینــد هــر فراینــد طبیــعی هــدف 
خــاصی را تعقیــب می کنــد و ســرمنزلی تعییــن شــده دارد. یــک دســته از فلاســفه کــه علاوه بــر لــوازم اصــل علیــت بــه 
علت العلــل معتقــد نیســتند،  غایتمنــدی زنجیــرة حــوادث را انــکار میکننــد و وجــود بــرخی از فرایندهــای تکامــلی را در 

جهــان امــری اتفــاقی بــه حســاب می آورنــد کــه از پیــش تعییــن و پیــش بیــنی نشــده اســت
23. چــرا برخــی مــردم گاهــی فکــر مــی کننــد کــه در بعضــی مــوارد در عیــن وجــود علــت ، معلــول آن پدیــد نیامــده 

اســت؟ دی 1401
زیرا برخی از مردم از تمام اجزای یک علت آگاه نیستند  به عبارت دیگر علت ناقصه را علت تامه می پندارند.

24. بــه لحــاظ عقلــی و فلســفی، قبــول غایــت بــرای اشیــا و پدیــده هــای جهــان، در چــه صــورت امــکان پذیــر اســت؟ 
توضیــح دهیــد خــرداد1402

ــا  ــش اشی ــل از پیدای ــت قب ــن غای ــه ای ــر اســت ک ــکان پذی ــتی ام ــان وق ــای جه ــده ه ــا و پدی ــرای اشی ــت ب ــول غای قب
مشــخص شــده باشــد 0 تــا اشیــا متناســب بــا آن هــدف و غایــت ســاخته شــده باشــند و چنیــن هــدفی بــدون قبــول 

ــر نیســت ــد امــکان پذی خداون
25. علت تامه و ناقصه را تعریف کنید. خرداد1401

مجموعۀ عوامل ایجادکنندة معلول را علّت تامه میگویند. و هر یک به تنهایی را علت ناقصه میگویند.
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26. نظــر دموکریتــوس دربــارة مــادة اولیــۀ تشــکیل دهنــدة جهــان و نحــوة پیدایــش عناصــر و اشیــاء فعــلی در جهــان 
را بنویسیــد. خــرداد99

ــمی  ــل تقسی ــر قاب ــر و غی ــه ناپذی ــز تجزی ــا و ذرات ری ــان، اتم ه ــدة جه ــۀ تشــکیل دهن ــادة اولی ــه م ــود ک ــد ب وی معتق
هســتند کــه در فضــای غیــر متنــاهی پراکنــده بودنــد و برخــورد اتفــاقی ایــن ذرات ســرگردان ســبب پیدایــش عناصــر و 

اشیــاء فعــلی در جهــان شــده اســت
27. کدام دسته از فیلسوفان اتفاق را به معنای نفی غایت مندی قبول ندارند نطر انها را شرح دهید .خرداد99

آن دســته از فلاســفه کــه علاوه بــر لــوازم اصــل علیــت بــه علــه العلــل معتقدنــد  می گوینــد هــر فراینــد طبیــعی هــدف 
خــاصی را تعقیــب می کنــد و ســرمنزلی تعییــن شــده دارد اگــر چــه انســان هــا بــه دلیــل محدودیت هــای علــمی نتواننــد 

ایــن اهــداف را کشــف کننــد

درس پنجم

28. هریک از گزاره های زیر با کدام فیلسوف در مورد خداوند ارتباط دارد؟ شهریور1402
 الف -ضرورتِ وجود خدا از طریق اخلاق و وظایف اخلاقی قابل اثبات است

کانت
ب- تصور من از یک موجود نامتناهی، از خود من و هیچ موجود متناهی دیگر نیست

دکارت 
ج- وجود حرکت در عالم، نیازمند محرِکی است که خودِ آن ، نامتحرِک است.

ارسطو
د -ایمان ، هدیه ای الهی است که خداوند به انسان مومن می بخشد.

کرکگور
29. یکی از برهان های ارسطو را بر اثبات وجود خدا و مبدأ نخستین .بنویسید شهریور99

نمی شود که یک نظم و انتظام بر جهان حاکم باشد بدون اینکه موجودی جاویدان و برتر از ماده در کار باشد
ــد را  ــرای اثبــات وجــود خــدا اســتفاده کردن ــان ب ــایی را کــه از تجربه هــای درونی و عشــق و عرف 30. دو فیلســوف اروپ

بنویسیــد. شــهریور99و1400
ویلیام جیمز/برگسون/کاتینگهام

31. استدلال دکارت بر اثبات وجود خداوند را، توضیح دهید. شهریور 1400
مــن از حقیقــتی نامتنــاهی و علیــم و قدیــر کــه خــود مــن  و هــر چیــزِ دیگــر بــه وسیلــۀ او خلــق شــده ایم تصــوری دارم. 
/ایــن تصــور نمیتوانــد از خــودم باشــد؛  زیــرا مــن موجــودی متنــاهی هســتم. پــس ایــن تصــور از وجــودی نامتناهی اســت.
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32. انتقاد دیوید هیوم به برهان نظم در بحث اثبات وجود خدا را بنویسید . دی1401
هیــوم می گویــد مهمتریــن برهــان فیلســوفان الــهی برهــان نظــم اســت کــه از تجربــه گرفتــه شــده ، امــا ایــن برهــان 
توانــایی اثبــات یــک وجــود ازلی و ابــدی و نامتنــاهی را نــدارد . ایــن برهــان فقــط می توانــد ثابــت کنــد کــه یــک ناظــم و 
خالــقی ایــن جهــان را اداره می کنــد . امــا ثابــت نمی کنــد کــه ایــن ناظــم خالــق همــان خداونــدی اســت کــه نیازمنــد 

علــت نیســت و وجــودی ازلی و ابــدی دارد.
33. برهانِ  درجات کمال ارسطو را در قالب دو مقدمه و یک نتیجه بنویسید خرداد1402

مقدمه اول: هر جا که یک خوب تر و بهتر وجود دارد، خوب ترین و بهترینی نیز هست. 
مقدمه دوم: در میان موجودات، برخی خوب تر و بهتر از برخی دیگرند. 

نتیجه: پس حقیقتی هم که بهترین باشد، وجود دارد که همان واقعیت الهی است
34. استدلال »دکارت« بر اثبات وجود خدا را در قالب دو مقدمه و یک نتیجه بنویسید. خرداد1401

مقدمــه اول: مــن از حقیقتــی نامتناهــی و دانــا و توانــا کــه خــود مــن و هــر چیــز دیگــری بــه وســیلۀ او خلــق شــده ایم، 
تصــوری دارم.

مقدمــه دوم: ایــن تصــور نمیتوانــد از خــودم باشــد، زیــرا مــن موجــودی متناهــی ام، ایــن تصــور از هیــچ موجــود متناهــی 
دیگــر هــم نیســت.

نتیجه: پس این تصور از یک وجود نامتناهی است. اوست که می تواند چنین ادراکی را به من بدهد.

درس ششم

35. ملاصدرا از طریق نظریه  فقر وجودی یا امکان فقرچگونه وجود خداوند را اثبات می کند؟ شهریور 1402
موجــودات پیرامــون مــا وجودشــان عیــن وابســتگی و نیــاز اســت. موجــودات وابســته و نیازمنــد بایــد بــه وجــودی متصــل 

باشــند کــه آن موجــود بی نیــاز باشــد. پــس موجــودات ایــن جهــان وابســته بــه وجــودی بی نیــاز و غیروابســته هســتند.
36. صدر المتألهّین بر اساس نظریۀ »امکان فقری« چه استدلالی ارائه کرده؟آن را شرح دهید. شهریور 1400

بــه هــر موجــودی نــگاه می کنیــم، وجــودش عیــن وابســتگی و نیــاز اســت. موجــودات وابســته بایــد بــه وجــودی متّصــل 
باشــند کــه در ذات خــود، غیرنیازمنــد و برخــوردار باشــد. پــس موجــودات ایــن جهــان وابســته بــه وجــودی بی نیــاز و 

غیروابســته هســتند
37. برهان فارابی در اثبات وجود خداوند را شرح دهید. دی 1400

فــارابی می گویــد در جهــان پیرامــون مــا اشیــایی هســتند کــه وجودشــان از خودشــان نیســت و معلــول هســتند؛ معلــول 
ــت هــم  ــت باشــد و آن علّ ــول و نیازمنــد علّ ــت هــم خــودش معل ــر خــود اســت  اگــر ایــن علّ ــتی مقــدم ب نیازمنــد علّ
ــتی دیگــر باشــد و ایــن سلســله تــا بی نهایــت ادامــه یابــد و ابتــدایی درکار نباشــد؛ یعــنی بایــد بی نهایــت  نیازمنــد علّ

موجــود بــه وجــود بیایــد وچنیــن چیــزی امــکان پذیــر نیســت.
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38. برهان وجوب و امکان ابن سینا را شرح دهید. خرداد1400
ابــن سینــا میگویــد وقــتی بــه موجــودات ایــن جهــان نــگاه می کنیــم میبینیــم کــه ایــن موجــودات در ذات خــود نســبت 
بــه وجــود و عــدم مســاوی هســتند، یعــنی ممکــن الوجــود بالــذات هســتند. ممکــن الوجــود بالــذات بــرای خــارج شــدن 
از حالــت تســاوی میــان وجــود و عــدم نیازمنــد واجــب الوجــود بالــذات اســت. پــس: موجــودات ایــن جهــان بــه واجــب 

الوجــودی بالــذات وابســته انــد کــه آنهــا را از حالــت امــکانی خــارج کــرده و پدیــد آورده اســت
39.  برهان فارابی برای اثبات وجود خدا، مبتنی بر چه اصلی است؟ خرداد1401

محال بودن تسلل نامتناهی علت ها
40. تعریف عشق را از نظر ابن سینا بنویسید. خرداد99

هــر یــک از ممکنــات بــه واســطۀ حقیقــت وجــودش، همیشــه مشــتاق کمــالات و خیــرات اســت و بــر حســب فطــرت 
خــود از بــدی هــا گریــزان اســت همیــن اشــتیاق ذاتی و ذوق فطــری را کــه ســبب بقــای ممکنــات و مخلوقــات اســت، 

عشــق می نامیــم

باکس طلایی نیمه دومباکس طلایی نیمه دوم 

1. علامه طباطبایی روش تفسیری قرآن به قرآن را از استاد خود ، .................... . آموخت. شهریور1402
میرزا علی آقا قاضی

 2. فیلسوفان مسلمان اساس پذیرش هر اعتقاد و آیینی را...... میدانند شهریور1401
استدلال عقلی 

 3. ابن سینا اخرین دیدگاه های خود در باب حکمت و فلسفه را در کتاب ...... بیان کرده است . شهریور1400
اشارات و تنبیهات

 4. برخی جریان های مخالف عقل در جهان اسلام معتقد بودند که استفاده از روش های عقلی در مسائل ..... کاربرد ندارد 
 شهریور1400

دینی 
 5.  طبق نظر ملاصدرا مفهومِ ................ اصیل است و مفهومِ ........................ اعتباری می باشد. شهریور98

وجود/ ماهیت
 6. تحولات و تطورات دوره ی جدید اروپا در مورد عقل ، به طور عمده مربوط به . ............... است دی 1401

حدود و توانایی عقل
 7. از نظر فیلسوفان مسلمان ، عقول ، فیض خداوند را به ................ می رسانند. دی 1401

عوالم دیگر
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 8. حاصل مذاکرات  پروفسور کُربن باعلامه طباطبایی ، تالیف دو جلد کتاب تحت عنوان ................ و ................ می باشد. 
دی 1401

شیعه/ اصالت تشیع

 9. فیلسوفان مسلمان عالی ترین مرتبۀ شهود را ...... میدانند دی99

وحی
 10. دانشمندانی که موضوعات اعتقادی دین را با استدلال و منطق مورد بحث قرار میدهند.... نامیده می شوند دی99

متکلم
 11. هراکلیتوس از حقیقتی به نام ............ ........ سخن میگوید که هم به معنای حقیقتی متعالی و هم نطُق و سخن و کلمه 

است دی 1400
لوگوس

 12. مرحله ای را که عقل هیچ ادراک عقلی ندارد؛ اما استعداد درک معقولات را دارد، عقلِ ......................... .نامند دی 
1400

هیولانی 
 13. از نظر فلاسفه مسلمان استدلال عقلی/ شهود و ..... هر سه ما را به حقیقتی واحد می رساند. دی 1400

وحی
 14. سهروردی، کسانی را که هم در صور برهانی به کمال رسیده اند و هم به اشراق و عرفان دست یافته اند.... می نامد 

خرداد1400
حکیم متاله

 15. بر اساس نظر ملاصدرا که به نظریه........، معروف است، جهان هستی یکپارچه نیاز و تعلقّ به ذات الهی است 
خرداد1400

امکان فقری یا فقر وجودی 
 16. وجود که محور فلسلفه مشائئ و نور که اساس فلسفه اشراقی بودند درفلسفه  ........ به هم رسیدند و یکی شدند.

صدرائی یا ملاصدرا یا حکمت متعالیه
 17. از دیدگاه فارابی ، مهم ترین تفاوت مدینه فاضله با مدینه جاهله، در ............................... آن است. خرداد1420

هدف 
 18. امروزه ، عقل در اروپا، به عقلِ ............................... تقلیل پیدا کرده است. خرداد1402

تجربی 
 19. دو کتابی که علامه طباطبایی برای تدریس فلسفه در دو سطح نوشتند، عبارت بود از .........و ...... خرداد1401

بدایه الحکمه/ نهایه الحکمه
 20. فیلسوفان الهی معتقدند که عقول یا فرشتگان حقایق اشیا را از طریق ............................ .کنند خرداد99

شهود
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درس هفتم

41. کــدام فیلســوف یونــانِ باســتان از حقیقــتی بــه نــام لوگــوس ســخن گفتــه؟ معنــای آن را در نــزد وی شــرح دهیــد.
خرداد99

هراکلیتــوس /لوگــوس در نــزد او هــم بــه معنــای عقــل اســت و هــم نطُــق. کلمــه و ســخن در نــزد او ظهــور و پرتــو عقــل 
ــه نظــر او  اســت. عقــل همــان حقیقــتی اســت کــه هــم جهــان و اشیــاء ظهــور او هســتند و هــم کلمــات و ســخن و ب

اشیــاء عالــم همــان کلمــات عقــل و بیــان علــم و حکمــت او هســتند
42. بــه چــه دلیــل در دور حاکمیــت دومِ کلیســا در اروپــا ، حکمــای مسیــحی بــه مســائلِ تبییــن عــقلانیِ دیــنی روی 

آوردنــد و نتیجــۀ آن چــه بــود؟ خــرداد99
در ایــن دوره، حکمــای مسیــحی تحــت تاثیــر مطالعــۀ کتاب هــای ابــن سینــا و ابــن رشــد و ســایر فیلســوفان مســلمان، 
بــه عقــل و تبییــن عــقلانی مســائل دیــنی روی آوردنــد. امــا از آنجــا کــه ایــن توجــه بــا مبــانی اولیــۀ کلیســای کاتولیــک 

ســازگاری نداشــت، منجــر بــه حاکمیــت عقــل در مقابــل دیــن شــد.
ــزی  ــه چی ــل را چ ــه عق ــود آوردة و او وظیف ــه وج ــل ب ــرد عق ــم در کارک ــولی عظی ــت تح ــده کان ــدام عقی 43. ک

می دانســت؟خرداد99
بــه نظــر کانــت مفاهیــمی ماننــد وجــود، ضــرورت، امــکان و علیــت، ســاختار ذهــن انســان انــد و عقــل و ذهــن، اشیــاء 
خــارجی را در ایــن ســاختار درک می کنــد. وعقــل را بــه امــری بــدل کــرد کــه مفاهیــم ذهــنی را شناســایی می کنــد

44. دو مورد از ویژگی های »موجودات عالمَ عقل« را از نظر فیلسوفان الهی بنویسید. خرداد1401
از مــاده و جســم مجردنــد- در قیــد زمــان و مــکان نیســتند- در افعــال خــود بــه ابــزار مــادی نیــاز ندارنــد- علــم آنهــا بــه 

حقایــق شــهودی اســت- بــا حــواس ظاهــری قابــل درک نیســتند.
45. جایگاه عقل را در دوره اول و دوم حاکمیت کلیسا و مسیحیت در اروپا ، با یکدیگر مقایسه کنید خرداد1402

در دوره  اول حاکمیــت مسیحیــت در اروپــا، بــزرگان کلیســا دخالــت و چــون و چــرا کــردن عقــل را عامــل تضعیــف ایمــان 
ــر چــون  میدانســتند. حــتی آن را امــری شیطــانی میپنداشــتند و میگفتنــد ایمــان قــوی ازآن کــسی اســت کــه در براب
و چراهــای عقــل بایســتد. امــا در دوره دوم حاکمیــت کلیســا، حکمــای میســحی تحــت تاثیــر مطالعــه کتاب هــای ابــن 
سینــا و ابــن رشــد و ســایر فیلســوفان مســلمان بــه عقــل و تبییــن عــقلانی مســائل دیــنی روی آوردنــد کــه  بــه تدریــج 

بــه گســترش عقــل گــرایی و عقــب نشیــنی اندیشــه های دیــنی انجامیــد
46. نظر فرانسیس بیکن  را درباره اعتبار حس و عقل توضیح دهید. خرداد1402

بیکــن روش تجــربی را بهتریــن روش بــرای پیشــرفت زنــدگی بشــر می دانســت از فلاســفه می خواســت از بت هــایی کــه 
فلاســفه قدیــم بــرای مــا ســاخته انــد دســت بردارنــد و بیــش از گذشــته بــر تجربــه تکیــه کننــد

47. ارسطور بر چه مبنایی عقل را به نظری و عملی تقسیم کرد؟خرداد1400
بر اساس کاری که عقل انجام می دهد.
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ــزان اســت؟  ــزد او چــه می ــگاه عقــل ن ــایی و جای ــرد و حــدود و توان ــه کارمی ب ــا ب ــه کــدام معن 48. دکارت عقــل  را ب
ــرداد1400 خ

ــر و متعــالی در  ــوان یــک حقیقــت برت ــه عن ــه ب ــه حســاب می آورد، ن ــاً یــک دســتگاه اســتدلال ب دکارت عقــل را صرف
ــه  ــایی هــای عقــل، ماننــد بدیهیــات عقــلی، اســتدلال های عقــلی محــض و نیــز تجرب ــه همــۀ توان جهــان و انســان او ب

ــود کــه عقــل می توانــد وجــود خــدا، نفــس مجــرد انســان و اختیــار او را اثبــات کنــد توجــه داشــت. او معتقــد ب
49. عقل نظری و عقل عملی را از نظر ارسطو با ذکر مثالی تعریف کنید. دی 1400

عقــل از آن جهــت کــه دربــارة اشیــا و موجــودات و چگونــگی آنهــا بحــث می کنــد، عقــل نظــری نــام دارد ماننــد: بحــث 
دربــارة خــدا و کهکشــان و ... عقــل از آن جهــت کــه دربــارة رفتارهــای اختیــاری انســان و بایدهــا و نبایدهــای او بحــث 

می کنــد، عقــل عمــلی نــام دارد
مانند: انسان باید راست بگوید، نباید دروغ بگوید و...

 50. نظریه دیوید هیوم و دکارت درباره جایگاه و اعتبار عقل را باهم مقایسه کید . شهریور1402

هیــوم ، تجربــه را تنهــا راه رسیــدن انســان بــه دانــش و معرفــت می دانســت و کاملا از عقــل گرایــان جــدا شــد دکارت بــه 
همــه توانــایی هــای عقــل ، ماننــد بدیهیــات عقــل ، اســتدلال هــای عقــلی محــض و نیــز تجربــه توجــه داشــت . او معتقــد 

بــود کــه عقــل می توانــد وجــود خــدا ، نفــس مجــرد و غیــر مــادی انســا ن و اختیــار او را اثبــات کنــد ..

درس هشتم

51. مخالفت با عقل در جهان اسلام به دو شکل صورت گرفت ، آنها را بنویسید. شهریور 1402
محدود کردن دایره و اعتبار و کارآمدی عقل در عین پذیرش آن 

 مخالفت با فلسفه و منطق تحت عنوان دستاوردی یونانی و غیر اسلامی
52. از نظر فلاسفه اسلامی عقل فعال چه وظیفه ای دارد؟ آن را توضیح دهید. شهریور1402

ایــن عقــل عامــل فیــض رســانی بــه عقــل انسانهاســت0 تمــام ادراکات و دانــش هــای انســان بــه مــدد ایــن عقــل صــورت 
می گیــرد . بــه واســطه ایــن عقــل اســت کــه انســان مفاهیــم کلی را می فهمــد و درک می کنــد . ایــن مــدد رســانی در 

باطــن وجــود انســان صــورت می گیــرد و بــرای خــود انســان محســوس نیســت .
53. در فلسفۀ اسلامی وظیفۀ عقل فعال چیست و مقام آن نسبت به انسان مانند چیست؟ شهریور99

این عقل عامل فیض رسانی به عقل انسانها است. نسبت آن مانند آفتاب است به چشم.
54. کسانی که در جهان اسلام با فلسفه مخالفت میکردند، چه دلیلی برای این نظر خود داشتند؟شهریور1400

ــدة عقایــد کســانی ماننــد  ــان وارد جهــان اسلام شــده اســت و دربردارن ــود کــه دانــش فلســفه از یون دلیــل آنهــا ایــن ب
ــد اسلامی ســازگار نیســت ــا عقای ــد ب ســقراط و افلاطــون و ارســطو اســت و ایــن عقای

55. عقل بالفعل را تعریف کنید. شهریور1400
درسومین مرحله، عقل شکوفا شده و به فعلیت رسیده  و با تمرین و تکرار دانش هایی را کسب کرده است.

ــه  ــی  را چ ــای وحیان ــی و داده ه ــای عقل ــان  یافته ه ــارض می ــاس تع ــی از احس ــلمان راه رهای ــوفان مس 56. فیلس
1401 دی  ؟  می داننــد 

در ایــن قبیــل مــوارد بایــد تلاش علــمی خــود را افزایــش دهیــم وازدانــش دیگــران بهــره ببریــم  تــا بتوانیــم خطــای خــود 
را اصلاح نمــوده و ازگمــان ایــن تعــارض رهــایی یابیــم



فلسفه دوازدهم گروه آموزشی مشاوره ای نوتروفیل

3737

شی
موز

ت آ
دال

 ع
می

حا
ل، 

وفی
وتر

ن
شی

موز
ت آ

دال
 ع

می
حا

ل، 
وفی

وتر
ن

57. وظیفۀ عقل فعال چیست؟ دی 99
فیض رسانی به عقل انسان ها

58. یــکی از اشــکال مخالفــت بــا عقــل در جهــان اسلام، مخالفــت بــا فلســفه بــود، دلیــل ایــن مخالفــان چــه بــود؟ دی 
99

آنهــا میگفتنــد کــه دانــش فلســفه از یونــان وارد جهــان اسلام شــده و دربردارنــدة عقایــد کســانی ماننــد ســقراط، افلاطــون 
و ارســطو اســت و ایــن عقایــد بــا عقایــد اسلامی ناســازگار اســت

59. عقل بالملکه را تعریف کنید. دی 99
در ایــن مرحلــه، عقــل درکی از قضایــای ضــروری پیــدا میکنــد، مــثلًا میدانــد کــه یــک چیــز نمیتوانــد هــم باشــد و هــم 

نباشــد. در ایــن مرحلــه انســان میتوانــد دانشــها را کســب کنــد
60. از نظر ابن سینا و فارابی، اولین مخلوقِ خداوند چه نام دارد و دارای چه ویژگی است؟شهریور1400

عقلِ اول موجودی روحانی و غیرمادی است.
ــک نتیجــه  ــه ی ــه حقیقــت، کــه در موضوعــات مشــترک حتمــاً ب ــدن ب 61. از نظــر فیلســوفانِ مســلمان، ســه راه رسی

ــهریور1400 ــد؟ ش ــند، کدامن میرس
استدلال عقلی / شهود / وحی

 درس نهم
62. فارابــی  مدینــه فاضلــه را چگونــه توصیــف مــی کنــد و چــه ویژگــی هایــی بــرای ریاســت مدینــه در نظــر مــی گیــرد؟ 

شهریور1402
مدینــه فاضلــه ، مدینــه ای اســت کــه مــردم آن بــه امــوری مشــغول هســتند و بــه فضایــلی آراســته انــد کــه مجموعــه 
مدینــه را بــه ســوی ســعادت می بــرد0 رئیــس مدینــه فاضلــه بایــد روحی بــزرگ و سرشــتی عــالی داشــته باشــد - بــه 

عــالی تریــن درجــات تعقــل رسیــده باشــد - بتوانــد احــکام و قوانیــن الــهی را دریافــت کنــد
63. دو مــورد از ویــژگی هــای رئیــس مدینــۀ فاضلــه را از نظــر فــارابی نوشــته و بیــان کنیــد ایــن ویــژگی کــه در چــه 

کســانی وجــود دارد شــهریور99
روحی بزرگ و سرشتی عالی داشته باشد  به عالی ترین درجات تفکر و تعقل رسیده باشد. در پیامبران

64. اولین مبنای فارابی برای ورود به مباحث اجتماعی و فلسفه ی سیاسی چیست؟ دی 1401
اولیــن مبنــای فــارابی بــرای ورود بــه مباحــث اجتمــاعی و فلســفه ی سیــاسی ایــن اســت کــه  انســان موجــودی مــدنی 
بالطبــع اســت و بــه حســب فطــرت و طبــع خــود بــه جامعــه گرایــش دارد و می خواهــد بــا هــم نوعــان خویــش زنــدگی 

کنــد
65. از نظر فارابی، هدف مردم مدینۀ جاهله چیست؟ چرا ؟ دی 99

هــدف مــردم مدینــۀ جاهلــه فقــط سلامــت جســم و فــراوانی لــذت هــا اســت  آنهــا گمــان میبرنــد کــه اگــر بــه ایــن لــذت 
هــا دســت یافتنــد، بــه ســعادت رسیــده و گرنــه بــه بدبخــتی افتــاده اند.
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66.از نظر فارابی دو وجه تشابه مدینه فاضله را با بدن سالم انسان بنویسید:دی 98
 هــر عضــو آن متناســب بــا ویــژگی خــود وظیفــه ای دارد و آن را بــه نحــو احســن انجــام می دهــد و همانطــور کــه در 

بــدن انســان، بــرخی از انــدام هــا بــر بــرخی تقــدم دارنــد، بــرخی ازاعضــای جامعــه نیــز بــر بــرخی تقــدم دارنــد
67. ســه مــورد از عوامــل زمینــه ســاز حیــات عقلــی کــه در قــرآن کریــم و رفتــار و گفتــار رســول خــدا )ص(مشــاهده 

مــی شــود را بنویسیــد. خــرداد1402
ارزش قائــل شــدن بــرای اصــل تفکــر و خــرد ورزی – تکریــم علــم بــه عنــوان ثمــرة تفکــر و خــردورزی – تکریــم و احتــرام 
پیوســته عالمــان – طــرح مباحــث علــمی و عقــلی و فلســفی – مذمــت پیوســته نــادانی و جهــل – دعــوت بــه یادگیــری 

علــم و دانــش ملــت هــای دیگــر
ــید.  ــه« را بنویس ــۀ جاهل ــا »مدین ــاوت آن ب ــن تف ــت؟ مهمتری ــی چیس ــر فاراب ــه« از نظ ــۀ فاضل ــف »مدین 68. تعری

خــرداد1401
مدینــه فاضلــه مدینــه ای اســت کــه مــردم آن بــه امــوری مشــغول هســتند و بــه فضایلــی آراســته انــد کــه مجموعــۀ 

ــا مدینــه جاهلــه در هــدف آنهــا اســت مدینــه را بــه ســوی ســعادت میبــرد - مهمتریــن تفــاوت آن ب
69. فارابــی  مدینــه فاضلــه  را چگونــه توصیــف مــی کنــد و چــه ویژگــی هایــی بــرای ریاســت مدینــه در نظــر می گیــرد. 

شهریور1402
مدینــه فاضلــه ، مدینــه ای اســت کــه مــردم آن بــه امــوری مشــغول هســتند 0 و بــه فضایــلی آراســته انــد کــه مجموعــه 
مدینــه را بــه ســوی ســعادت می بــرد . درصــورتی کــه واژه هدفمنــد بــودن مدینــه فاضلــه ذکــر شــود نمــره تعلــق می 
گیــرد . 0 رئیــس مدینــه فاضلــه بایــد روح ی بــزرگ و سرشــتی عــالی داشــته باشــد - بــه عــالی تریــن درجــات تعقــل 

رسیــده باشــد - بتوانــد احــکام و قوانیــن الــهی را دریافــت کنــد

درس دهم

ــی  ــل م ــه تحلی ــت چگون ــم طبیع ــان را در عال ــی گیاه ــه و پژمردگ ــل و زلزل ــون سی ــروری همچ ــا شُ ــن سین 70. اب
کند؟شــهریور1402

از نظــر ابــن سینــا، شُــرور در عالــم طبیعــت در یــک نظــام کلی جهــانی تاثیــر مثبــت دارنــد و بــه کمــال نهــایی طبیعــت 
کمــک می کننــد بــه همیــن جهــت بــا نــگاه کــردن بــه بخــش کوچــکی از جهــان طبیعــت نمیتــوان دربــاره آن داوری 

کلی کــرد
71. هریک از موضوعات زیر در کدام کتاب ابن سینا مطرح شده است؟شهریور1401

الف اخرین دیدگاه های  ابن سینا در حکمت: اشارات و تنبیهات
ب فرهنگ نامه پزشکی :قانون

72. در جغرافیای عرفانی مکتب اشراق منطور از مغرب کامل و مغرب وسطی چیست؟
از نظــر ســهروردی مغــرب کامــل جهــان تاریــکی یــا مــاده اســت کــه بهــره ای از نــور نــدارد و مغــرب وســطی در میــان 

مشــرق محــض و مغــرب کامــل قــرار دارد کــه در آن نــور و طلمــت بــه هــم امیختــه انــد
73. با توجه به فلسفۀ سهروردی مفاهیم مقابل را تعریف کنید .

 حکیم متألهّ کسی که هم در صور برهانی به کمال رسیده و هم به اشراق و عرفان دست یافته
مشرق جهان نور محض یا محل فرشتگان مقرب است.



فلسفه دوازدهم گروه آموزشی مشاوره ای نوتروفیل

3939

شی
موز

ت آ
دال

 ع
می

حا
ل، 

وفی
وتر

ن
شی

موز
ت آ

دال
 ع

می
حا

ل، 
وفی

وتر
ن

74. ابن سینا چگونه وجود شر و بدی را در عالم هستی تبیین میکند؟ به اختصار بنویسید. شهریور1400
از نظــر ابــن سینــا آنچــه ظاهــراً شــر و بــدی بــه نظــر میرســد، مانــدد خــزان یــا کــرگ و غیــره، همــگی در یــک نظــم 

کلیِ جهــانی تأثیــر مثبــت دارنــد و بــه کمــال نهــایی طبیعــت کمــک می کننــد
75. نظر ابن سینا در مورد شر و بدی در طبیعت چیست؟شهریور98

آنچــه بــه نظــر مــا شــرّ و بــدی یــا نقــص بعــد از کمــال اســتبرای حفــظ تعــادل طبیعــت لازم اســت زمینــه ســاز خیــر 
و کمــال بالاتــر اســت

76. از نظــر ابــن سینــا تامــل در رابطــه ی طبیعــت بــا مــاوراء طبیعــت وخــدا چــه تاثیــری بــر فــرد دانشــمند و محقــق 
دارد؟دی1401

نظــر ابــن سینــا تامــل در رابطــه ی طبیعــت بــا مــاوراء طبیعــت و خــدا ، دانشــمند و محقــق را از ظاهــر پدیــده هــا عبــور 
می دهــد و بــه باطــن آنهــا می رســاند و آنهــا را بــه خشــوع و خشیــت در برابــر حــق می رســاند

77. جغرافیای عرفانی در فلسفه ی اشراق  سهروردی  چگونه است ؟ توضیح دهید . دی 1401
در جغرافیــای عرفــانی ســهروردی مشــرق جهــان ، نــور محــض یــا محــل فرشــتگان مقــرب اســت کــه  بــه دلیــل تجــرد 
از مــاده بــرای موجــودات خــاکی قابــل مشــاهده نیســت. مغــرب کامــل نیــز جهــان تاریــکی یــا عالــم مــاده اســت کــه 
بهــره ای از نــور نــدارد. در میــان مشــرق محــض و مغــرب کامــل مغــرب وســطی قــرار داردکــه درآن نــور وظلمــت بــه 

هــم آمیختــه اســت

درس یازدهم 

78. از نظر ملاصدرا اختلاف موجودات، ناشی از چیست؟ تشبیه او را در این زمینه بنویسید.خرداد1401
اینکــه هســتی یــک حقیقــت واحــد اســت، امــا ایــن حقیقــت واحــد دارای درجــات، مراتــب و شــدت و ضعــف اســت. در 
مقــام تشــبیه، ایــن حقیقــت واحــد ماننــد یــک کانــون نــور درخشــان اســت کــه اشــعۀ آن بــه میزانــی کــه از کانــون دور 

میشــود، ضعیــف و ضعیفتــر میشــود
79. ســفر عرفانــی از حــق بــه ســوی خلــق همــراه بــا حــق ، بــا کــدام مبحــثِ کتــاب اســفار ملاصــدرا تطبیــق می کنــد 

؟خرداد1402
افعال خداوند و ربوبیت و حکمت الهی

80. بــا  بیــان نظــر ملصــدرا و میردامــاد در زمینــه مبحــث  اصالــت وجــود و اصالــت ماهیــت تفــاوت دیــدگاه آن دو را 
شــرح دهیــد. خــرداد1402

از نظــر میردامــاد آن امــر واقــعی و خــارجی مصــداق ماهیــت اســت نــه وجــود یعــنی آنچــه واقــعی اســت ماهیــت اســت؛ 
پــس اصالــت بــا ماهیــت اســت و وجــود صرفــاً یــک مفهــوم انتــزاعی ذهــنی و اعتبــاری اســت. امــا ملاصــدرا نظــر دیگــری 
ــراز کــرد و گفــت از میــان دو مفهــوم وجــود و ماهیــت، وجــود اســت کــه اصیــل و واقــعی اســت. واقعیــت خــارجی،  اب

مابــازاء و مصــداق وجود اســت.
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ــا توجــه بــه ایــن کــه هســتی، یــک حقیقــت واحــد اســت، تعــدد و تکثــر در عالــم چگونــه  81. در فلســفۀ ملاصــدرا ب
ــدون ذکــر تشــبیه(. خــرداد1400 تبییــن می شــود )ب

از نظــر ملاصــدرا بــا توجــه بــه ایــن کــه هســتی، یــک حقیقــت واحــد اســت، امــا ایــن حقیقــت واحــد دارای درجــات، 
مراتــب و شــدت و ضعــف اســت . وجــود کــه حقیقــت واحــدی اســت، در تجلیــات و ظهــورات خــود دارای مراتبی می شــود 

و هــر مرتبــه ای از وجــود، بــه میــزان درجــۀ وجــودی خــود، ظهــور آن حقیقــت واحــد و یگانــه اســت.
82. اصالــت ماهیــت و اصالــت وجــود را تعریــف کنیــد و یــک فیلســوف از طرفــداران هــر یــک از ایــن دو نظریــه را نــام 

ببریــد. خــرداد1400
بــه نظــر طرفــدارانِ »اصالــت ماهیــت«، امــر واقــعی خــارجی، مصــداق ماهیــت اســت؛ یعــنی آنچــه واقــعی اســت، ماهیــت 
ــه نظــر طرفــداران »اصالــت وجــود«، وجــود  ــه وجــود و »وجــود« صرفــاً یــک مفهــوم انتــزاعی ذهــنی اســت. ب اســت ن
ــه  ــه ازاء و مصــداق وجــود اســت. پــس وجــود اصالــت دارد ن اســت کــه اصیــل و واقــعی اســت و واقعیــت خــارجی، ماب

ماهیــت فیلســوف معتقــد بــه اصالــت ماهیــت: میردامــاد
فیلسوف معتقد به اصالت وجود: ملاصدرا

83.مقصود ملاصدرا از »مراتب داشتن وجود« چیست؟ با ذکر تشبیهی که بیان کرده، شرح دهید. دی 1400
از نظــر ملاصــدرا هســتی یــک حقیقــت واحــد اســت، امــا ایــن حقیقــت واحــد دارای درجــات ، مراتــب و شــدت و ضعــف 

اســت و در مقــام تشــبیه ایــن حقیقــت واحــد ماننــد یــک کانــون نــور درخشــان اســت.
84. مقصود از »اصالت وجود« چیست؟ و »میرداماد« طرفدارِ اصالت وجود بود یا ماهیت؟ شهریور1400

 ــه ازاء از میــان دو مفهــوم وجــود و ماهیــت، وجــود اســت کــه اصیــل و واقــعی اســت. واقعیــت خــارجی، مصــداق و ماب
وجــود اســت. پــس وجــود اســت کــه اصیــل اســت نــه ماهیــت.

 میرداماد قائل به اصالت ماهیت بود

85.  نظرمیرداماد در مورد بحث اصالت یا اعتباری بودن وجود و ماهیت را بیان کنید. دی 1401
میردامــاد معتقــد اســت آن امــر واقــعی و خــارجی، مصــداق ماهیــت اســت نــه وجــود یعــنی آنچــه واقــعی اســت، ماهیــت 

اســت نــه وجــود. پــس اصالــت بــا ماهیــت اســت  و وجــود ، صرفــاٌ یــک مفهــوم انتــزاعیِ ذهــنی و اعتبــاری اســت

درس دوازدهم

86. سبک زندگی افرادی که به نظام فکری سالم و استواری دست یافته اند را توصیف کنید. خرداد1402
گــروهی از افــراد، هــم ریشــه درخــت فکــری خــود را بــه درســتی انتخــاب کــرده انــد وپایــه هــای اســتواری بــرای نظــام 
ــوی و  ــای ســالم و ق ــرگ ه ــالا شــاخ و ب ــت ب ــا عقلانی ــراوان و ب ــل ف ــت و تأم ــا دق ــم ب ــد. و ه فکــری خــود ســاخته ان

ــد ــتخراج کرده ان ــه اس ــتواری از آن ریش اس
87. بگویید که  سبک زندگی کدام دسته از افراد بر اساس تقلید از دیگران شکل می گیرد؟ دی 99

کســانی کــه کمتــر اهــل اندیشــه ورزی هســتند و اصــولًا یــک نظام فکری مشــخص شــده بــرای خــود ندارنــد. تصمیم گیری 
آنهــا تابــع جــو حاکم بــر جامعه اســت.
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88. در مورد علامه طباطبایی به دو سوال زیر پاسخ کوتاه دهید دی 1401
 الف - نگاه تطبیقی به فلسفه ویژگی کدام یک از آثار علامه است؟ 

اصول فلسفه و وروش رئالیسم
ب - علامه روش تفسیر آیه به آیه ی قرآن را از چه کسی آموخته بود ؟ 

مرحوم قاضی
89. بــا توجــه بــه الگــوی نظــام فکــری و عمــلی ســبک زنــدگی آن دســته از افــرادی کــه در حــال رشــد و پیشــرفت 

هســتند را توضیــح دهیــد .شــهریور1401
کســانی کــه وارد عرصــه تفکــر شــده و دارای افــکار فلســفی هســتند امــا هنــوز ان افــکار فلســفی بــه خــوبی در انهــا شــکل 
نگرفتــه و هنــوز نمیتواننــد میــان ان افــکار و مســائل زنــدگی ارتبــاط برقــرار کننــد . اینــان گاهی براســاس افــکار خــود 

تصمیــم می گیرنــد و گاه بیــرون از آن
90. کســانی کــه بــه ســبک زندگــی معیــوب و ناســالمی رسیده انــد ، چــه نظــام فکــری و عملــی را انتخــاب کرده انــد ؟ 

توضیــح دهیــد. شــهریور 1402
افــرادی هســتند کــه در انتخــاب ریشــه درخــت و پایــه نظــام فکــری خــود، دچــار خطــا و اشــتباه شــده انــد و ریشــه ای 

ناکارآمــد  و ناســالم درزمیــن زنــدگی خــود قــرار داده انــد.


